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نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۸ - ۸۷ 


ویراست اول» مهر ۸۷ 


دلیل ششم: استحباب زیارت قبر پیامبر (صلی ال علیه وآله) 


وهابیان 9 زیارت قبر پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه وآله) اوه موی م موه بو یمام ایا کم مت و هم اه ماو دیاقع هکب وم با ماو بان 
وهابیان 9 حضور زنان در قبرستان نب 


رویکردهای مربوط به وحی و نبوت و تفاوت این رویکردها داهن ده تین کیره نش عیشت خی متس یهن ههام وتو تمد یگه وتو تیگ 5 
سیمای پیامبر در رویکرد اسمانی ی ی میگ موی هویج و وب ش هی یا کی یه نان یی ع 6 
دفاع قرآن از رویکرد آسمانی ی ی ی مه وت 2 
چکیده ره 
اهداف درس ف و ‏ ج ‏ م ویو وی جر ویو وی تا و موه یط وتو و موی نیج میج یسیع هو یی ی وتو ٩۱‏ 


۱. نظرية مرحوم اقبال لاهوری و و ۱ 
اشکالات نظرية مرحوم اقبال لاهوری.... 
۲ رد سر رد یفده ۳ 


۱ کج 


ها نداشتن اختلاف و تناقض میا تشک مکی ده سب رسد دوگ نگ او مس یه سا ۳۳ 
فتوای علمای شیعه به تحریف نشدن قرآن شم سدع و اه خی و همسجم مد که اه سجن دهع مه سب دیعب دوم ۷9 


بررسی روایات اهل سنت در بارة تحریف قرآن نت ۷۵ 


الف) دين ابزاری مک مد دک اه موم طد ید وم ی هن رگج ی مود ره دی مهو ی هاوگ تخد مه و وه 13 
ب دین احساسی پا خصوصی هه اه و مهو اند بو ده و کنو ماو یه وه کمن بو وه 7 


۲ نقش مردم در مشروعیت دورد مک و جک وولو سوک دوک وکا دمک دواد وه سک او اوه سکع دوگ یو ها دج ی رابکی کی هلو وی نیع 2 
۳ ولایت پا وکالت فقیه هم ای او ما هی ارو هم هه تمه ی و وود دور ام اوه ی ۱۳ 
۴ ولایت در قانون یا بر قانون هی اه هی و تن اکآ نان ام تام که ی 5اه نا رم تاه سک نی هنت ام ناو هه اد مه هماع یی 12:۵ 


معنای «صحابه» و یگ ی ی یف 
دیدگاه شیعیان در بارة صحابة رسول خدا (صلی اه علیه وآله) ود و تلم و مک خر وم یمه او کول هس هس و و ۱۰۱۱ 
دلایل اهل سنت بر عدالت صحابه 1 
عدالت صحابه از دیدگاه قرآن تس ای تس که ی و کر نی ۱۵ 
عدالت صحابه از دید کاه یت نبوی ۱ 


ویژگی‌های لعن شدگان ی 
دیدگاه اهل سنت در بارة لعن صحابه و پاسخ به آن‌ها وم ینومهم ی مه مهم مف تهب مه مه دی فمی بوته ۰:13 ۱۳ 


ب) اختلاف در اذان ی تاه بای دم یکی ود شید کی مت دک یگیم تن ارام یی موی یرطب ام ود تس 
۱ «حی علی خیر العمل» در ادان هرن اه جر موی ما که هگا میا ی یهن هرن ات هک مر ما که امک ی یاه در / موی هک وم نما ه رو 
۲ شهادت به ولایت علی (علیه السلام) 
ج) اختلاف در نحوة نماز خواندن وی ما اه و وه مه ات ود ک متس یی ی متا رتور هد تیگ دود وک ماس توس تما توت وا وگ نو 
۱ شیعیان و نماز با دست باز هم یم مه ی اد ی وا وی یمهم هس و و مه مه مهتم سک دراد مخ و ون دم کته سوه ما وه ای تب 
کیفیت نماز پیامبر (صلّی اه علیه وآله) ی( 


اهداف درس 
آشنایی با 
۷ اقسام توحید و معنای آن‌ها؛ 
۷ شبهات وهابیان در بارة توسل و تبرک جستن به پیامبر و امامان (علیهم السلام) و اولیاء اه 
۷ تبیین معنای صحیح عبادت؛ 
پاسخ شیعیان به این شبهات. 


در آمد 

توحید. اساسی‌ترین رکن اسلام است. توحید نه تنها در اسلام بلکه در آدبان توحیدی دیگر هم مهم‌ترین 
رکن اعتقادی است. مبدا خالق و خدای عالم در ادیان توحیدی یکی است و تمام اعتقادات و آموزه‌های دین 
حول یگانگی خدای متعال شکل می‌گیرد. توحید معانی متفاوت و متعددی دارد؛ معنای لغوی آن یگانه دانستن 
است. و هفت معنای اصطلاحی دارد: 

۱. توحید ذاتی؛ ۲. توحید صفاتی؛ ۳. توحید در خالقیت؛ ع. توحید در ابیت ۵ توحید عبادی؛ ۱. توحید 
در استعانت؛ ۷. توحید در محبت. در ادامه با نگاهی گذرا هر یک از این هفت معنا را توضیح می‌دهیم. 


معانی اصطلاحی توحید 


توحید ذاتی 

نخستین رکن اعتقادات اسلامی» توحید ذاتی است. بر اساس اعتقادات ما خدای عالم» یک ات واحد 
است و این ذات واحد از همه جهت واحد» یگانه و بی‌همتا است. سورة توحید در قرآن کریم نیز به همین 
توحید دأتی اشاره می‌کند. همچنین روایات فراوانی نیز با موضوع توحید ذاتی وجود دارد. 
نمونه 

در جنگ جمل فردی اعرابی به حضور علی (علیه السلام) می‌آید و از ایشان معنای توحید را می‌پرسد. 
مردم از این پرسش بی‌موقع او عصبانی می‌شوند و به او حمله می‌کنند. حضرت علی (علیه السلام) می‌فرمایند 
رهایش کنید تا پاسخش را بگیرد و در ادامه می‌فرمایند توحید چهار معنا دارد؛ دو معنای خطا و دو معنای 
صحیح. ایشان دو معنای صحیح را اين چنین تبیین می‌فرمایند:! 


ادن وق سل ۳ 


۱. هو واحد یس له فی الشیاء شبه کُذلک رین 
اوتگیای ات که هم یی امن درا شخ ات 


۲ اه عز و جل آحدی المعنی يعني به آنه لایتقسم فی وجود و لاعقل و لا وهم کذلک عز و 
جل. 

همانا ذات خدای عزتمنده یکتاست؛ یعنی در خارج از ذهن و در عقل و وهم قسمت‌پذیر نیست و 
پروردگار شکوهمند ما چنین است. 


توحید صفاتی 
معتزله و شیعیان معتقد به توحید صفاتی هستند ولی اشاعره به توحید صفاتی اعتقاد ندارنده آن‌ها معتقدند 
صفات خدا زائد بر ذات او است. همچنین به چند قدیم اعتقاد دارند؛ برخی از آن‌ها به پنج قدیم و برخی به 
هت فد محقلیل آما شعان و هی معرله به پیزوی از علن یه اسلام) مفتی. که فا هرا افیق 
ذات خدا است و آن صفات نیز عین یکدیگرنده همچنین صفت زائد بر ذات به طور کلی باید نفی شود. 
امیر المومنین (علیه السلام) در اين باره می‌فرماید: 
قمل اخاس تست بیقر زرف هاتوک تک 
اه غیر الصفةه فمن وصف اله فد رنه وم قرنه فد ناه ومن ناه فد جزآه ومن جزاه فد 
کیال تباصا وتات ها هی اس را هنم ان مه کف 
از موصوف و هر موصوفی گواهی می‌دهد که غیر از صفت است؛ پس کسی که خدا را با صفت 
مخلوقات تعریف کند او را به چیزی نزدیک کرده» و با نزدیک کردن خدا به چیزی» دو خدا مطرح 
شده؛ و با طرح شدن دو خدء اجزایی برای او تصور نموده؛ و با تصور اجزا برای خداء او را نشناخته 


است. 
توحید در خالقیت 
توحید در خالقیت به این معنا است که خالق همه هستی واحد است و آن هم اه تعالی است. 


لب لش وق یهد فد هر جیزی ست واوست باق 
قهار»۲۲۲ 


توحید در ربوببت 


توحید در ربوبیت از مهم‌ترین مباحث توحیدی و از نزاع برانگیزترین مسائل در درازنای تاریخ میان 
موحدان و مشرکان است» زیرا پیش از این بیش‌تر مشرکان به توحید در ذات» صفات و خالقیت اعتقاد 


۳ رعد/ ۰۱۱ 
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داشته‌اند و بر این باور بوده‌اند که خالق هستی, الّه تبارک و تعالی است اما بیش‌ترین اختلاف بر سر ربوبیت 


3 
بوده است. 
قرآن کریم می‌فرماید: 
/لربناالني اعطی کل شيء خلقه ثم هدی؛ پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که در 
خور اوست داد سپس آن را هدایت فرموده است۲." 
معنای ربوبیت 


منظور از ربوبیت این است که صاحب اختیار جهان چه کسی است؟ موحدان بر این باورند که خدای 


به دست او است. این مرتبه شئون مختلفی دارد. 
شئّون ربوبیت 


تسلط بر نفوس» اموال 9 بروی همه موجودات به دست خدآوند انتنكة چنا ن که قرآن کریم می‌فرماید: 
ام انوا من دونه یه له هو ال آیاآن‌ها غیر از خدا را ولی خود برگزیدند؟! در حالی که 
«ولی» فقط خداوند اس ت۱۷ 


شآن دوم: تشریع 
قانون‌گذاری برای کل هستی به دست رب عالم یعنی خدای تبارک و تعالی است. قرآن کریم در این باره 
لو من لم یخکم بما آنزل له فولئك هم الکافرون؛ و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده 
داوری نکرده‌اند. آنان خود کافرانند ۲۷ 
خداوند در آیات دیگر کسانی را که طبق حکم خدا داوری و عمل نمی‌کنند ظالم و فاسق دانسته است. 
لاو من لم یحکم بما أنژل اه فأولئك هم الظلمون؛ و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده 
یی اش 


۴ به عنوان نمونه به آیات زیر دقت کنید: لاو تن سالتهم من خلق السماوات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن اه فانی 

یوفکون ۷ عنکبوت/ 0۱؛ لو لثن سالتهم من نزل من السماء ماد فاحیا به الارض من بعد موتهتا لیقوان الله قل الحمه له یل 

اکترهم لا ییقلون ۷ عنکبوت/۱۳؛ لو تن سالتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الّه قل الحمد له بل اکترهم لا یعلمون ۷ 
لقمان/ ۲۵؛ #و لئن سالتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن اه قل | فرایتم ما تدعون من دون اه آن ارادني له بضر هل 

هن کاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي اه علیه یتوکل المتوکلون ۷ زمر/ ۳۸. 

۵. طه/ ۵۰. 

۶ شوری/ 9. 

۷ مائده/ 66 . 

۸ مائده| 20 
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(0(اد0/ چ ج ۵ 


من نم گم با رل لت هام و کسابیکه به نچهخدا نزل کده کم 
ات ره اما ۱۱ 
شأن سوم: اطاعت 
لازمة ربوبیت» اطاعت است؛ رب کسی است که از او اطاعت کنند. چنان که قرآن کریم می‌فرماید: 
من بطع الرسول فد ماع اله؛ هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان رده" 
می‌کردند و به گونه‌ای از آن‌ها اطاعت می‌کردند. یکی از ویژگی‌های ادیان توحیدی این است که در آموزه‌های 


آن‌هاء ربوبیت هستی تنها به دست خالق هستی است» کسی که خلقت را اعطا و مردمان را هدایت کرده است. 
انالاخ هم بر این له سار تا کل شقه اه 


توحید عبادی 


توحید در استعانت 


تنها باید از خدای متعال طلب یاری کنیم. به سخن دیگر کسی منشأ اثر مطلق هستی و خالق و صاحب 
اختیار کل هستی است که تمام هستی به دست او است. آن چنان که در سورةٌ حمد می‌خوانيم: 
لایاک تعبد و ایاک نستعین؛تنهاتو را می‌پرستیم و تنها از تویاری می‌جوییم ۷" 
این آیه بیانگر توحید در عبادت و استعانت است. 


تنها خدا و با کسانی که مورد تأیید خدای متعال هستند را ولی خود بدانیم. توحید در محبت مورد تأکید 
آدییات دیش ما تر هه شام که آنام تاه (غلیه اسلام در فرازی‌از ساعات لخن | تضوعه متاجات 
خمس عشر می‌فرمایند: ۱ 
ای 
حب تو و حب کسی که تو را دوست دارد و حب هر عملی که مرا به قرب تو می‌رسانده هستم. 
این دعا نگاهی جامع دارد یعنی محبت ما چه نسبت به کارها و چه نسبت به اشخاص, باید در راستای 
محبت خدای متعال قرار بگیرد. 


۶۷ مائده/‎ ٩ 
۸۰ نساء/‎ ۰ 
.۵ حمد/‎ ۱ 
.۱۶۹ ص‎ ٩۱ بر انار علامه مجلسی, بیروت. لبنان» موسسة الوفاء ۱۶۰۳ه مناجات خمس عشر مناجات المحبین, ج‎ ۲ 
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00۳ 


۶ ۳ ۳ ی 


طرح نبهه 

با توجه به آنچه در بارة اقسام معنای توحید گذشت شبهه‌ای از سوی وهابیان نسبت به مسلمانان دیگر و 
به ویژه شیعیان در بارة توحید در عبادت مطرح شده است. آن‌ها به دلیل برداشت اشتباهی که از معنای عبادت 
داشته‌اند بسیاری از اعمال مسلمان‌ها را به عنوان شرک در عبادت به شمار می‌آورند. برای نمونه محبت 
مسلمانان به اولیای دین» طلب شفاعت از پیامبران و صالحان درخواست شفا و حاجت از اولیای الهی را شرک 
به شمار می‌آورند. 

این گونه موارد به بدفهمی از معنای عبادت بازگشت دارد. آن‌ها گمان کرده‌اند که حقیقت عبادت» خضوع 
و تذلل و تعبد است پس در نتیجه هر گونه خضوع و خشوعی در برابر دیگران به معنای عبادت است. در 
صورتی که معنای عبادت فراتر از خضوع و تذلل است. 


معنای عبادت 


در زندگی اجتماعی و در زندگی دینی گونه‌های مختلف خضوع وجود دارد؛ برای نمونه قرآن کریم به ما 
دستور داده است که در برابر پدر و مادر خاضع باشیم و فرموده است: 
9 ققض تیم جع ال من امه و قل زب رهم کم رن سر وهای توا 
كوچكي تربیت کردند, مشمول رحمتشان قرار د۲ ۳ 
یا برخی گمان می‌کنند سجده, که نهایت خضوع است. نوعی عبادت به شمار می‌آید. در حالی که قرآن 
کریم این چنین از فرمان خداوند متعال حکایت می‌کند: 
ان جوم سجن | یس نی و ارو کان ین اکفری و چون 
فرشتگان را فرمودیم: هبرای آدم سجده کنید» پس به جز ابلیس - که سر باز زد و کبر ورزید و 
از کافران شد -[همه] به سجده در آفتادزد ۴ ۱۶ 
در سورةٌ پوسف نیز آمده است که هنگامی که برادران و پدر پوسف 9 خاندان او به مصر آمدند 9 شکوه 9 
عظمت پوسف ر دیدند در برابر او سحجده کردند: 
لاو رقعآبویه علّی العرش و خروا له سجد؛ و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همگی به خاطر 
او به سجده افتادز ۱۹۱۷ 
آشکار است که قرآن بر اين گونه سجده‌ها مهر تأیید می‌زند. از خضوع یا نهایت خضوع به تنهایی 
نمی‌توان معنای عبادت را برداشت کرد زیرا اگر این برداشت درست بود قرآن به این موارد دستور نمی‌داد. در 
حالی که قرآن هم خضوع را جایز می‌داند و هم نهایت خضوع در برابر غیر خدا را جایز دانسته است. اگر هم 
نهایت خضوع در برابر غیر خدا جایز نباشد. صرف سحده نهایت خضوع نیست زیرا سجده يا همراه اعتقاد به 
الوهیت است یا خی قسم اول» خضوع قوی‌تری است؛ پس نهایت خضوع. سحدهٌ همراه با آن اعتقاد است. اما 
معنای درست عبادت چیست؟ عبادت به این معنا است که انسان در برابر چیزی با کتتیع آن‌چنان خاضع باشد 


۳ اسراء/۲۰۱. 
۴ بقره/ ۲۶. 
۵ یوسف/ ۰۱۰۰ 
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(0(0اد0/ چ ج ۷ 


که اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت او داشته باشد» اگر خضوعی همراه با اعتقاد به ربوبیت یا الوهیت بود عبادت 
محسوب می‌شود. آیات قرآن کریم به روشنی معنای عبادت را به ما می‌فهماند. 
برای نمونه در قرآن کریم آمده است: 
لیا فوم اعبدوا ال ما لکم من |له غیره؛ ای قوم من, خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او 
نیست »۱۱۷ 
دستة دیگری از آیات دلیل عبادت را به ربوبیت برگردانده‌انده برای نمونه از قول عیسی بن مریم 
(علیه السلام) نقل می‌شود که: ۱ 
ان ال ربي و ریکم فاعبدوه هذا صراط مستفیم؛ در کعیمته جاونن پرورد کار ماو پزوزد کار 
ففاست تیاه رااتیرمت | که را رات این است ۲۰۲ 
یا در آیات دیگر: 
لان هنه آمتکم امه وَاحدة و ریکم فاعبدون؛ این است امت شما که امتی یگانه است و منم 
پروردگار شماء پس مرا بپرستید ۷" 
الوهیت هم به نوعی به ربوبیت بازگشت دار یعنی علت این‌که چیزی اله می‌شود این است که پیش از 
آن رب است یعنی معبود است و البته کسی که سزاوار ربوبیت است مالک است» چون خالق و صاحب اختیار 
است. صاحب اختیار بودن از مالکیت ناشی می‌شود و مالکیت نیز از خالقیت» و خالقیت به توحید در صفات باز 
می‌گردد. توحید در صفات هم به توحید در ذات باز می‌گردد. ولی مهم‌ترین جلوه در توحید ربوبی است یعنی 
کسی حق دخالت در امور را دارد که مالک تدبیر و رب عالم است» پس همو سزاوار عبادت و بندگی است. 


معنای درست عبادت در زبان فارسی بندگی است که گاه از روی اشتباه به پرستش ترجمه می‌شود. 
حفاظت می‌کند پرستار می‌گویند. وقتی گفته می‌شود آتش‌پرست به این معنا نیست که آتش‌پرستان بندگان 
آتش هستند و يا آتش را عبادت می‌کنند» بلکه آتش‌پرستی به معنای مراقبت کردن از آتش است. زیرا آن‌ها 
مراقب بودند که آتش, به دلیل مقدس بودن آن. خاموش نشود. از اين رو نباید گمان کرد که در برابر آتش 
بندگی می‌کنند. آن‌ها چنین اعتقادی ندارند. بندگی آن‌ها در برابر اهورا مزدا است که او را خدای خیرها و 
نیکی‌ها می‌دانند. بنابراین پرستش معنای مناسبی برای عبادت نیست اما به عنوان غلط شایع به کار می‌رود. 


با توجه به معنای درست عبادت» خضوع و عبادت در برابر رب عالم صورت می‌گیرد و احترام به اولیای 
خدا و یا تبرک جستن از قبور آن‌ها و يا طلب شفاعت یا شفاء همراه با اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت آن‌ها نیست. 


ما معتقدیم اولیای خدا بندگان مقرب خدا و بهترین بندگانند و چون مطیع حضرت حق بوده‌انده نزد خدا ارج و 


.۵٩ اعراف/‎ .۶ 


۷ آل غمران/ ۵۱: 
۸. انبیاء/ ٩۲‏ 
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قرب دارند و خدای متعال به کلام آن‌ها ترتیب اثر می‌دهد. به همین دلیل ما آن‌ها را واسطة خیر می‌کنیم و 
ان ام کف ماس وی ارام باه تسا هم اهب ارام تشر 
می‌گذاريم معنایش این نیست که آن‌ها را پرستيده‌ايم بلکه احترام کردن آن‌ها به دلیل تقرب آن‌ها به حضرت 
حق است. در واقع به کسانی احترام گذاشته‌ايم که خدا به آن‌ها احترام گذاشته است» از کسی طلب شفا با 


شفاعت پا حاجت کرده‌ايم که خدا به آن‌ها این اجازه را اعطا کرده است. بنا بر این در هیچ کدام از این موارد 
که برخی از آن‌ها را نیز در جلسات آینده بیش‌تر توضیح خواهیم داد به جز خدا کسی را عبادت نمی‌کنيم. 


چکیده 


۷ 


۹ 


۹ 


توحید نخستین رکن اعتقادات در اسلام و تمام ادیان توحیدی است. توحید هفت معنای اصطلاحی دارد؛ 
توحید ذاتی» صفاتی» عبادی» توحید در خالقیت ربوییت» استعانت و محبت. 

توحید ذاتی: اعتقاد به یگانگی ذات خدای متعال. 

توحید صفاتی: اعتقاد به عینیت ذات و صفات خداوند. 

توحید در خالقیت: اعتقاد به یگانگی خالق هستی. 

توحید در ربوبیت: اعتقاد به یگانه بودن صاحب اختیار و مدبر هستی که سه شأن ولایت» تشریع و اطاعت 
را دارا است. مشرکان قائل به شریک در ربوبیت خداوند بودند. 

توحید عبادی: اعتقاد به اين‌که تنها یک خدا شایستگی بندگی دارد و او اله و رب عالم است. 

توحید در استعانت: اعتقاد به این که تنها باید از خدای متعال طلب یاری کرد. 

توحید در محبت: اعتقاد به ولایت خدا و کسانی که مورد تأیید او هستند. 

وهابیان» شیعیان و مسلمانان دیگر را به دلیل پذیرفتن توسل, تبرک» شفاعت و ... مشرک قلمداد می‌کنند. 
این شبهه حاصل بدفهمی معنای عبادت از سوی وهابیان است چرا که خضوع و خشوعی عبادت است 
که همراه با اعتقاد به الوهیت باشد. توسل و تبرک و شفاعت همراه با اعتقاد به آلوهیت نیست. 
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یاری خواستن از زندگان 


یاری خواستن از مردگان 


۷ شبهات وهابیان در بارة توسل و تبرک؛ 
۷ پاسخ شیعیان به این شبهات. 


طرح شبهه 

یکی از اشکالات و شبهات وهابیان در بارة توسل و استمداد از اولیای خدا این است که چرا شیعیان به 
پیغمبر و امامانشان توسل می‌جویند و از آن‌ها استمداد می‌طلبند در حالی که این مسئله با توحید در استعانت 
سازگار نیست. قرآن کریم می‌فرماید: #یاک نعبد و یاک نستعین؛" تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری 
م‌خوييم | از یرانق از کاس جر فا اضاقت و بارف مخ 


یاری خواستن از غیر خدا 

پیرآمون باری جستن انسانی از انسان دیگر چند احتمال وجود دارد: 

۱ از کسی بخواهیم که با استفاده از ابزار و وسایل طبیعی به ما یاری رساند. 

۲ از کسی بخواهیم برای ما دعا کند؛ یعنی او نه با ابزار طبیعی کاری بکند و نه با ابزار غیر طبیعی, بلکه 
نها دغا کند که خذام نت بسا کیک کتق: 

۲ از کسی بخواهيم که خودش از طریقی غیر از راه‌های طبیعی برای ما کاری انجام دهد. مانند این که 
کرامتی کند یا معجزه‌ای بیاورد. " 

اتمه تما رز درک لش یدای فوتوی ا فر که کی ان ها کش که اوطلت 
پاری شده» زنده باشد و دیگری در صورتی است که او مرده باشد. در مجموع شش حالت مفروض پیش می‌آید 
که یکی از این شش حالت. صورت واقعی پیدا نمی‌کند ولی پنج صورت دیگر ممکن است. 

۱ از فردی زنده بخواهیم با استفاده از اسباب عادی» برای ما کاری انحام دهد. مانند اين‌ که بخواهیم 
کین ترا ها تقانهای مارگ با مهتصیی یرای ما ها دق بارم سش گزان با ناه از ابزار 
عادی, فرد باید زنده باشد. 


.۵ حمد|‎ ٩ 


۰ .آیین وهابیت آیت الّه جعفر سبحانی» فصل یازدهم» ص ۲۲۰. 


راون چق ۲ص 2 


۲ از فردی مرده بخواهیم با استفاده از اسباب عادی برای ما کاری انجام دهد. این نوع استمداد از 
دیگری با استفاده از ابزار طبیعی و عادی نمی‌تواند از مردگان انتظار برود چون آن‌ها اگر بخواهند کاری انجام 
دهند» دیگر تصرفشان در عالم طبیعت حالت عادی ندارده حالت فوق العاده دارد پس این صورت امکان‌پذیر 

۳ از شخص دیگری, که زنده است» بخواهیم برای ما دعا کند» مانند این که از عالمی بخواهیم برای رفع 
گرفتاری ما دعا کند. 

ء از شخص دیگری, که از دنیا رفته است. بخواهيم برای ما دعا کند» مانند این که بر سر مزار اولیای 
خدا برویم و از آن‌ها بخواهیم برای ما دعا کنند. 

۵ از فردی. که زنده است. بخواهیم کرامتی انحام داده و از راهی غیر طبیعی کاری برای ما انجام دهد. 

1 از فردی» که از دنیا رفته است» بخواهیم کرامتی انجام داده و از راهی غیر طبیعی کاری برای ما انجام 
دهد. 

سه حالت از مواردی که بیان شد مربوط به کمک گرفتن از انسان‌های زنده بود و سه شکل دیگر مربوط 
به استمداد از مردگان. 


اکنون در این باره توضیح بیش‌تری می‌دهیم. 


یاری خواستن از زندگان "" 
صورت نخست: این که از افراد زنده طلب کنیم که به شکل طبیعی و با ابزار عادی ما را یاری کنند. این 
صورت در تمام زندگی اجتماعی انسان‌ها جاری و ساری است» زیرا بشر یک موجود اجتماعی است و نمی‌تواند 
به تنهایی و بدون یاری گرفتن از دیگران کارهای خود را پیش ببرد. اساساً به همین سبب, اجتماع بشری 
ضروری دانسته شده است. استواری و پایداری اجتماع به همین یاری رساندن‌های به دیگران است. این امر در 
قرآن هم به رسمیت شناخته شده است. چنان‌که ذو القرنین» که یک فرد الهی و مورد تأیید است در برابر 
یاجوج و مأجوج ایستاده و از مردم می‌خواهد: 
لفأعينوني بقوة آجعل ینک و بیتهم رم" مرا با نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و 
آن‌ها سدی استوار قرار دهم ۲. 
این حالت کامللاً مورد تأیید قرآن است. 
صورت دوم: اين که انسان از افراد زنده بخواهد برایش دعا کنند. اشاره به این صورت هم در میان آیات 
قرآن کریم فراوان است» خدای متعال به پیغمبرش می‌فرماید: 
لفاعف عنهم و استففر لهم و شاورهم في ام " پس, از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه 
و در کار[ها] با آنان مشورت کن ۲: 
استغفار نوعی دعا است. خداوند به پیامبرش می‌فرماید: برای امت خودت استغفار کن» در بارة زنان نیز 


۳۲ کهف/ 4۵ 
۳ آل عمران/ ۱۵۹. 
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لفبایعین و استففر هن له نله غفور رحیم؛ " با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان آمرزش 
بخواه؛ زیرا خداوند آمرزندةٌ مهربان است۲. 
در آیه شريفة دیگر می‌فرماید: 
من همست ره و کم با و سل لین ملق سکن له ی 
علیم؛" از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به وسیل آن پاک و پاکیزه‌شان سازی» و برایشان دعا کن؛ 
زیرا دعای تو برای آنان آرامشی است. و خدا شنوای دانا است۲. 
این آیه نمایانگر آن است که دعای پیامبر برای امتش دو فایده دارد: 
نمونة این موارد فراوان است. برای نمونه آیه‌ای که می‌فرماید ابراهیم» آزر را وعده داد که برایت دعا 
می‌کنم: 
۷ قول |براهیم لبیه أستغفرن لك؛ " جز [در] سخن ابراهیم [که] به [نا/پدرای] خود [گفت:] 
«حتمً برای تو آمرزش خواهم خواست»۲. 
وقتی دعا کردن برای دیگری از سوی ابراهیم. قهرمان توحید. امری سزاوار و شایسته است» پس ما هم 
و ۱ ۱ ۳ ۷ 4 
ل(ساستغفر لك ربي [نه کان بي حفیا به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش می‌خواهم؛ زیرا او 
همواره نسبت به من مهر بوده آتیت 1 
يا وعدة یعقوب (علیه السلام) به فرزندانش که می‌گوید من به زودی برایتان دعا می‌کنم. یا آن جایی که 
پیغمبر خدا مآمور می‌شود که وقتی موّمنان به نزد او می‌آیند. برایشان دعا کند: 
لد شا هم جر ار له و اسر یم زنل لب لباز 
اگر نان وقتی به خود ستم کرده بودنده پیش تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر 
[نیز] برای آنان طلب آمرزش می‌کرده قطعاً خدا را توبه‌پذير مهربان می‌یافتند۲. 
معنای این سخن این است که این فعل و کار پیامبر یعنی دعا کردن در حق آن‌ها کاری شایسته و 
ممدوح است. در موارد فراوان دیگری نیز دعا کردن برای دیگران جایز شمرده شده است و با نگاهی فراگیر 
می‌توانیم استنباط کنیم که این عمل» ممدوح و سزاوار است. 
انجام دهد. آیات قرآن به صراحت و بدون هیچ‌گونه مجازگویی بیان می‌کند که چنین حاجتی از پیامبران روا 


۴ ممتحنه/ ۱۲. 
۵ توبه/ ۱۰۳. 
۶ ممتحنه | ع. 
ی 
۸ نساء/ 1۶ 
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زاجنا/ یط " 


همچنین موسی (علیه السلام) عصایش را می‌انداخت و تبدیل به آژدهایی می‌شد. یا معجزات دیگر چون جاری 
کردن آب در زمانی که مردمان قوم او طلب آب کردند. 
مه فا نی ی ۱۹ 
و به موسی - وقتی قومش از او آب خواستند - وحی کردیم که با عصایت بر آن تخته سنگ بزن. 
شتن۶از ان نوا ده جشنمةه جوشید آ: 
از عیسی (علیه السلام) درخواست می‌کردند کات 0 که از آسمان مائده‌ای برای ما بیاید و عیسی 
(علیه اسلا دعا کرفتقمائدة آسماتن هم آمد. 
وگرنه قرآن کریم به طور ضمنی آن‌ها را تأیید نمی‌کرد و آوردن معجزات توسط پیامبران را مجاز نمی‌شمرد. 
وقتی که نزد سلیمان سخن از ملک سباً رفت» هدهد گفت که ملکه‌ای در سباً هست و در بارةٌ او توضیح 
داه آن چنان که سلیمان فرمود کدام یک از شما می‌توانید عرش او را پیش از آمدن خودش برایم بیاورید. 
عفریتی از جنیان گفت: 
۷ آنا آنیك به قبل آن تقوم من مقامك و اني علیه لقوي آمین؛ " عفریتی از جن گفت: «من آن 
را پیش از آن‌که از مجلس خود برخیزی برای تو می‌آورم و بر این [کار] سخت توانا و مورد 
اعتمادم.»۳ 
لاقال الذي عنده علم من الکتاب انا آتيك به قبل آن برتد لك طرفك؛ " کسی که نزد او 
دانشی از کتاب [آلهی] بوه گفت: «من آن را پیش از آن‌که چشم خود را بر هم زنی برایت 
می‌آورم»۲ 
از یک خرف را می‌دانسته وم همه جروف را مي‌ذانيم. فواردی ازاین دست بسیار است و در فران نقل شده 
و مورد تأیید است و هیچ کدام از این موارد در قرآن به عنوان شرک به شمار نیامده است. 


یاری خواستن از مردگان " 


آیا می‌توان از مردگان یاری خواست؟ برای روشن شدن این مطلب چهار موضوع باید بررسی شود: 
ا آبا شا ارم کباش اه 


.۱7- اعراف/‎ ٩ 

۰ نمل/ ۳۹ 

۱ نمل/ *ع. 

۲ «وکان عن آصف بن برخیا حرف واحد فتکلم ب قضف افه عَر ول الارض م یه ونین غرش پاقیس خی تاول اریز 
ثم عادت الارض کما کانت آسرع من طرف الظر وعندنا نحن واه اثنان وسبعون حرفاً وحرف واحد عند اه عز وجل» 
بحار/لانوا, ج ۲۷ ص ۳۷. به همین مضمون روایاتی از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) نیز نقل شده است برای مطالعة 
بیش‌تر به بحار/لانوار ج ۱6 ص ۱۱۳ مراجعه کنید. 

۳ آیت الّه جعفر سبحانی» پیشین» فصل دوازدهم» ص ۲۵۳ - ۲۳۵. 
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۲ اگر چیزی از انسان باقی هست آن حقيقت انسان است يا بخش غیر حقیقی انسان, به سخن بهتر 
بخش اصلی انسان باقی می‌ماند یا بخش فرعی او؟ 

۳ آیا ممکن است میان جهان ارواح مردگان و جهان زندگان ارتباطی باشد؟ 

اگر امکان دار آیا چنین ارتباطی پیش از این واقع شده است و آیا باز هم می‌تواند اتفاق بیفتد؟ 

اکنون به تبیین این چهار موضوع می‌پردازيم. 


انسان با مرگ نابود نمی‌شود بلکه بین روح و بدنش جدایی می‌افتد» بدنش به زیر خاک می‌رود و می‌پوسد 
و روحش باقی می‌ماند. روح باقی و زنده است اما این که برخی گمان می‌کنند انسان با مرگ به طور کلی 
فانی می‌شود و از بين می‌رود و چیزی از او باقی نمی‌ماند. این همان سخن مادی‌گرایان است و در تفکر الهی 
هیچ جایگاهی ندارد. خدای متعال به صراحت در قرآن کریم در آیات بسیاری بر اين معنا تأکید می‌کند که 
انسان پس از مرگ باقی است ادراک» شعور و حتی رزق دارد» برای نمونه در بارة شهدا چنین می‌فرماید: 
لو لا تقولوا لمن یت في سبیل ال َموات بل آحیا و لکن لا تشعرون؛" و کسانی را که در را 
قا کر میت ره کت رک هت لا کی تا 
در آیه‌ای دیگر چنین آورده است: 


۷لا تحسین این قتلوا في سبیل اه آمواتً بل آحیاء عند ربهم برزفون؛ " هرگز کسانی را که 
رام ها که هه بان مرخ شت که تیان کا که دریرد ارفا انه س و 
/فرحین بما آناهم الّه من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم لا خوف علیهم و 
لا هم بحرنوی: هه انح از فضل خود به آنان‌گاده است شادمانتت؛وترای کسانی که ازین 
ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند شادی می‌کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین 
می‌شوند۲. 

شادمانند و مشتاقند که به زندگان هم بشارت دهند و بگویند شما هم بیایید: 
مه ی 01 9 و 2 ۳ و ۱ ۲ ب ۱ 
این که خداوند پاداش موّمنان را تباه نمی‌گردانده شادی می‌کنند۲. 

این دسته از آیات به زنده بودن انسان‌ها پس از مرگ اشاره می‌کند. و اختصاصی به شهدا ندارد. روح 

آیات به این نکته اشاره دارد که ارواحی از مومنان می‌خواهند با اهل دنیا سخن بگویند: 
اي نت ریم فاستور.قل اذل ال قل بت قوب یلمون: پم مر بي وئي و 
ار ۲۸ « 1 "۳ ۲ 
جعلني من المکرمین؛ من به پروردگارتان ایمان آوردم. [اقرار] مرا بشنوید.» [سرانجام به جرم 


۴ بقره/ ۱۵. 
۵ آل عمران/ ۰۱۱۹ 
۶ آل عمران/ ۱۷۰. 


۷ آل عمران/ ۱۷۱. 
۸-پسن/ ۲۵-۲۷ 
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راون چق ۲ص ۵ 


ایمان کشته شد و بدو] گفته شد: «به پهشت درآی.» گفت: «ای کاش, قوم من می‌دانستنده که 
پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمرة عزیزانم قرارداد»۰۲ 
این آیات نشانة حیات است و روشن می‌کند که بهشت برزخی و بهشت اخروی وجود دار چنان‌که این 
شرس وه قفوم سیک گنوی کر ها نکن هی که این هالس ماکان دامع اند اند 
حیات برزخی است. روح انسان پس از مرگ باقی است و ادراک دارد؛ به گونة بهتر از این جهان هم می‌فهمد. 
چشم ما دنیویان به روی برزخیان بسته است؛ ولی آنان ما را می‌بینند. و ادراک می‌کنند. آیات دیگری که در 
بارة پاداش یا عذاب در حق از دنیا رفتگان بحث می‌کند نیز می‌تواند به عنوان شاهد و گواهی برای این مطلب 
در نظر گرفته شود. برای نمونه اين آيةٌ شریفه در بارة آل فرعون می‌فرماید: 
لالتاز یدرضون علیها غدواً و عشیاً و یوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعون آشد العذاب؛ ‏ [اینک هر 
صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند و روزی که رستاخیز بر پا شود [فریاد می‌رسد که:] 
«فرعونیان را در سخت‌ترین [آنواع] عذاب درآورید»۲. 
این مجموعه از آیات نمایانگر آن است که در جهان‌بینی اسلامی و قرآنی. حیات پس از مرگ به صورت 
جدی برقرار است. 


۲ قرآن و بقای ارواح 
بیان قرآنی یا برداشتی که از قرآن می‌شوده نشان می‌دهد که روح انسان. حقیقت وجود او است که باقی 
می‌مانده و جسمش که می‌پوسد و از بین می‌رود. جزء حقيقت انسان نیست. قرآن می‌فرماید: 
ریبک گم رک ریبد رت مکی که 
شا یاوه شته فان رش الق ان کته موی و یفام رین ۲ 


۳ قرآن و امکان ارتباط با جهان دیگر 
قرآن ارتباط با جهان دیگر را ممکن می‌دانده چنان که حضرت صالح (علیه السلام) با قومش پس از آن‌که 

مرده بودند و عذاب خدا بر آن‌ها نازل شد سخن می‌گفت: 
افعقروا لاف و عتوا عن آمر ربهم و قَلو با صالح اثتناپما تعدنا ان کنت من المرسلین؛ " پس آن 
ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سر پیچیدند و گفتند: «ای صالح, اگر از پیامبرانی» 
آنچه را به ما وعده می‌دهی برای ما باور»۲. 
افاخذتيم الرجة فاصبحوا في دارهم جائمین؛ " آن‌گاه زمین لرزه آنان را فرو گرفت و در 
خانه‌هایشان از پا درآمدند۲. 
وی عنم و فال با وم کم رس رب و نصخت کم و اکن نجبونانامحین" 
پس [صالح] از ایشان روی برتافت و گفت: «ای قوم من به راستی, من پیام پروردگارم را به شما 
ای فاحل اک رفص ان ار مدا ۱۳۵ 


1۱| موّمن‎ ٩ 
۱۱ سجده/‎ ۰ 
.۷۷ اعراف/‎ ۱ 
.۷۸ اعراف/‎ ۲ 
۰۷٩ اعراف/‎ ۳ 
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اه تساک ایس که ان ها سر یهار اهب الم خانت کرو 
اه وش تاک اش که قان لش رس وه ای رتیه که 
اه وش ما یه اما ار ی 
آیات دیگری نشان می‌دهد که حضرت شعیب (علیه السلام) نیز با قومش سخن گفت: 
و 
کافرین؛ " پس [شعیب] از ایشان روی برتافت و گفت: «ای قوم من, به راستی که پیام‌های 
پروردگارم را به شما رسانیدم و پندتان دادم؛ دیگر چگونه بر گروهی که کافرند دریغ بخورم؟»۲ 
و یا پیامبر اسلام با ارواح پیامبران گذشته سخن می‌گوید: 
لاو سل من رسلنا من قبلك من رسلنا نا من دون الرحمن لد یعبدون؛" و از رسولان ما 
که پیش از تو گسیل داشتیم جویا شو؛ آیا در بربر [خدای] رحمان, خدایانی که مورد پرستش قرار 
گیرند مقرر داشته‌ایم؟۲ 
از مجموعة اين آیات فهمیده می‌شود که در منظر قرآن. ارواح موّمنان امکان شنیدن سخنان این 
جهانی‌ها را دارند و می‌توان با آن‌ها ارتباط برقرار کرد. 
آیاتی دیگر از قرآن که ارتباط بین ارواح مردگان و زندگان را بیان می‌کند: 
لسلام عّی نوج في املمین؛ *درود بر نوج در میان جهانیان۰۲ 
لاسلام عّی |براهیم؛ " درود بر اباهیم۲. ۱ 
لاسلام علی موسی و هارون؛" درود بر موسی و هارون ۰۲ 
لاسلام علی ال‌یاسین؛" درود بر پیروان الیاس ۳ 
لو سلام علی المرسلین؛" و درود بر فرستادگان ۰ 
تما اه کته ای موف کت ام هیا اه که از رفن ار وا وش 
همچنین به ما دستور داده‌اند که هميشه در تشهد به پیامبر سلام دهید. اين امر نزد بسیاری از فرقه‌های 
مان اه تا وا خ ای اس کی ی ری سا مک ی 
سلام مستحب هم باشد معنايش این است که این سلام بیجا و لغو نیست. سلام به رسول اه واجب است» 
هر چند چندین قرن است که از دنیا رفته‌اند. ولی بدیهی است که ایشان می‌شنوند. بر پاية آنچه گفته آمد ارواح 
مردگان بیدار و شنوا هستند و حیات دارند. اصل وجود انسان روح است که باقی است و امکان ارتباط با این 


جهان را نیز دارد. 


۴ اعراف/ .٩۳‏ 
۵ زخرف/ ۵ 
۶ صافات/ ۷٩‏ 
۷ صافات/ ۱۰۹ 
۸ صافات/ ۱۲۰. 
٩‏ صافات/ ۱۳۲۰ 
۰ صافات/ ۱۸۱ 
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راون چق ۲ص ۷ 


سیرة مسلمانان 


گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که مسلمان‌ها از ارواح مردگان باری می‌طلبیدند؛ یعنی سيرةٌ مسلمانان 
چنین بوده است. البته ابن تیمیه و محمد بن عبد الوهاب"" این دیدگاه را نفی می‌کنند و نمی‌پذیرند ولی به هر 
روی سيرةً مسلمان‌ها چنین بوده است. سمهودی " جریان‌هایی را بر می‌شمرد که مسلمانان از ارواح بزرگان و 
دی ایا تیف ریت 
برای نمونه یکی از گزارش‌های او را با هم می‌خوانیم: 
ابوپکر بن مقری می‌گوید: گرسنگی بر من و طبرانی و ابو الشیخ غلبه کرد کنار قبر پیغمبر بودیم 
توسل جستیم. گفتیم یا رسول الّه گرسنه هستیم. چیزی نگذشت مردی علوی آمد و گفت: خواب 
بودم رسول خدا به خوابم آمد و فرمود: برای اين‌ها غذا ببر و من هم آوردم. ۳" 
این گونه روایات در تاريخ اسلام فراوانند و دلالت بر این دارند که توسل جستن به روح پیغمبر یا اولیای 
خدا و طلب دعا کردن و یاری جستن از آن‌ها کاری ممدوح بوده است. چنانچه این روایات ساختگی و دروغ 
هم باشده توسل جستن باید کار خوبی باشد که این همه دروغ‌ها را گفته‌اند که به وسیلة آن خودشان را مقرب 
نشان دهند. آشکار است توسل به روح پیغمبر و اولیای خدا از دیدگاه مسلمان‌ها در نظر اصحاب و تابعین و 
تابعین تابعین کاری شایسته بوده است. 
از این رو باید گفت در توسل و استمداد جستن از ارواح اولیای خدا هیچ گونه شرکی نیست و در روش و 
دمص هرن اه واه هه 


چکیده 


۷ یکی از اشکالات مطرح‌شده از سوی وهابیان نسبت به شیعیان توسل جستن آن‌ها به پیامبر و امامان 
(علیهم السلام) است. آن‌ها معتقدند این عمل با توحید در استعانت ناسازگار است. 

۷ سه احتمال در بارة یاری جستن انسانی از انسان دیگر وجود دارد: ۱. با استفاده از ابزار و وسایل طبیعی به 
ما یاری رساند؛ ۲ برای ما دعا کند؛ ۳. خودش از طریقی غیر طبیعی برای ما کاری انجام دهد. 

فردی که از او استمداد می‌شود نیز یا در حال حیات است و يا نیست. که با توجه به سه احتمال گذشته 
شش حالت پدید می‌آید که پنج حالت آن ممکن می‌شود سه حالت مربوط به افراد زنده است و دو حالت 
مربوط به مردگان است. 

۷ حالت نخست: از افراد زنده با ابزار عادی خواسته شود که به شکل طبیعی یاری‌گر باشند. اين امر با یکی 
از هدف‌های زندگی اجتماعی انسان که پاری رساندن انسان‌ها به یکدیگر است. مطابقت می‌کند و از 
سوی قرآن کریم نیز به رسمیت شناخته شده است. 

۷ حالت دوم: طلب دعا از دیگران, این حالت در میان آیات قرآن کریم در موارد بسیار ذکر شده است. 


۲ وی شافعی مذهب مورخ مدینه و مفتی این شهر بوده است» که در سال ٩۱۱‏ هجری در مدینه وفات یافت؛ /1ع0م, خیر 
۳ جعفر سبحانی» پیشین, به نقل از علی بن احمد السمپودی, الوفاء آخبار المصطفی, ج ۲ ص ۱۳۸۰. 
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۳ ۱۸ 


۷ حالت سوم: طلب انجام کاری خارق العاده از فردی که قدرت انجام آن را دارد. این حالت نیز در مین 
آیات فران کریم مضاذیق بسیاری دارد. 

پیرامون درست بودن يا نبودن استمداد از مردگان باید پاسخ چهار پرسش روشن شود: ۱. آیا انسان پس از 
مرگ باقی است؟؛ ۲. اگر چیزی از انسان باقی است حقیقت او است یا بخش غیر حقیقی او؟؛ ۳. آیا بین 
جهان ارواح مردگان و جهان زندگان ارتباطی وجود دارد؟؛ 6 آیا چنین ارتباطی پیش از این واقع شده 
است و آیا باز هم می‌تواند اتفاق بیفتد؟ 

پاسخ پرسش‌های اخیر به ترتیب چنین است: مرگ فنای انسان نیست. بلکه جدایی بین روح و بدن او 
است. آیات قرآن کریم به صراحت بر این امر تأکید می‌کند. برداشتی که از قرآن وجود دارد نشان می‌دهد 
که حقیقت انسان همان روح او است که باقی می‌ماند. قرآن کریم ارتباط با جهان دیگر را ممکن می‌داند 
و در آیات متعددی بر اين امر تأکید می‌کند. سیر مسلمانان نیز نشان می‌دهد که یاری طلبیدن از ارواح 


مردگان آمری معمول و رایج بوده است. 
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۷ معنای شفاعت؛ 
شبهات وهابیان در بارة شفاعت و پاسخ شیعیان؛ 
۷ دلایل وهابیان در منع درخواست شفاعت. 


شفاعت در معنای لغوی از مادة «شفع» یعنی جفت گرفته شده است» زیرا در امر شفاعت دو چیز کنار هم 
قرار می‌گیرند تا ما نجات انسان فراهم شود. انسان خودش باید برای نجات خویش و برای رستگاری 
بکوشد. در فرهنگ دینی اسلامی خود انسان باید تلاشگر باشد» ولی ممکن است این تلاش به دلیل ضعف‌ها 
و نقص‌هایی که در آن است. به وسیلة چیز دیگری که برتر است» تکمیل شود. به همین دلیل به اين کار دوم 


که پیوست کار اول می‌شود» شفاعت می‌گویند. شفاعت یعنی جفت شدن و قرین یکدیگر شدن. پس عامل 
وس ین , ۱ ِ ۳ ۳ یج : عِ 
نجاتی از بیرون وجود ما در کنار عامل نجات درونی ماء وسیلة نجات ما را فراهم می‌کند. 


طرح نبهه 

آیا تنها خداوند می‌تواند شفاعت کند و هیچ کس غیر از او مجاز به شفاعت نیست؟ يا این که کسانی هم 
غیر از خدای متعال می‌توانند شفیع شوند؟ 

شماری, از جمله وهابیان معتقدند تنها خدای متعال است که حق شفاعت دارد زیرا خدای متعال در قرآن 
فرموده است که شفاعت مخصوص خدا است. آنان ادلة گوناگونی برای اثبات عقیده‌شان ذکر می‌کنند. برای 
نمونه به آیاتی از قرآن کریم استدلال می‌کننده همچون: لامن ذا لذي یشفع عنده باذنه؛" کیست آن کس 
که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند۹ و یاک نستعین؟" تنها از تو یاری می‌جوییم ۷ 

از نظر وهابیان هر گونه امدادی تنها باید از طرف خدا صورت بگیرد» شفاعت هم نوعی امداد است» پس 
تنها باید از سوی خدا باشد. وهابیان معتقدند پیامبر اسلام و دیگران هم اگر بخواهند شفاعت کنند» به طور 
مستقیم نمی‌توانند. در نتیجه باید گفت: خدایا پیامبرت را شفیع من قرار بده و نمی‌توان گفت ای پیغمبر! شفیع 
من باش. 


۴ "آیین وهابیت» جعفر سبحانی» فصل سیزدهم. ص ۲۵۸. 
۵۵ بقره/ ۰۲۵۵ 


۶ حمدا| ۵. 


2/92۲ وا 3 
آن‌ها در بارة این گونة شفاعت دو دیدگاه دارند؛ نخست این که این شفاعت مخصوص روز قیامت است. 


براق ما در قيامت شفیع بگردان» یا بگوییم: «للیم شفع فینا عبادی الصالحین آو ملاتکتک او نحو دلک» یا 
چیزهایی مانند آن» ولی شيوة بیان ما باید دعایی باشد ۴" 


دلایل جواز شفاعت 


برای اثبات ادعای خود ندارند. از سویی دلایلی محکم و استوار برای جواز شفاعت در اختیار ما است که به 
آن‌ها اشاره می‌کنيم: 


شفاعت و دعا 


شفاعت نوعی دعا است. وقتی می‌گوییم ای پیامبر شفیع ما باش» یعنی از او می‌خواهیم که برای ما دعا 
کند» در حالی که می‌دانيم او به گونة مستقل نمی‌تواند ما را رستگار کند. رستگاری تنها به دست خدا است. او 
است که مبداً هم فيض‌ها از جمله رستگاری انسان است. اگر کسی اعتقاد داشته باشد که موجودی غیر از 
خدا می‌تواند ما را رستگار کند» این شرک است؛ چون می‌خواهد کار الهی انحام دهد یعنی کاری که مخصوص 
خدا است. ولی ما که می‌گوييم پیغمبر شفیع ما باشد يا اولیای دیگر خداوند شفیع ما باشنده شفاعت آن‌ها به 
این معنی نیست که آن‌ها به گونةٌ مستقل می‌توانند ما را رستگار کنند» بلکه به این معنا است که آن‌ها واسطةٌ 
بین ما و خدا شوند و دعا کنند و از خدا بخواهند که ما را رستگار کند. پس شفیع به دو قسم می‌شود؛ یکی 
این که آن شفیع به شکل مستقل می‌تواند رستگاری را تکمیل کند. دیگری این که او واسطه است و به شکل 


۲ رایج بودن مسئلةً شفاعت در میان اهل سنت 
عمل می‌کرده‌اند. نظام الدین نیشابوری " در تفسیر آیذ: 
#2 ه 9 و و ۳9 و2 :8 1 و 1 سا ۵ 9 و ص مق 2 م و 2 و 0 9 سه 0۹ 
کس شفاعت پسندیده کند» برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس شفاعت نایسندیده‌ای 
کند. برای او از آن [نیز] سهمی خواهد بود۷. 
از مقاتل نقل می‌کند که «الشفاعة الی اه اّما هی الاعوةٌ لمسلم»؛ معنای شفاعت دعا کردن برای یک 


۷ آیین وهابیت» جعفر سبحانی» ص ۲۱۰ 


۸ او از مفسران اهل سنت است که در قرن هشتم هجری می‌زیسته و صاحب تفسیر غرائب الفرآن و رغاثب الفرفان است. 
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۳۲ 


ای ری لو له هل قوه سم کار کی باراد همان تشه اک ات 
می‌شود و فرشته‌ای می‌گوید برای تو نیز مانند آن خواهد بود. 
ابن تیمیه از جمله افرادی است که درخواست دعا از شخص زنده را صحیح می‌داند ما می‌گویيم این 
حرف اختصاص به زنده‌ها ندارد و در بر گيرندةٌ مردگان هم می‌شود هیچ فرقی میان آن‌ها نیست؛ زیرا حقیقت 
انسان» این جسم خاکی نیست که با مردن و زیر خاک رفتن تمام شود. او باقی است می‌بیند و می‌شنود و 
می‌تواند مانند زمان حباتش پاسخ دهد. البته اگر آزاد باشد بستگی به درجة ایمان او دارد که در بارة اولیای خدا 
این امر کاملا محقق است. 
فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت» شفیع بودن را به معنای دعا و نيایش به درگاه خدا تفسیر کرده 
لو یرون یناور وت کل ی ره و رای کسانی که گروید‌اد لب آمرزش 
می‌کنند: «پروردگارا؛ رحمت و دانش [تو بر] هر چیز احاطه دارد* 
می‌گوید اين آیه گواهی می‌دهد که شفاعت حاملان عرش تنها در بارة گناهکاران است. همچنین 
شفاعت پیامبر اسلام و دیگر پیامبران را هم به همین معنا گرفته است. فخر رازی آية زیر را این گونه توضیح 
داده است: 
۱ ری ح و 
و استنفر لانبك و للمومنین و المومنات؛ _ و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و 
زنان با ایمان ۰۲ 
در احادیث اسلامی هم آمده است که دعای مسلمان در حق مسلمان شفاعت نامیده می‌شوده ابن عباس 
از پیامیر نقل می‌کند: 
ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته آربعون رجلا لایشرکون باه شیتا لا شفعهم اه 
1 
هیچ موّمنی از دنیا نمی‌رود مگر آن‌که وقتی بر جنازه‌اش چهل نفر حاضر شوند که مشرک نباشند, 
خدای متعال آن چهل نفر را شفیع او قرار می‌دهد. 
هنگای کل مان هام یک ازه حمه اه فد ار وا تا تس ی یت ابا ها عم 
منه الا خیراً و آنت اعلم به منا» خدایا ما از او جز خیر و خوبی سراغ نداریم تو علم‌تری به اوان کان محسن 
ی نهر ای کان مها تسایر من مساق اک وشن اس ایا بر اختایشی رای 
گناهکار است از گناهش بگذر. این دعای چهل نفر موّمن است که بر سر یک جنازه انجام می‌دهند. او اين دعا 
را در این روایت پیامبر به معنای شفاعت گرفته است پس می‌شود شفاعت یک فرد برای فردی دیگر را به 
معنای دعا برداشت کرد. 
صحیح بحاری در بر دارندة بابی با عنوان دا استشفعوا الی الامام لیستسقی لهم لم‌یردهم است. بخاری در 
این باب روایات فراوانی را نقل می‌کند که اگر مّمنان پیش امام بروند و بخواهند که برایشان طلب باران کند 
و او طلب کند رد نمی‌شود. اینجا «استشفعوا» به معنی وساطت در دعا است. یا باب دیگری با مضمون ادا 
استشفع المشر کون بالمسلمین عند الفحط دارده یعنی هنگامی که مشرکان در بارةٌ قحطی از مسلمانان طلب 
۰ غافر/ ۷. 
۶۱ محمد/ ۱٩‏ 


۲ صحیح مسلم ج ۲ ص ۵5. 
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راون وف وه ۳ 


شفاعت کنند. پس روشن شد که شفاعت به معنای دعا گرفته شده است. آیا درخواست دعا از دیگران اشکالی 
دارد؟ ما این مطلب را در جلسة پیش توضیح دادیم که نه تنها اشکال ندارد بلکه ممدوح و شایسته هم هست و 
فراوان هم به آن سفارش شده است. 
۳ قرآن و درخواست دعا از افراد شایسته 
قرآن کریم در بر دارندة آیاتی است که به پیامبر سفارش می‌کند برای دیگران دعا کند. یا برای 
مستغفران و گناهکارانی که استغفار می‌کنند» دعا کند و پیامبر نیز این کار را انجام داد. موارد فراوانی داشتیم 
که می‌فرمود: 
لاو استففر لذنبك و لْمْمنین و لمّمنات؛ " و برای گناه خویش آمرزش جوی؛ و برای مردان و 
زنان با ایمان ۰۲ 
پا می‌فرمود: 
صل علیهم ان صلاتك سکن لَهم؛" و (ای پیامبر) برایشان دعا کن» زیرا دعای تو برای آنان 
آرامشی است۲. 
ول نو تسج رل و یموجن له و 
و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودنده پیش تو می‌آمدند و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبر 
آنیز] رای آنان طلب آمرزش می‌کرد. قطاً خدا را توهپذیر مهربان می‌یافتند۴: 
موارد فراوانی از دعاهایی که در قرآن نقل شده در بارةٌ دعای پیامبران برای امتشان است. 
ع. احادیث و سيرهٌ صحابه 
حدیثی در سنن ترمدی» از صحاح ستة اهل سنت. از انس نقل می‌کند: «ساألت الثبی آن یشفع لی یوم 
القیامة؟»"" انس می‌گوید: «از پیامبر درخواست کردم که روز قیامت برای من شفاعت کند؟ وی پذیرفت و 
کف شفقافت خراهم کرد کف ما | ها بای ٩‏ فرمه قوب را 
سواد پن قارب از یاران پیامبر نیز اشعاری سروده است که در ضمن آن‌ها گفته است: 
افیا وم ان شا ون 
سواد بن قارب مفید و سودمند نخواهد بود. 
پس می‌توان از انسان هم طلب شفاعت کرد و لازم نیست که تنها بگوییم خدایا تو کسی را شفیع 
بگردان. موارد این چنین بین مسلمانان و صحابةٌ رسول خدا رایج بوده است. 
مورد دیگر هم روایتی است از مردی به نام تبع از قبیلٌ حمیر که پیش از تولد پیامبر شنیده بود که در 
جزيرة العرب پیامبری مبعوث خواهد شد. وی پیش از مرگش نامه‌ای تنظیم کرد و در آن نامه گفت: «وان لم 
آدر کک فاشفع لی یوم القيامة ولاتنسنی؛ اگر عمرم وفا نکرد و پیش از درک تو درگذشتم, روز قيامت شفیع من 
باش, و مرا فراموش مکن». 
۳۲ محمد/ ۰۱۹ 
۴ توبه/ ۰۱۰۲ 


۶۵ نساء/ 1۶ 
۶ سنن ترملی» ج 6 باب «ما جاء فی شآن صراط> ص 1۲. 
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پیامبر وقتی نامه را خواند. سه مرتبه فرمود: «مرحباًبتبع الاخ الصالح؛ آفرین بر تبع برادر صالح».۳" 
پیامبر درستی کار او را تأیید می‌کند. این برادر خوب من تبع عجب کاری کرده» پیش از آمدن پیامبر به او 
ایمان آورده 9 طلب شفاعت هم کرده است. این گونه», طلب شفاعت مربوط به وقتی است که فرد شفیع زنده 


۵. طلب شفاعت از پیامبر (صلی الثه و علیه و آله) پس از رحلت 


مواردی نیز وجود دارد که پس از مرگ پیامبر او را شفیع خود کرده‌اند. 

برای نمونه ابن عباس نقل می‌کند هنگامی که امیر الموّمنین علی (علیه السلام) از غسل و کفن پیامبر 
(صلی اه و علیه و آله) فارغ شدند» روی ایشان را باز کردند و فرمودند: «بأبی نت و آمی طبت. حیاً و طبت 
متا و اذکرنا عند ربک؛ پدر و مادرم به فدایت» پاکیزه زبستی و پاکیزه مردی» ما را نزد خدایت یاد کن».۷ 

این روایت بیانگر کاری است که امیر المومنین صحابی و امام و ولی موّمنان انجام داده پس عملش 
مورد تأیید همه مسلمان‌ها بوده اتیستاد 

یا هنگامی که پیامبر (سلی له علیه و آله) درگذشته ابویکر در منزل چهرة او را باز کرد و بوسید و گفت 
که پدر و مادرم به فدای تو باد. در حال ممات و حال حیات پاک و پاکیزه هستی از ما پیش پروردگار خودیاد 
کی وتا خاطر داشته اش 3 
داده است يا دیگران به او نسبت داده‌اند. به هر حال از نظر موّمنان کار مطلوبی بوده است. 
بنا بر آنجه تا به این جا گفته آمد شفاعت خواستن از غیر خدا - زندگان و مردگان - معنای طلب دعا دارد. 


دلایل وهابیان در منع درخواست شفاعت 
ا. شرک دانستن درخواست شفاعت ۲ 


پیروان ابن تیمیه بر این باورند که کسی که از دیگری درخواست شفاعت می‌کند و آن شخص از دنیا 
رفته است» گویا او را پرستیده است» این عمل پرستش شفیع شمرده می‌شود. 

در پاسخ آن‌ها می‌توان گفت اگر درخواست شفاعت در حال ممات پرستش است. در حال حیات هم 
پرستش به شمار می‌آیده اگر قرار است استشفاع یعنی طلب شفاعت کردن پرستش باشد فرقی بین حال ممات 
9 حال حیات وجود ندارد. 

می‌گویند شفاعت فعل خدا است. این یک کار الهی است. اگر از کسی دیگر کاری الهی خواستید این 
پرستش او است پس شرک است. پاسخ نخست این است که ما نمی‌گوييم شفیعان همان کار الهی را انحام 
دهند» ما هم می‌پذيريم که اگر از کسی کاری الهی بحواهیی گویا آمرا اله دانشه‌ایی الیته این الزاما عیادت 


۷ مناقب ابن شهرآشوب. ج ۱ ص ٩۱۲‏ بحار انوا ج ۸۵ ص ۳۱۶ 
۸ نهج البلاعه» خطبة ۲۲۰. 

4 کشف الا رتیاب» ص ۲۹۵. 

۰ آیت الّه سبحانی» پیشین. فصل چهاردهم. ص ۲۷۰. 
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رداق وا ۲۵ 


ی ویک ای راز ان خی مایت که ی که اسو ی مق کف مانان انیا ات فناخع 
می‌کنیم» معنایش این نیست که می‌خواهيم او کار الهی بکند» کار الهی چیست؟ آن است که خود او ماية 
نجات انسان شود ولی می‌گوييم شفیعان مستقلاً نمی‌توانند مایةٌ نجات شوند بلکه آن‌ها نهايتاً دعا می‌کنند. 
آن کسی که نجات بر ی ی ی بر ار ی ی و 
این که او طلب و دعا می‌کند. نه به معنای اين‌که مستقلا نجات می‌دهد. هیچ کس مستقل از خدا نمی‌تواند 
کاری انجام دهد. 
ممکن است وهابیان بگویند شفاعت به این معنا اشکال ندارد ولی اسم اين را شفاعت نگذارید چون 
شفاعت مخصوص خدا است» کار خدا است. نمی‌توان اين کار خدا را به دیگری نسبت داد می‌گوییم این هم 
اشکالی ندارد در قرآن کریم موارد فراوان از کارهایی هست که به خدا نسبت داده شده و بعد همانند آن کار به 
غیر خدا هم نسبت داده شده است. برای نمونه فرموده است: 
لو هو لَني يخبي و یمیت؛" و اوست آن کس که زنده می‌کند و می‌میراند۴. 
خدای متعال در آیه‌ای دیگر از قرآن می‌فرماید: 
لاحتی |ذا جاء أحدکم الموت توفته رسلن" تا هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد 
فرشتگان ما جانش بستانند۴. 
قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که هر شبانه روز بگویند لاو ایاک نستعین » با این حال در آیات دیگر 
دستور می‌دهد که از غیر خدا ماننده نماز و صبر نیز استعانت جویند چنان که می‌فرماید: 
ایو اس سلاو آن‌ها یرل ی شین" از یی و نع ری جوید. و 
به راستی این [کار] گران است مگر بر فروتنان ۰۷ 
هی یی زره ی ان ار وه و ی دههان نب ی 19 
پیش از این منحصر به خدا بو عینا به غیر خدا هم نسبت داده و جایز شمرده شده و خدای متعال دستور داده 
است که این کار را انجام دهیم پس آشکار است که اشکالی ندارد این لفظ را که به کار خدا گفته می‌شود به 
کار غیر او هم نسبت داد» تنها باید مراقب بود اعتقاد به آثر مستقل این‌هاء در میان نیاید چون اثر مستقل فقط 
از آن خدا است» موّثر مطلق و نهایی تنها خداوند است و دیگران» موّثر غیر مطلق‌ند. یعنی اگر خدا بخواهد 
این‌ها موثرند. اینجا هیچ گونه شرکی در میان نمی‌آید در این صورت. این کارها کاملا رایج و جایز است. 
در اسورقین,شفاعشه: کار الم است کفما فاعل شرا در اشخامشن مسفل تبذانیین کار یر الیی ان اننت 
کفاعان ار فان زاس لک باس کی هرگ اف ها دای کارهان که هب تام ف 
او را مستقل می‌دانيم ولی اگر همان کار را به انسان‌ها نسبت دهیم مانند توسل جستن» شفاعت و مانند اين‌ها.؛ 
این‌ها مواردی هستند که غیر مستقل‌انده یعنی معتقدیم که آن‌ها به کمک فردی برتر محتاجند. اگر به پیغمبر 
می‌گوییم تو شفیع ما باش می‌دانيم او نجات‌بخش نهایی نیست. بلکه او تنها دعا می‌کند و خدا نجات‌بخش 


۷۱ موّمنون / ۸۰ 
۳۲ انعام / ۷5 
۷/۳ بقره/ 1۵ 
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۲. شباهت درخواست شفاعت به کار مشرکان ۲۴ 


اشکالخومی: که از وی فهایان ما روز اي دامت که ای مفیرکان یه عاطز لت صفاعت 1 
ها کی شرهازی و شک آزنها زف سا طمی اوه آنسه: هام که 
ما نعبدهم ‏ لیقینا ای الّه ی" آن‌ها را جز برای اين‌که ما را هر چه بیش‌تر به خدا 
نزدیک گردانند. و 
قرآن هم اين کار آن‌ها را نهی کرده است: 
لو ینبدین من دون اه ما لا بضرهم و لا یمهم و یقولون هوّلاء عاونا عن له وبه جای 
خداء چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند و نه به آنان سود می‌دهد و می‌گویند: 
«اینها نزد خدا شفاعت‌گران ما هستند.» 

چرا این عمل سرزنش و رد شده؟ زیرا بتان را شفیع می‌کردند. پس شفاعت جایز نیست. شفاعت غیر خدا 
جایز نیست. این استدلال از آن وهابیان است. 

در پاسخ به این شبهه باید گفت: 

اف )ان ید مق قفا رک را تن ها وش ار دا ادها رام کی 
نفعی دارد نه ضرری؛ زیرا عبادت به شمار می‌آید و اشکال دارد. آیةٌ شریفه دو مطلب را بیان کرده است, و اگر 
قرار بود عبادت کردن» عین شفاعت کردن باشد. دیگر لازم نبود که این دو را جدا کنیم. پس عبادت و شفاعت 
را به صورت جدا بیان می‌کند و می‌گوید این‌ها عبادت غیر خدا را می‌کردند و می‌گفتند که این‌ها شفیع ما 
هستند. قرآن کافران را توبیخ می‌کند. به این دلیل که بت‌ها را عبادت می‌کردند. 

ب) اگر به فرض بپذيريم توبیخی که در آیه آمده به خاطر شفاعت است» و مشرکان چون بت‌ها را شفیع 
می‌دانستند توبیخ شده‌انده طلب شفاعت اگر به معنای مستقل دانستن اراده شفیع باشد» توبیخ شده است. یعنی 
آن‌ها اعتقاد داشتند این بتان می‌توانند نجاتشان دهند؛ خدای کوچکی که نجات‌بخش است و می‌تواند عمل 
آن‌ها را تکمیل کنده به همین دلیل این توبیخ بیان شده است. 

۳ حرمت درخواست حاجت از غیر خدا۲۷ 

وهابیان بر این باورند که درخواست و طلب حاجت از غیر خدا حرام است چون خدای متعال فرموده است: 
فلا تدعوا مع له َحدا" پس هیچ کس را با خدا مخوانید۲. 

در پاسخ این شبهه باید گفت مقصود از چیزی که حرام است و نهی شده است صرف خواندن نیست 
چون خواندن در موارد دیگر جایز شمرده شده است. چیزی که این جا نهی می‌شود نوع خاصی از خواندن است 


و آن خواندن همراه با عبادت و همراه با اعتقاد به الوهیت است. زیرا پیش از این در همین ی می‌فرماید: ۷و 
آن الْمساجد له و مساجد از آن خداست۲. 


۴ آیت الّه سبحانی» پیشین. ص۲۷۷ - ۲۷۵. 
۵ زمر/ ۲. 

۶ یونس/ ۰۱۸ 

۷ آیت الّه سبحانی» پیشین» ص ۲۷۸ - ۲۷۷ 
۸ جن/ ۰۱۸ 

۱۸ جن/‎ ٩ 
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در اين آیه. نخست مسئلةٌ سجده‌گاه‌ها را بیان می‌کند و آن‌گاه می‌گوید تنها برای خدا سجده کنید یعنی 
غتادت زا ماس کف 
به سخن دیگر هنگامی که در سجده عبادت می‌کنید. غیر خدا را نخوانیده اين قرینه‌ای است برای 
این که نوع خاصی از خواندن مراد است نه مطلق خواندن» پس هر گونه خواندنی اشکال ندارد. 
دوم اين‌که می‌گوید: فلا تدعوا مُ له أحدآلا» " یعنی او را در رتبٌ خدا نگذارید. هیچ کس در همراهی 
با خدا قرار نمی‌گیرد. کسی رتبة خدایی پیدا نمی‌کند و دلیل توبیخ کار مشرکان این بود که بت‌ها را در این که 
مستقلا می‌توانند نجات‌بخش باشند. همتای خدا قرار می‌دادند. 
قرآن می‌فرماید: 
لو الذین تدعون من دونه لا بستطیعون نصرکم و لا هم ینصرون؛!" و کسانی را که به جای 
او می‌خوانی نمی‌توانند شما را پاری کنند و نه خویشتن را یاری دهند۷. 
و یا یه دیگر که می‌فرماید: 
ان لُذین تدعون من دون له عباد آمالکم؛ " در حقيقت» کسانی را که به جای خدا می‌خوانید. 
بندگانی ماتند شما هستند. 
قرآن به ما هشدار می‌دهد که چیزی را همرتبة خدا قرار ندهیم. زمانی هم که ما استشفاع و طلب 
شفاعت از اولیای خدا می‌کنیم در این جا مقصودمان این نیست که آن‌ها را همرتبة خدا قرار دهیم. مواردی 
دیگر از اشکالات نیز که مشابه همین اشکالات است. وجود دارد. مانند اين که گفته‌اند درخواست شفاعت از 
مرده لغو است» " پاسخ این است که ما از مردةٌ زیر خاک که شفاعت نمی‌خواهيم از روح زندة آن‌ها شفاعت 
می‌طلبیم» یا گفته‌اند که شفاعت» حق مختص خدا است. " پاسخ این است که شفاعتی که مختص خدا است 
کار الهی است یعنی آن چیزی که نجات بخش نهایی است. شفیعان ما تنها در حق ما دعا می‌کنند. 


چکیده 

۷ شفاعت در لغت به معنای جفت است. در امر شفاعت دو چیز کنار هم قرار می‌گیرند تا مایةٌ نجات انسان 
فراهم شود؛ تلاش انسان برای رستگاری خویش و عاملی بیرونی که ضعف و نقص تلاش او را جبران 
۹ 

وهابیان معتقدند غیر از خدا کسی مجاز به شفاعت نیست در حالی که شفاعت نوعی دعا است. به این 
معنا که طلب شفاعت از پیامبر به معنای طلب دعا کردن از او است. نه به این معنا که او به تنهایی 
می‌تواند ما را رستگار کند. 

شفاعت اختصاص به شیعیان ندارد و در میان اهل سئت نیز رایج است. 

۷ قرآن» سنت نبوی و سیرهٌ صحابه نیز جواز و متداول بودن مسئله شفاعت را اثبات می‌کنند. 


۸۰ جن/ 4۸ 
۱ اعراف/ ۱۹۷. 
۳۲ اعراف/ 1۹۶ 


۳ آیت الّه سبحانی» پیشین» فصل چهاردهم» ص ۲۸۲ - ۲۸۱. 
3 همان ص‌‌ ۸۰ 
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وهابیان بر این باورند که درخواست شفاعت از دیگری شرک است و پرستش او به شمار می‌آید. در حالی 

که طلب شفاعت از کسی به این معنا نیست که او کاری الهی انجام دهد. بلکه او تنها دعا می‌کند و کسی 

که رستگاری و نجات نهایی را فراهم می‌کند نیز تنها خداوند است. 

وهابیان درخواست شفاعت را شبیه ادعاهای مشرکان در بارةٌ بت‌ها دانسته‌اند در حالی که قرآن شفاعت را 
به طور کلی رد نمی‌کنده بلکه پرستش را نفی می‌کنند و مشرکان به این جهت در بارةٌ مسئلة شفاعت 
توبیخ شده‌اند که معتقد بودند بت‌ها نجات‌دهندة آن‌ها هستند. 

۷ وهابیان با استناد به ی #فّلا تدعوا مُع له َحدآل درخواست حاجت از غیر خدا را حرام می‌دانند در 

صورتی که یه شریفه. خواندن همراه با عبادت و اعتقاد به الوهیت را نفی می‌کند. 
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بنای بر قبور از دیدگاه قرآن 
الف) قبور اصحاب کهف 


ع) لزوم محبت و دوستی اهل بیت 
دلایل وهابیان برای تحریم بنای بر قبور 


اهداف درس 

آشنایی با: 
۷ شبهة وهابیان در بارة حرمت بنای بر قبور؛ 
۷ پاسخ شبهه و رد دلایل وهابیان. 


طرح هه 


در عصر کنونی از سوی وهابیان نسبت به عقاید شیعیان در بارة بنای بر قبور و زیارت قبور, شبهات و 
آن‌ها معتقدند بازسازی قبور, ساختن گنبد و بارگاه بر مزار اولیای خدا و زیارت قبور آن‌ها منافی توحید در 


این عقیده پس از گذشت هشت قرن از رحلت پيامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در میان سلفیان: ندید آمد: 
در حالی که پیش از آن. همه مسلمانان بر جایز بودن ساخت گنبد و بارگاه بر قبور اولیای خدا و زبارت و مورد 
تکریم قرار دادن قبور آن‌ها اتفاق نظر داشتند. با ظهور ابن تیمیه در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم 
هجری و همچنین شاگرد او به نام ابن قیم جوزی و مخالفت ایشان با بنای بر قبور و ادعای آن‌ها مبنی بر 
اتفاق نظر تمام علمای طراز اول مسلمان بر این‌که «بنا بر مشاهد شریفه جایز نیست و باید آن‌ها را 
تخریب کرد» جریان فکری وهابیت که امروزه شاهد آن هستیم شکل گرفت. 

محمد بن عبد الوهاب نیز که شاگرد مکتب فکری ابن تیمیه بوه در قرن سیزدهم در منطقة «نجد» واقع 
در عربستان» همان راه استاد خویش را پی گرفت. وی با تندروی‌ای بیش از گذشتگان و با خشونت به تمام 
مهب فقیین له کرد وزمبت‌ان تعریب‌مساری از فبوز کته و بازگاسا قو: 


قرآن کریم به نقل داستان اصحاب کهف می‌پردازد و در انتهای داستان یادآور می‌شود هنگامی که آن‌ها 
پس از ۳۰۹ سال از خواب بیدار شدند و به ميان مردمان رفتند. دوباره به خوابی ابدی (مرگ) فرو رفتند و 


ادن 4 0365 ۳ 


زمانی که مردم از ماجرای آن‌ها و دلیل هجرتشان آگاه شدند» تصمیم گرفتند به گونه‌ای از آن‌ها 
تحلیل کنند. در این هنگام مردم به دو گروه تقسیم شدند. 
گروهی گفتند بنایی بر قبور آنان بسازیم (تا ضمن تجلیل از اين رادمردان. خاطرة آن‌ها و نام نشان و 
۳۹ مه ماو و ه مه واه مساو ۵و سم ۵ قمع و هم مر و 5 ۳ ی 
.. لد تنازعون بینهم آمرهم فقالوا بنوا علیهم بنینا رهم أعلم بهم...؛" هنگامی که میان خود 
دز گازشان باایکدیگر تراعم کرد ی عتهاش | که هر روش آن‌ها ساختیانی, با کنید: 
پروردگارشان به [حال] آنان داناتر است.»۲. 
گروهی دیگر گفتند بر روی قبر آنان (روی غار) مسجد بسازيم (و از این طریق تبرک جوییم). مفسران 
اسلا فیط داز ۰ که ییاد تشی, میبوا ‏ هشیر کم و پرتشهاد دوض مرنوط یه فوحدان و 
خداپرستان بوده است» زیرا قرآن در نقل این قول چنین می‌فرماید: 
۷... قال الذین غلبوا علی آمرهم لنتخذن علیهم مسجدا؛" [سرانجام| کسانی‌که بر کارشان 
غلبه یافتند گفتند: «حتماً بر ایشان معبدی بنا خواهیم کرد.»۲. 
شواهد تاریخی نشان می‌دهد. دورةٌ ظهور اصحاب کهف. دورة پیروزی توحید بر شرک بوده» و از 
فرمانروایی مشرک که مردم را به پرستش بت دعوت کند» خبری نبوده, در نتیجه گروه بیش‌تر» همان موحدان 
بوده‌اند. به ویژه که پیشنهاد آنان مسجدسازی برای پرستش خدا است» 9 این خود گواه بر موحد و نمازگزار 
بودن پیشنهاد کنندگان اتت؛ 
به راستی اگر مسجدسازی بر روی قبر و پا کنار قبر اولیه نشانة شرک است چرا موحدان چنین 
پیشنهادی کردند و چرا قرآن بدون آن که از کار آن‌ها انتقاد کند» آن را نقل می‌کند؟ آیا نقل قرآن همراه با 
سکوت. گواه بر جواز آن نیست؟ هرگز پذیرفتتی نیست که خداوند نشانة شرک را نقل کند و از آن به تلویح و 
یا با صراحت انتقاد ننمایه.** 
قوس رای ار مفشران آهل شمت ت ین اشال وی داش ار ای ارو 
به هر روی این کار حاکی از نوعی سيرة مستمر در میان موحدان جهان و نوعی احترام به صاحب قبر و 
با تبرک بوده است. 


ب) تعظیم شعاثر الهی 
یه شريفة ون یم شتر ال ها من ی ابر تیم شماتر الهی را نتيجة تقوای دلها 
شمرده است و نشان می‌دهد که احترام و تعظیم شعاثر الهی امری مطلوب و پسندیده است. 


برای روشن شدن این که چگونه می‌توان از تعظیم شعاثر الهی» بر درستی بنای بر قبور استدلال کرد 
نخست باید دانست مقصود از شعاثر الهی چیست؟ 


۶ کهف/ ۰۲۱ 

۷ ر.ک: تفاسی رکشاف» مجمع البیان غراثب القرآن نیشابوری, جلالین و المیزان مراجعه کنید. 
۸ کهف/ ۲۱. 

رتیت خفر طقس یمرن ٩۷‏ 

مت اتکی فک ری امس ۱۳ 

۱ حج/ ۳۲. 
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«شعائر» جمع «شعیره» به معنی علامت و نشانه است که در عصر کنونی به نماد و سنبل از آن 
یاد می‌شود. منظور از شعائر نیز در این جا نمادهای دینی است. نماد دینی نیز یعنی علامتی که ما را به مسائل 
۹ 
دینی و آمور معنوی و الهی رهنمون می‌سازد. 
قرفران یمه تانق زر قیاق ال افاره فه اش که زاین فراراشت 
. صفا و مروه 
قرآن کریم صفا و مروه را از شعاثر الهی می‌داند. 
ان الصفا والمروة من شعائر لّه؛ " در حقیقت» «صفا» و «مروه» از شعائر خدا است | که یادآور او 
است ]۷ 


۲. حیوان قربانی 
از دید قرآن کریم حیوانی که قرار است به عنوان قربانی ذبح شود از شعائر الهی است. 
ل#ولبان جلناها لکم من شعاثر له و شتران فربه را برای شما از [جمله] شعاثر خدا 
قرار دادیم ۲. 
هه تیهام که یی رام شم شب اما تاش ضه داش که سای نله اختضاطی یم 
ندارند. چنان که آیة شريفة لاومن یعظلم شتاثر له انا من تقو لوب ۷ در کلیت شعائر اه صراحت دارد و 
اختصاصی از آن فهمیده نمی‌شود. بلکه همةّ مواردی که بتوانند به عنوان علامت‌های الهی قرار بگیرند را 
در بر می‌گیرد. 
قرآن کریم در پی بیان مفهومی عام است. بنا بر این می‌توان گفت کعبه» مسجد نبوی» فروع شریعت 
مانند نما روزه» حجء زکات خمس و9 ۰ همه از اعالام و9 شعاتر اللّه است. 
شعاثر الهی به موارد پیش گفته منحصر نمی‌شوند بلکه زمان‌هاء مکان‌ها و اشخاص را هم در بر می‌گیرد. 
برای نمونه ایام البیضء یوم الاضحی (عید قربان» عید فطر و شخصیت‌های مقدس همچون پیامبر اکرم 
(صلی الله علیه وآله) و اولیای خدا از شعاثر الهی هستند و طبق اين اي کریمه. هر کس شعاثر الهی را 
تکریم کند و بزرگ بدارد نشانة تقوای او و امری ممدوح و ستوده است. 
نتیجة این سخن, چنین است که چون پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) بزرگ‌ترین علامت و راهنما به 
سوی خدا است» پس شخصیت ایشان بزرگ‌ترین شعاثر الهی است. 
حضرت و اولیای خدا نیز از شعاثر اه است. تعظیم و احترام شعاثر الّه هم ویژة زمان حیات پیامبر اکرم 
(صلی اه علیه وآله) نیست و احترام به شخصیت‌های بزرگ پس از وفاتشان میان همةّ مردم در تمام نقاط 
دنیا امری عرفی است. بنا بر این فرقی میان حال حیات و ممات شخصیت‌های الهی وجود ندارد. 


۲ تفسیر الکبی فخر رازی؛ المیزان» علامه طباطبایی. 
۳ بقره/ ۱۵۸. 
۴ حج/ ۳۶. 
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ج) لزوم محبت و دوستی اهل بیت 
خداوند در قرآن کریم به پیامبرش دستور می‌دهد که به مردمان بگو هیچ اجری برای رسالتم از شما 
نمی‌خواهم مگر دوستی نزدیکانم. 
لفل ا استلکم علیه جرا المودة في القربی؛" بگو: به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما 
خواستار نیستم. مگر دوستی در بارة خویشاوندان ۰۷ 
با توجه به اين یه شریفه. دوستی نزدیکان پیامبر به زمان حیات و يا پس از مرگ آن‌ها ربطی ندارد بلکه 
به عنوان اجر رسالت پیامبر (صلّی اه علیه وآله) معرفی شده است. از اين رو اظهار دوستی به پیامبر و 
اه بیش اعلیی تالم رطف فیاهستیانان ات 
احترام به آن‌ها به شمار می‌آید. بر پایة اين یه شریفه, اظهار محبت به پیامبر (صلّی اه علیه وآله) و خاندان 


دلایل وهابیان برای تحریم بنای بر قبور 
روایاتی در منابع حدیثی اهل سنت آمده که وهابیان برای اثبات دیدگاه خویش به آن‌ها استناد می‌کنند. 
اما هم سند این روایات ضعیف است و هم به جهت متنء بر معنایی که مورد نظر وهابیان است. دلالت ندارد. 


دلیل نخست 


نخستین دلیلی که از سوی ابن تیمیه و هوادارانش برای آثبات حرمت بنای بر قبور ارائه شده مبتنی بر 

حدیثی است که احمد بن حنبل پیشوای مسلک حنبلی در کتاب المسند خود آورده است. متن حدیث 

چنین است: 
عن علي (رضي اه عنه) قل: کان رسول له (صلی اه علیه وسلم) في جناق فقال آیکم یطاق 
الی المدينة فلا یدع بها وال کسره ولا قبرا لا سواه ولا صورة لها فقال آنا يا رسول اه 
فانطلّق فهاب آهل المدينة فرجع؛ فقال علي (رضي لّه عنه) آنا آنطلق یا رسول اه قال فانطلق, 
فانطلق, ثم رجع, فقال یا رسول اه لم آدع بها ون لا کسرته ولا قبرا لا سویته ولا صورّ ال 
۷ 
از علی (رضی الّه عنه) روایت شده که گفت: رسول خدا مشغول تشییع جنازه‌ای بودند که 
فرمودند: کدام یک از شما به مدینه می‌رود تا همةٌ بت‌ها را بشکند» قبرها را (با خاک) یکسان کند 
و صورت‌ها (تصاویر) را از ین می‌برد؟ شخصی گفت: من می‌روم. او رفت ولی از اهل مدینه 
ترسید و بازگشت علی (رضی اه عنه) گفت من می‌روم. پیامبر فرمود: برو او رفت و برگشت 
گفت: ای رسول خدا هیچ بتی نماند مگر اين‌که آن را شکستم و هیچ قبری نماند مگر اين‌که آن 
را با خاک یکسان کردم و هیچ تصویری نماند مگر اين‌که آن را از بین بردم. 


۶ مد احمد بن حنبل» ج ۸ ص ۸۷ 
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این روایت با تاریخ ناسازگار است» زیرا وقتی پیامبر (صلی الّه علیه وآله) در مدینه حضور داشتند دیگر در 
آن جا بتی باقی نمانده بود. ظاهر این روایت نشان می‌دهد که پیامبر به همراه جماعتی بوده و در تشییع 
جنازه‌ای شرکت کرده‌اند. از این گذشته وقوع این حادثه در ابتدای ورود پیامبر به مدینه نیز ب باشد» زیرا 
چنین اتفاقی کم و پیش ناممکن است و آگر در مدینه چنین وضعیتی حاکم بود چرا ب پیش از آن. از میان 
نرفته و 

قرينة دیگری که این اتفاق را ناممکن می‌کند این است که چگونه حضرت علی (علیه السلام) در زمان 
فتاه با در هاغیت, قراس ماخ بیرق خانهها بورا مان تدای ماه قیوو را 
صاف کنند؟ حتی اگر از تمام بت‌ها در جایی بیرون از خانه‌ها نگهداری می‌شده» باز این زمان برای نابود کردن 
همه آن‌ها کافی نیست. ِ آن جا که پیامبر و 1 ت_ِ ایشان در ِِ تشییع 1 تس بر این 


دلیل دوم 


دوم زوا بت ام که ی 7۵۱ بو یاج اروعی ره سم زوا کرده که 
حدثتً یحبی بن بحبی ویو یکر بن یی شيية وزهیر بن حرب قال الأخران» حدئنا: رکب عن 
سفیان عن حبیب بن حبیب أبی ثابت عن آبی‌وائل عن أبی الیاج الاأسدی: قال لی علی بن 
آبی طالب لا آبعتتک علی ما بعتنی علیه رسول الّه (صلّی الله علیه وآله) آن لا تدع تمالا ال 
طمسته و لاقبراً مشرفا لا سویته ۲ 
مولف صحیح از سه نفر به نام‌های یحیی و ابو بکر و زهیر نقل می‌کند که وکیع از سفیان از 
حبیب. از ابی واثل از ابو لهیاج نقل می‌کنند که علی بن ابی طالب به ابو الهیاج گفت: «تو رآ به 
سوی کاری بر انگیزم که پیامبر خدا مرا بر آن بر انگیخت. تصویری را ترک مکن مگر اين‌که آن 
را محو کنی, و نه قبر بلندی را مگر این که آن را (با خاک) مساوی و برابر سازی. 
راوی حدیث (ابو الهیاج) در تمام صحاح شش گانه یک حدیث نقل کرده و آن هم همین حدیث است و از 
آن جا که بهرة او از علوم نبوی تنها یک حدیث بوده پیدا است که وی مرد حدیث نبوده است» در این صورت 
اعتتاد به ضبط او مخنکل خواه بوی ۳ 
از نظرگاه تاریخی نیز روایت اشکال دارد. راوی حدیث (ابو الهیاج) در زمان امامت حضرت علی 
الیه ناه نی ره بات له یلا ور که هراک ماخ ماه اک رایخ 
شهر عرضه شده چنین آدعایی می‌کند در حالی که ساختن چنین قبوری در کوفه با تاریخ سازگار نیست. 


۷ مردم مدینه پیش از ورود پیامبر به شهرشان با اسلام آشنا بودند و پیامبر مبلغانی را به آن شهر فرستاده بودند و در حالی به 
آن شهر هجرت کردند که مردم مسلمان شده بودند و نمایندگان و بزرگان آن‌ها با پیامبر پیمان بسته بودند. از این رو دلیلی ندارد 
که شخصی برای اجرای دستور پیامبر از اهل مدینه بترسد. از آن گذشته نام پیشین شهر مدینه. یثرب بود که پس از ورود پیامبر 
به «مدينة النبی» تغییر نام یافت در حالی که در اين روایت برای شهر مدینه از لفظ «المدینة» استفاده شده است. 

باب «تسوية القبر»» ص ۸۸۰ 

٩ات‏ وهابیت» جعفر سبحانی» فصل دوم ص‌‌ ۶۲ 
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با چشم‌پوشی از مشکلاتی که در متن روایت نیز وجود داره می‌توان گفت تنها چیزی که روایت بر آن 
دلالت دارد این است که وی قبو را قیة مانشد تسازند. .مه مانید ویرجنته ساختن خود قین منع شده است: 
اما به این معنا نیست که بر آن اتاق» گنبد و بارگاه نسازیم. این حدیث هم دلالتی بیش از این ندارد و چون در 
سيرهٌ مسلمانان چنین مواردی دیده می‌شود شاید نکتة دیگر در اين روایت» کراهت چنین عملی باشد نه 


حرمت 


دلیل سوم 


حدیثی از جابر نیز یکی از مدارک وهابیان است که در تحریم بنای بر قبور به آن استناد می‌کنند. این 
روایت به شکل‌های گوناگون نقل شده است. 
یکی از نقل‌های این روایت چنین است: 
نهی رسول له آن بخصص القبر وآن یقعد علیه وأن یبنی علیه. ۱" 
پیامبر از گچ‌کاری قبرها و از اين‌که روی آن نشسته و ساختمانی گردد. نهی کرد. 
این روایت هم دلالتی بر آنجه وهابیان ادعا می‌کنند ندارده زیرا تنها در بارةٌ شکل قبر است که بلند و 
بزرگ نباشد و حالت ساختمانی پیدا نکند و از نشستن روی قبور و اقامت دائمی بر روی آن‌ها نهی کرده است. 
به غیر از ابن تیمیه» ابن قیم و محمد بن عبد الوهاب تمامی علمای اهل سنت و شیعه از اين روایت» 
کراهت را نتیجه گرفته‌اند نه حرمت راء و آن هم مربوط به قبر انسان‌های عادی است و نه در بارة اولیای 
خدا۲۳ 
بنا بر آنچه گفته شده سخن وهابیان و استدلال آن‌ها درست نیست و ادعای اجماع از سوی آن‌ها دروغی 


چکیده 

وهاییان نسبت به عقيده شیعیان در بارةٌ ساخت گنبد و بارگاه بر مشاهد شریفه و مزار اوليای خداء 
اشکالاتی مطرح کرده‌اند و این عمل را منافی توحید در عبودیت دانسته و شرک به شمار می‌آورند. 

۷ این عقید» حاصل جریان فکری‌ای است که در قرن هشتم هجری ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم جوزی 
پی‌ریزی کردند و در قرن سیزدهم به شکل جدی‌تر و با تندروی‌ای بیش‌تر از سوی شاگرد مکتب فکری 
ابن تیمیه» محمد بن عبد الوهاب پی گرفته شد و تا امروز ادامه دارد. 

۷ شیعیان برای پاسخ به این شبهه از دلایل و شواهد قرآنی بهره می‌گیرنده از جمله: 
آیه‌ای از سورة کهف که پیشنهاد ساختن مقبره‌ای برای اصحاب کهف را نقل و تأیید می‌کند. 
آیه‌ای از سورةٌ حج که تعظیم شعاتر الهی را نتیجة تقوای دل‌ها شمرده است. 
آیه‌ای از سورة شوری که خداوند به پیامبرش دستور می‌دهد که به مردمان بگوید. دوستی با اهل بت 
(علیهم السلام) اجر رسالت او است. 


۰ همان ص ۶۷ به نقل از شرح نووی از صحیح مسلم. 
۲ روایت به صورت مطلق آمده و در بر دارندهٌ معانی گوناگون است و برای استثنا کردن نیاز به دلیل دارد. 
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۳۶ 


۷ وهابیان نیز با استدلال بر سه روایت» تحریم بنای بر قبور را نتیجه می‌گیرند: 
۱. روایتی به نقل از حضرت علی (علیه السلام) که ایشان در حین یک تشییع جنازه به فرمان پیامبر 
(صلی اه علیه وآله) تمام قبور که بلندتر از سطح زمین؛ و تمام تصاویر و بت‌ها را به فرمان پیامبر 
از میان برده‌اند. 
این روایت به دلیل ناسازگاری با تاریخ و ممکن نبودن انجام گرفتن این اتفاق در زمانی اندک» پذیرفتنی 
۲ روایتی که ابو الهیاج نقل می‌کند مبنی بر این که حضرت علی (علیه السلام) به او دستور دلدند هر 
تصوبری را که می‌بیند محو کند و هر قبر بلندی را با زمین هم‌سطح سازد. 
این روایت هم به دلیل ناسازگاری با تاریخ و اشکالی که به راوی آن وارد است. پذیرفتنی نیست. 
از این رو دلالتی بر تحریم بنای بر قبور ندارد. 
۳ روایتی که از جابر نقل شده و پیامبر از گچ‌کاری قبرها و نشستن روی آن‌ها و به شکل ساختمان 
در آوردن قبور نهی کرده‌اند. 
این روایت دلالت بر تحریم بنای بر قبور ندارده زیرا این روایت تنها در بارة شکل قبر است که بلند و 
بزرگ نباشد و حالت ساختمانی پیدا نکند و از نشستن روی قبور و اقامت دائمی بر روی آن‌ها 
نهی کرده است» و مطلبی در بارة ساختن گنبد و بارگاه ندارد. 
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دلیل چهارم: روایات 

دلیل پنجم: سيرهٌ مسلمانان 

دلیل ششم: استحباب زیارت قبر پیامبر (صلی الثه علیه واله) 
وهابیان و زیارت قبر پیامبر اکرم (صلی الثه علیه وآله) 


شبهات وهابیان در بارة زیارت قبور و حضور زنان در مقابر؛ 
۷ پاسخ به شبهات آن‌ها و اثبات استحباب زیارت قبور. 


طرح شبهه 


زیارت قبور از دیدگاه وهابیان» عملی شرک‌آلود است و شیعیان به جهت اهتمامی که به زیارت قبور و به ویژه 


زیارت در عرف به معنای دیدار است؛ یعنی کسی به منظور اکرام دیگری به دیدار او برود. با در نظر گرفتن 
معنای زیارت این عمل نه تنها جایز بلکه ممدوح و مستحب امتت: 


دلیل نز 


مه 


عقل: عقل تمام مردم زیارت قبور را مورد ستایش قرار می‌دهد. 


دلیل دوم 


فواید اخلاقی: علمای علم اخلاق» زیارت قبور را به دلیل فواید تربیتی و اخلاقی بسیاری که دار 
توصیه می‌کنند. برخی از این فایده‌ها عبارت‌اند از: 

۱ عبرت‌آموزی: زبارت قبور سبب یادآوری و تذکر انسان نسبت به جایگاه ابدی‌اش می‌شود. از اين رو در 
شيوة زندگی و رفتارش تجدید نظر می‌کند. 

۲ زهدورزی: یادآوری آخرت» سبب زهدورزی انسان در دنیا و کاهش میل و رغبتش به مسائل دنیوی و 
توجه بیش‌تر او به آخرت می‌شود و خود را برای زندگی جاودانة آخرت آماده می‌کند. 

۴ مهرورزی: حضور بر سر قبور گذشتگان» سبب جوشش مهر و عاطفة انسان‌ها می‌شود و انسان با 
یادآوری گذشتگان برای آن‌هاء دعا و طلب رحمت و مغفرت می‌کند. 


اشوین وفتق ۵ 


دلیل سوم: قرآن کریم 


خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) می‌فرماید: 
ول سل علی له هم مت با لت ی یرهم کر ال مرو رم 
2 
و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست» چراکه آنان به خدا و پیامبر او 
کف نت فر ال کی مرک 
در اين آیه پیامبر (صلی اه علیه وآله) از نماز گزاردن بر منافقان و حاضر شدن بر قبر آن‌ها نهی شده 
است. حضور پیامبر بر سر مزار موّمنان و نماز خواندن بر آن‌ها سیر ایشان بوده است ولی بر طبق این آیه. 
منافقان استثنا شده‌ان. 
ظاهر این یه شریفه نشان می‌دهد که اصل این عمل. امری مستحبی بوده که رسول خدا 
ای هی له توت ای زا کی که میا و ها تساه تشه امن از یکره فا ]۱ 
گروه مومنان جدا شده‌اند. 


دلیل چهارم: روایات 
دستة نخست 
روایاتی که بیان‌کنندة سيرة پیامبر بر زیارت قبور هستند. 
۱. ابو هریره از رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: 
ان رل ور میس هلر یهللا وس تب 
عنده. ۳ 
هیچ کسی به دیدار قبر دوستش نمی‌رود مگر آن‌که وقتی سلام می‌دهد بر او و نزد او می‌نشینده 
آن فرد سلامش را پاسخ می‌دهد و با او مانوس می‌شود تا وقتی که از نزد او بلند شود. 
در اين روایت» زبارت قبور و نشستن نزد قبور مورد تأکید قرار گرفته است. 
۲. در روایت دیگری ابو هریره از پیامبر اکرم (صلی الّه علیه وآله) نقل می‌کند: 
و 
هیچ کس از قبری عبور نمی‌کند. (به زیارت قبری نمی‌رود) که در دنیا او را می‌شناخته و به او 
سلام نمی‌دهد. مگر آن که آن مرده هم او را می‌شناسد و جواب سالامش را می‌دهد. 
۴ ابو هریره از پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) نقل می‌کند که ایشان بر سر مقبره‌ای آمدند و فرمودند: 
«لسلام علیکم دار قوم مومنین» وآنا ان شاء ال بکم لاحقون».۲ 
سلام دادن رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) به قبور و صاحبان آن در روایات بسیاری نقل شده است. 


۳ توبه/ ۸۶ 

۴ کنر الممال» متقی الهندی» ج ۳ ص 1۵ ح 2۲۹۰۱ 
۰۵ تهذیب تاریغ دمشق,» ابن عساکر ج ۷ ص ۲۹۲. 
ی ام هی هی ۳۰۷۸۵۸۱۱ 
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دسته دوم 

روایاتی که بیان کنندة استحباب زیارت قبور است. 

روایاتی که ابتدا پیامبر از زیارت قبور نهی کرده‌اند و سپس به آن سفارش کرده‌اند: 
کت خی ور هي ی ور و 
من [پیش از اين] شما را از زیارت قبور نهی کردم» ولی اینک می‌گویم» به زیارت قبور برویده زیر 
این سبب زهد شما در دنیا و تذکر به آخرت می‌شود. 
نهیتکم عن زيارة لقبور فزوروها لیزیدکم زیارتها خی" 
(پیش از این) شما را از زبارت قبور نهی کردم» ولی اینک قبور را زیارت کنید تا خیرتان 
افزوده شود. 
فزوروها فانه یرق الب وندمع المین وتذکرالاخرة ولا تقولواهجرا" 
به زیارت قبور بروید که باعث رقت قلب شما و اشکبار شدن چشمانتان و یاداوری آخرت می‌شود 
و سخنان زننده [را که سبب دوری و گسستگی می‌شود] بر زبان نیاورید. 

دلیل نهی شدن مسلمانان از زیارت قبور در ابتدای ظهور اسلام را چنین می‌توان بر شمرد: 

۱ شماری از مسلمانان به کارهای ناشایستی دست می‌زدند. همچون بی‌صبری» شکوه» خودزنی و لطمه 
به سر و سینه, که نشانه‌های ناشکری است. و نوحه‌خوانی بر سر قبور, که به گونه‌ای باعث تعطیل مسائل 
زندگی است و رسول خدا برای نهی از چنین کارهایی از زبارت قبور که مقدمةٌ چنین اعمالی بود. 
نهی فرمودند. 

۲ مسلمانان سابق شرک و اعتقادات باطل برآمده از شرک داشتند. یکی از این اعتقادات باطل» اعتقاد 
ویژه‌ای بود مبنی بر این‌که روح آبا و اجدادشان در جهان باقی مانده است. آن‌ها خود را به نوعی نسبت به 
ارواح اجدادشان متعهد می‌دیدند و نوعی الوهیت برای آن‌ها قائل بودند که سبب به وجود آمدن شرک می‌شد. 
برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرکی, پیامبر ابتدا از رفتن به قبرستان‌ها و زیارت قبور نهی می‌کردند 
و سپس با آشنا شدن تدریجی مردم با شریعت و معارف دینی» پیامبر توصیه کردند که به زیارت قبور بروید و 
از فواید آن که تذکر آخرت» زهد در دنیا و رقت قلب است. بهره گیرید و تلاش کنید اشک بریزید. 

از روایات متعدد در جوامع روایی اهل سنت» جایز بودن گربستن و آشک ریختن بر مردگان نیز 
به دست می‌آید از این رو گریستن بر مردگان مختص شیعیان نیست. 


دلیل پنجی: سيرة مسلمانان 
در کنار روایاتی که دکر شد. گزارش‌های تاریخی فراوانی نیز نقل شده است که پیامبر 
(صلی الّه علیه وآله) و اصحابشان بسیار به زیارت قبور می‌رفتند. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
۱ آقبل مروان یوم فوجد رجلاًواضعاً وجهه علی القبره قح برقبته وقال: تدري ما تصنم؟ قال: 
نعم, فاقبل علیه فاذا هو آبوآیوب الأنصاري - فقال: جشت رسول اه (صلی الّه علیه وله ولم آت 


۶٩‏ همان. 
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۲و۵ وفتال ۳ 


جر مت رمل له (سلی اه له وال ول ۷ با عی لین ول اکن 
یکوا علیه (ذا وله غیر آهله. ۳" 
نقل کرده‌اند که روزی مروان کسی را یافت که چهره به قبر پیامبر (صلی الله علیه وآله) گذاشته و 
در حال گریستن است» او پشت گردن آن شخص را گرفت و بالا کشیده گفت می‌دانی چه 
می‌کنی؟ او گفت: بله می‌دانم» وقتی آن شخص به او روی کرد. فهمید ابو ایهب انصاری, 
[صحابی بزرگ رسول خدا] است. ابو ایوب گفت: من آمدم با رسول خدا (صلی الثه علیه وآله) 
دیدار کنم و او را زیارت کنم به خاطر این سنگ نیامدم. [و سپس گفت] از رسول خدا شنیدم که 
می‌گفت: به دینتان نگریید‌آن وقت که اهلش آن را متولی شود و کار دینتان به دست اهلش 
بیفنده آن موقع بگریید که ولایت به دست نااهلان بیفند. 
۲ روایت دیگری را/سد التابه نقل می‌کند که بلال در حالی که به سمت قبر پیامبر می‌آمد» گریه می‌کرد 
و صورتش را به قبر پیامبر می‌کشید. در این هنگام امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) آمدند و او آن‌ها 
را در آغوش گرفت و بوسید. "۲ 
۴ روایتی را ابن تیمیه در این باره نقل کرده که عبداله بن عمر به زیارت قبر پیامبر 
(صلی اه علیه وآله پدرش و ابو بکر می‌آمد و به آن‌ها سلام می‌کرد. ۳" 
ابن تیمیه نقل می‌کند که یکی از علما را دیده که به زیارت قبور می‌رفته است. او چنین اعتقاد داشته که 
چون ابن عمر این کار را انجام می‌داد. ما هم می‌توانیم چنین کنیم و امری جایز است؛ او به گمان خویش به 
صحابه اقتدا کرده است. 


دلیل ششم: استحباب زیارت قبر پیامبر (صلی اه علیه وآله) 
مستحب و سزاوار معرفی می‌کند. 
۱ از غندالله بن عمر روایت شده که رسول خذا (ضلی ال علیه وآله) فرمودند: 
ِ ۰ ۳ ۸ تن ۹ 7 # ۰ ۱۱۳ 
هر کس قبر مرا زیارت کند شفاعتنش بر من واجب است. 
مذاهب اربعة اهل سنت به درستی این عمل فتوا داده‌اند. 
من جني ۷ تحل) ال ياتي کانحقعلي آن کون شفی یمامت 
هر کس به زیارت من بیایده و آمدن او هم تنها برای زیارت من باشد نسبت به من حقی 
پیدا می‌کند که روز قیامت او را شفاعت کنم. 


۰ همان ج ۴ ص ۵۱۵ 

۱ سد الا ابن حجر عسقلانی» ج ۸ ص ۲۰۸ 

۲ جواب الباهر في زيارة المفابر ابن تیمیه ص ۶۰ 

۳ الفقه علی المذاهب الا رب ج ۱ ص ۵٩۰‏ 

۴ ر.ک: شفاء السقام تقی الاین السبکی» ص ۱۱ - ۳ در بارةُ اسناد این حدیث و راویان آن؛ وفاء الوفاء سمپودی» ج ۶ 
ص ۱۳۶۰. 
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۳۲ 


روایاتی این‌چنین که فضایل زیارت قبر رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) را بیان می‌کند» بسیار است و ادلة 
جواز زیارت به شمار می‌آیند. تا به این جا دلایل قرآنی» روایی» تاریخی و سیرةٌ صحابه بیان شد. 


وهابیان و زیارت قبر پیامبر اکرم (صلی الّه علیه وآله) 


اما وهابیان برای منع زیارت چه دلیلی دارند؟ ایشان به روایتی که ابو هریره از پیامبر (صلی اه علیه وآله) 
نقل کرده است. استناد می‌کند. این روایت چنین است: 
لا تشد لرحال الا الی ثلائه مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی. ۱۳ 
کسی نمی‌تواند بار سفر بندد مگر برای سه مسجده مسجد من» مسجد الحرام و مسجد الأقصی. 
وهابیان از این روایت چنین استنباط می‌کنند که تنها برای این سه مسحد می‌توان بار سفر بست. نه 
برای زیارت حرم امامان محصوم (علیهم السلام) یا بزرگان و اولیای دیگره و حتی تصریح می‌کنند که اگر 
کسی به مدینه می‌آید. تنها باید قصدش مسحد پیامبر باشد نه زیارت قبر آن حضرت و اگر چنین قصدی 
نداشته باشند سفر به مدینه جایز نیست. 
در پاسخ به وهابیان باید گفت اين روایت به هیچ روی دلالتی بر ادعای آن‌ها ندارده زیرا این روایت 
بیان کنندة یک استثنا است» هر استثنایی یک مستنی‌منه دارد و مستثنی يا از جنس آن است که به آن 
مستثنای متصل گفته می‌شود و یا از جنس هم نیستند که به آن مستثنای منقطع گفته می‌شود. در استثنای 
نوع دوم باید قرینه‌ای که بیانگر مستثنی‌منه باشد. وجود داشته باشد. در این روایت نیز مستثنی‌منه 
اش اه مرک سای تساه با مان تاکن اس بای این رقم ره بش 
الرحال لا الی مکان من الامکنه یا | الی مسجد من المساجد» یعنی: 
۱ بار سفر به سوی هیچ مکانی به جز این سه مسجد نمی‌توان بست؛ 
۲ بار سفر به سوی هیچ مسجدی جز یکی از این سه مسجد نمی‌توان بست. 
در حالت اول مستثنی منقطع است و نیاز به قرینه دارد تا بتوان مستثنی‌منه محذوف که مکان باشد را به 
اما حالت دوم که مستثنی‌منه. «مسحد» است. معنا درست و منطقی است و نیاز به قرینه هم ندارد؛ 
بنا بر این ظهور اولية روایت در این است که تمام مساجد فضیلت یکسانی دارند ولی این سه مسحجد بر دیگر 
مساجد برتری و فضیلت دارند و حتی به مسافرت برای حضور در این مساجد سفارش شده است. از این رو این 
روایت در بر گيرندةٌ زیارتگاه‌های دیگر نمی‌شود و تنها ناظر به مسجد است. 
در برابر اين دلیل وهابیان که نتيحة مطلوب آن‌هاء از آن حاصل نمی‌شود ادلة فراوانی وجود دارد که سفر 
برای آمور معنوی و دینی برای مکان‌هایی به جز این سه مسحد نه تنها جایز. بلکه مستحب شمرده شده است 
وبا کان نون لینفروا افو لا نفر من کل فرقة منهم طالقة هو في الذین ولیذرو 


۱۳۹۰۵ 


قومهم |ذا رجعوا هم هم یحذرون. 


۵ صحیح. مسلم نیشابوری» ج ۶ ص ۱۲۱. 
۶ توبه/ ۱۲۲. 
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اشوین وفتق ۳ 


و شایسته نیست موّمنان همگی کوج کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان, دسته‌ای کوچ نمی‌کنند 
تا در دين آگاهی پیدا کنند و قوم خود را - وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند -باشد که آنان 
از کیفرالهی] بترسند؟؛ 
این آیةُ شریفه در بارة یادگیری علم است که البته در بحث فراگیری علوم دینی این آیه بیانگر استحباب 
هجرت برای کسب معارف دینی است و واجب کفایی بودن آن هم از این آیه استنباط می‌شود. 
غزالی در احیاء الملوم, چنین استدلال و برداشتی از آیه دارد و در توضیح آن از روایت « لا تشد الرحال 
استفاده می‌کند و می‌افزاید که اين روایت تنها به ذکر نمونه پرداخته است. میان زیارت قبور انبی؛ اولیا و در 
اصل فضیلت داشتن زیارت آن‌ها تفاوتی نیست. 


وهابیان و حضور زنان در قبرستان 
پرسش و اشکال دیگری که در این بحث مطرح است و باید به آن پاسخ داد در بارةٌ ورود زنان به 
قبرستان است. آیا زنان اجازة ورود به قبرستان و زیارت قبور را دارند؟ 
وهایان این امر را جایز نمی‌دنند و ادعا می‌کنند پيامبر خدا (صلی اه علیه وله) زنان را از ورود به 
شا ها فا وی ارت 
این سخن درست نیست زیرا روایات فراوانی در جوامع روایی اهل سنت و شیعه وجود دارد مبنی بر این که 
مقید بوده‌اند هر هفته در روزهای دوشنبه یا پنج‌شنبه به زیارت قبور بروند. از این رو هیچ دلیلی بر حرمت رفتن 
زنان به قبرستان وجود ندارده بلکه دلیل بر استحباب آن وجود دارد. 
همان ادله‌ای که در فواید زیارت قبور در ابتدای این جلسه گفته شد در این جا نیز جاری و ساری است. 
چنان که در روایات نقل‌شده از سوی اهل سنت آمده است: 
ان فاطمةٌ جائت |لی قبر النبي فأخذّت قبضةٌ من تراب ابر قوضعته علی عینیها وبکت. 
فاطمه (سلام اه علیها) به سوی قبر پیامبر آمد یک مشت خاک آن را بر گرفت و آن را بر 
دیدگانش گذاشت و گریست. 
در روایتی دیگر نقل شده که حضرت زهرا (سلام اه علیها) بر سر قبر حمزةٌ سید الشهدا در احد و یا در 
قبرستان بقیع حاضر می‌شدند. 
روایت دیگری را بههقی در سن/کبری نقل کرده است که چنین است: 
روي عن عبد الله بن آبی مليكة |ٍن عائشة آقبلت ذات یوم من المقابر فققلت: يا آم الممنین من 
ان تقد بن قب خی عبدازحمنء فلت له لیس کان نهی رسول اه نزب 
ای فا ی ی او وف 1۳ 
لقبور؟ قالت: نعم» کان قد نهی عن زيارة القبوره ثم آمر بزیارتها ۳" 
عبد له بن ابی ملیکه می‌گوید: دیدم روزی عايشه از طرف مقبره‌ها می‌آمد. گفتم ای ام المومنین 
از کجا می‌آیی؟ گفت از سر قبر برادرم عبد الرحمان. گفتم: آیا رسول خدا از زبارت قبور 
نهی نکرده بود؟ گفت: آری» از زبارت قبور نهی کرد سپس به زیارت قبور امر کرد. 


۱۷ 


۷ کت یابص ۳۳۶ 
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از این روایت تاریخی بر می‌آید که عايشه از این امر رسول خداء عمومیت برای زنان و مردان را 
استنباط کرده است. بنا بر این نهی وهابیان از ورود زنان به قبرستان بدون دلیل است و حتی ادله‌ای بر خلاف 
آن وجود دارد. 

ادلة آن‌ها از نظر ما در نهایت» دلالت بر کم‌تر ثواب داشتن زبارت قبور به وسیلةٌ زنان دار اما هرگز به 
معنای حرمت و کراهت نیست. مانند اقتدا کردن کسی که در سفر است و نمازش شکسته است به کسی که 
نمازش کامل است» حضور او در نماز جماعت ثواب کم‌تری نسبت به حالت عادی دارد. حضور او در نماز 
جماعت در همان حال که مستحب است اما در یک درجة پایین‌تر قرار می‌گیرد. 

در این جا نیز اگر از حضور مکرر زنان در قبرستان نهی شده است» به این معنا است که این عمل ثواب 
کم‌تری برای زنان دارد. از این رو سخن وهابیان پذیرفتنی نیست. 

نهی از ورود زنان به قبرستان هم دلایلی دارد از جمله اين‌که زنان نوحه‌گری می‌کردند و بر سر و صورت 
خود می‌زدند و صورتشان را زخمی می‌کردند. چنان که بعضی زنان عرب آمروزه نیز چنین می‌کنند. که کارهای 
مارشتی نتم ی ققانه تاشکرین اش ها اگری فد و گیریز عیرتآموری بو رفت فلا رات ریا 
پسندیده است و از این جهت میان مردان و زنان تفاوتی نیست. از اين رو دلیلی بر جایز نبودن ورود زنان به 
قبرستان وجود ندارد. 


چکیده 

یکی از اشکالات وارد شده از سوی وهابیان نسبت به دیگر مسلمانان, به ویژه شیعیان, زیارت قبور و 
حضور زنان در قبرستان است. از نظر ایشان این عمل شرک‌آلود است از اين رو شیعیان متهم به شرک 
هستند. درستی یا نادرستی این نظریه به بررسی نیاز دارد. 

۷ زبارت در معنای عرفی» دیدار کسی به منظور احترام گزاردن و بزرگداشت او است که از این جهت ممدوح 

زیارت قبور از نظر عقلی پسندیده است و علم اخلاق هم بر آن صحه می‌گذارد و فوایدی را برای آن 

گزارش‌های تاریخی نیز از سیر صحابه در زیارت قبر پیامبر و دیگران حکایت می‌کند. 

۷ وهابیان برای ممانعت از زیارت قبر رسول خدا به روایتی از ایشان استناد می‌کنند و آن را به منع و حرمت 

وهابیان در بارة حضور زنان در قبرستان‌هاء اشکال وارد می‌کنند که اين اشکال نیز با بررسی روایات و 
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۷ مستئله شر و پاسخ‌های آن؛ 
۷ استدلال مکی در انکار خدا و پاسخ آن. 


عدل الهی و مسئلةٌ شر 

اگر خداوند عادل است چگونه اجازه میدهد که انسانها به دشواریهاء مشکلات و شرور دچار شوند. چگونه 
می‌توان میان عدالت خدا و شرور عالم جمع کرد. در سنت کلامی ما مسلمانان. مسئلة عدل کم و بیش 
کرده است و به همین دلیل برخی از اندیشوران غیر متدین تلاش کرده‌اند با تمسک به مسئلةٌ شر دستاویزی 
برای هجمه به بنیان‌های خداشناسی توحیدی پیدا کنند. در قرن بیستم شخصیت‌های منکر خداوند با اتکا به 
مسئلة شر به دلیل‌تراشی پرداختند. یکی از این شخصیت‌ها جی. ال. مکی " است که در کتاب معجزة 
خدائناسی استدلالی علیه وجود خداوند مطرح کرده است! در ابتدای گفتار بایسته است بدانیم که در باب 
اثبات وجود خدا استدلال‌ها فراوان است. اما در باب رد وجود خدا تنها دو استدلال فراهم شده که مهم‌ترین 
آن‌ها همین استدلالی است که به آن می‌پردازيم. 


مسئله شر از نگاه مکی 


مکی مسئلة شر را به این صورت طرح می‌کند: 
۱ خدا قادر مطلق است. 
1 ۱۲۰ 

۲ خداوند خیرخواه محض است. 

۳ در این جهان شر وجود دارد. 

نتيجة این استدلال چنین است: چون شر وجود داره پس خدایی با آن اوصاف یعنی قادر مهربان و 
خیرخواه بندگان وجود ندارد؛ زیرا اگر خدا وجود داشته باشد دیگر نباید اثری از شر باشد. چون وجود شر یا به 
دلیل این است که پدیدآورنده, توانایی جلوگیری از آن را ندار یا به دلیل این است که توانا هست اما به دلیل 


۹ وی یکی از دانشمندان رشتةّ فلسفةً دین است که به تازگی درگذشته است. 


۰ در فرهنگ مسیحی و یهودی ملحد (2165) بیش‌تر روی مفهوم خیرخواهی تکیه شده و در فرهنگ اسلامی بیش‌تر به 
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ملکش چه می‌گذرد و بر اثر کوتاهی و بی‌خبری او ممکن است شر پدید آید. 
پس از سه عامل: ۱. بی‌قدرتی؛ ۲. بی‌عدالتی یا نامهربانی؛ ۳. بی‌دانشی و نادانی. ممکن است شر پدید 
آید. حال شما خداپرستان که می‌گویید که خدا نه نادان است. نه ناتوان و نه بدخواه. اساساً با این توصیف چرا 


7 | ۱۲ 
شر وجود دارد! 


پاسخ‌های مسئلة سر ۳ 


پاسخ‌های فراوانی به این مسئله داده شده که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم: 

تقست: شر آمیی غدهی اشته و اساسا وجود نداردوخون وخود ندارد الق قمی خواهده بسن شزرا دا 
ایجاد نکرده است. دلیل دیده شدن شر در عالم این است که برخی از خیرات وجود ندارد. این پاسخی است که 
افلاطون و پیروانش داده‌اند. 

دوم: در کلیت عالم شر وجود ندارد اما در مقايسة میان اجزا شر نمایان می‌شود. شر امری است که در 
نسبت با یک جزء کوچک معنا پیدا می‌کند ولی در نگاهی فراگیر شری در عالم وجود ندارد 

سوم: شر آمری نسبی است ممکن است چیزی نسبت به کسی شر باشد ولی نسبت به کسی دیگر خیر 
باشد» برای نمونه زهر مار برای مار خیر است ولی برای انسان شر است. همین زهر گاهی پادزهر و گاهی 
داروی شفادهنده می‌شود. پس شر امری نسبی است. 

چهارم: شر از نظر منطقی متضایف با خیر است» یعنی شر در برابر خیر معنا پیدا می‌کند. برای درک کردن 
خیره شر هم باید باشد. ۳" 

پنجم: شر واسطة ضروری خیر است یعنی تا شر نباشد برخی از خیرات پدید نمی‌آینده برای نمونه تا فقر 
نباشد دیگر صبر در برابر ناداری معنا ندارد تا بیماری نباشد صبر در برابر بیماری معنا ندارده تا مصیبت نباشد 
صبر در برابر مصیبت در وجود انسان معنا پیدا نمی‌کند. خود همین صبرها خیرات والابی هستند. 

ششم: شر لازمة اختیار انسان است. معنای مختار بودن انسان این است که هم بتواند خیر بیافرینده هم 
بتواند شر بيافرینه پس وقتی خدا اراده می‌کند که موجود مختار بیافریند پیدا است که شر هم پدید می‌آید. 

هفتم: شر لازمةٌ جهان است اما مغلوب خیر است. اين جهان مادی درون خودش ذاتاً شروری دارد و 
اساسا خلق این جهان بدون شرور امکان نداشت» مگر این‌که خدای متعال از اصل خلقت جهان ماده. 
چشم‌پوشی می‌کرد که در نتیجه. شری هم پدید نمی‌آمد. 

هشتم: دیدگاه انسان تعیین‌کنندة خیر و شر است و شرء مطلق نیست. موضع‌گیری ما در برابر حوادث 
گوناگون در خیر يا شر بودن آن ها اثرگذار است. با یک دیدگاه درست» هم حوادث می‌تواند مای رشد و 
سعادت انسان شود و خیر باشد. البته ممکن است این شرور و حوادث برای زندگی مادی کوتاه مدت» ضرر و 


۱ درآمدی بر کلام جدید. هادی صادقی» فصل يازدهم ص ۱۶۸- ۱۶۶. البته استدلال آقای مکی جزئیات بیش‌تری دارد 
رانک این که انشانقی که مالاک‌ها خاتایی ,رف اسر هه اشامن عفن ندرا اسان یل 
کنیم. برای نمونه خداشناسی عرفی معتقد است که هیچ حد و مرزی برای قدرت قادر مطلق وجود ندارده حتی محال هم می‌تواند 
انجام شود. به نظر می‌رسد این نوع رویکرد. رویکرد عالمانه‌ای نباشد. زیرا احتمال وجود خطاهای فراوانی در خداشناسی عرفی 
می‌رود» از اين رو وظیفة یک متکلم تصحیح تفکرات عرفی است. 

اه ۳-۱۳۹ 

۳ تضایف عبارت است از دو امر وجودی که تعقل یکیء بدون دیگری ممکن نیست. 
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عالم آخرت تبدیل به خیرات کند. 


از چند را می‌توان به شبهة مکی پاسخ گفت. 

نخست: قدرت خدای متعال» قدرت مطلق است اما این قدرت مطلق به محالات تعلق نمی‌گیرد. مکی 
تقاضای آمری محال کرده است و9 می‌گوید چرا خدای متعال موجودی ر نمی‌آفریند که مانند انسان اختیار 
وقتی گناه نکرد شرور اخلاقی هم کنار می‌رود. وقتی شرور اخلاقی کنار رفت پیرو آن. شرور طبیعی هم کنار 
خقالیع کرفه. آسع ور (خیان اسام بسا من قوی اب که هو راهم رخا کار کند که ماتذرست ات 
بش یت ۱۳2۵ 
و فلسفه اثبات شده است که اگر شما یک مقدمةّ متناقض را بپذیرید. به این صورت که در یکی از مقدمات 
استدلال منطقی یک گزارة متناقض به کار رفته باشد. هر گونه نتیج متناقض را هم می‌تونیدبپذیرید. برای 
نمونه در استدلالی هم 0 درست باشد و هم نقیض 9 و بگوییم جمع 9 و نقیض 9 ممکن است. به سخن 
کیک رباع و تیامیه آیترمسال متیر قشه ان:گاه که کال پدیفه فد یه 

بنا بر این اگر بپذيريم قدرت خدا به فعل اختیاری انسان تعلق گرفته به این صورت که تنها کار خوب 
انجام دهد یعنی هم این فعل فی نفسه اختیاری باشد و هم این که خدا دخالت کن پس باید طرف دیگر را هم 
بپذیریه که شمکن باهد خدای. خیرعواه با قدرت عطاق آخازه دهد که شک وود داش ناش آگر اف 
تجشت پذیزفتتی اه دیگری وا ثیر عی‌توان بزی ف ۳ 


حکمت شرور 

پیرامون چرایی وجود شر در عالم دو دیدگاه وجود دارد: 

هیام تس اساسا پاید کر رال اک ها مربام اه اه مه با 
خدای مهربان برای بندگانش که آن‌ها را بسیار دوست می‌دارد باید آسایشگاهی فراهم کند که به راحتی در 
آن جا زندگی کنند. چون که بندگان خدا هم اکنون در آسایش کامل به سر نمی‌برنده پس شرور وجود دارد و 
در نتیجه روشن می‌شود که این عالم آفريدةٌ خدایی مهربان نیست. 


۴ درآمدی ب ر کلام جدید. هادی صادقی» فصل یازدهم» ص ۱۷۲. 
۵ همان» ص ۱۷۷- ۱۷۶. 
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یداه قوش خی عالم را آننانشگاه فن قراز دافم است, بلکه عالمرزرورشگاه روم فرییت :و فکامل آستقه 
روح نیز همانند جسم برای پرورش باید تمرین کند و رباضت و سختی ببیند تا ورزیده شود. ورزش جسم آن 
است که کسی حرکات و تمرین‌های فراوان. سخت و فشرده انجام دهد تا نیروی بدنی او افزوده شود و بتواند 
در هم‌آوردی با دیگران برتری یابد و جسمش به کمال برسد. روح انسان نیز باید این سختی‌ها را تحمل کند و 
ممارست داشته باشد تا آرام آرام نیرومند شود. خداونده عالمی همراه با خیرات و شرور آفریده است تا انسان 
انتخاب کند که آیا در این مسیر پر پیچ و خم روح خود را پرورش دهد یا نه؟ اين مسیر نیز از لا به لای 
خیرات و شرور می‌گذرد. خیر و شر هر دو به پرورش روح انسان کمک می‌کنند. 
خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: و نبلوکم بالشر و الْخیر فتنة؛ " و شما را از راه آزمایش به بد و 
نیک خواهیم آزمود 4. 
این آزمون‌ها و فتنه‌ها برای پرورش روح است. برای اين‌که ببینیم کدام یک از شما بنده‌ای شایسته 
می‌شوید؛ حال یا با خیر و یا با شر و یا با هر دو. 
جمع‌بندی مطالب پیش گفته این است که خبر و شر حقیقی با موضع‌گیری انسان پدید می‌آیده زیرا خیر و 
شر در مقایسه و نسبت با کلیت عالم معنا پیدا می‌کند. اگر برآیند عملی در نسبت با کل حیات بشر نتیجة خیر 
داشت آن عمل خیر است و اگر نتيجة شر و بدی داشت. آن عمل بد است. بنابراین ممکن است چیزی در یک 
مقطع کوتاه خوب باشد ولی همان چیز در دراز مدت بد باشد و يا برعکس. خیرات و شرور از این جهت که 
ممکن است به کام ما خوش بيایند و یا بد بيایند. به خیر یا شر نامبردار شده است ولی به واقع هدف اصلی از 
خیر و شر این است که نتیجه‌ای برای ما به ارمغان بیاورد. قرآن کریم این جا هم روشن می‌فرماید: 
هی را با 
خوش نمی‌دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن برای شما بد 
است#4. 
بر این پایه روشن شد که دیدگاه ما تعیین‌کنندة خیر و شر است و لازم بودن خیرات و شرور برای پرورش 
روح» فلسفةٌ وجود شرور در عالم است.۳ 


چکیده 


۷ مکی معتقد است که خاستگاه شر ناتوانی» جهل و یا نامهربانی خدا است و اگر خدا چنین ویژگی‌هایی 
نداشته باشد شر ایجاد نمی‌شود. 
پاسخ‌های متفاوتی به مسئلاٌ شر داده شده است؛ برخی شر را امری عدمی دانسته و برخی دیگر آن را 


است. 


۶ انیاء/ ۳۵ 
۷ بقره/ ۲۱۶. 


۸ در فصل بازدهم (شر و قدرت مطلق) کتاب درآمدی بر کلام جدید مطالب بیش‌تری در این زمینه وجود دارد که توصیه 
می‌شود آن‌ها را مطالعه کنید. 
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۷ برخی بر این باورند که دیدگاه انسان تعیین کنندة خیر و شر است ولی برخی دیگر آن را لازم جهان و 
اختیار انسان دانسته‌اند. برخی دیگر نیز می‌گویند شر امری است که در نسبت با یک جزء کوچک معنا پیدا 
می‌کند ولی در نگاهی فراگیر در عالم وجود ندارد. 

خداوند قادر مطلق است و می‌تواند کاری کند که انسان هميشه کار خیر انجام دهد ولی در این صورت 
او نیز بر محالات تعلق نمی‌گیرد. 


رنج و سختی است تا زمینه برای پرورش روح آماده شود. 
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۷ شبهات پیرامون وحی و نبوت؛ 
۳ پاسخ به این شبهات. 


طرح شسبهه 


پیامبران از چه سنخی هستند و وحی از چه گونه‌ای است؟ از دیدگاه تفکر سنتی» پیامبران برگزیدگان 
الهی هستند و وحی از سوی خداوند و از آسمان به واسطة جبرئیل به آن‌ها می‌رسد. کلام خدا به وسیلةٌ فرشته 
وحی بر قلب پیامبرش نازل می‌شود و او آن را به کمک خداوند و فرشتة وحی می‌فهمد و حفظ می‌کند و بر 
مردمش می‌خواند و به آن‌ها ابلاغ می‌کند. در مقابل اين تفکر تلقی دیگری وجود دارد که پیامبران را برگزيدة 
خدا نمی‌داند و نگاهی زمینی به وحی و پیامبری دارد. اين نوع نگاه به پیامبری و وحی» پس از دوران رنسانس 
به صورت کلان در تفکرات اندیشمندان اروپایی پدید آمد و آن‌ها سعی کردند همه چیز را به شکل طبیعی و 
این جهانی تفسیر کنند. 

این تلقی چنین است که پیامبر و وحی را تنها این جهانی تفسیر کرده‌اند و اتصال وحی به عوالم برتر را 
انکار کرده‌اند. در جهان اسلام هم کسانی این روش را برگزیده‌انده یکی از اين افراد در قرن نوزدهم میلادی 


سید احمد خان هندی (۱۸۹۱ - ۱۸۱۷ )۲۳ 


است. دیدگاه او در بارةٌ نبوت و وحی چنین است: 
نبوت یک ملكة طبیعی خاص است. نظیر قوای دیگر بشر که به اقتضای وقت و محیط شکوفا 
می‌شود. چنان که میوه و گل درختان به موقع خویش می‌شکفند و می‌رسند. 
از دیدگاه او پیامبر وحی را به طور مستقیم از خداوند دربافت می‌کند و جبرئیل جلوةٌ مجازی و کنایی قوه 
يا ملکة پیامبری است. به نظر او وحی چیزی نیست که از بیرون به پیامبر برسد بلکه همان فعالیت عقل الوهی 
در نفس و عقل قدسی بشری است؛ پیامد سخن او کاستن یک رتبه از نقش جبرئیل است. 
در ابتدای قرن بیستم امین الخولی» استاد دانشگاه قاهره و قرآن‌پژوه مصری. مکتب تفسیری زبان‌شناسی 
قرآن را پی‌ریزی کرد و سعی کرد با نقد ادبی به قرآن بپردازد البته وی توفیق چندانی نداشت. شاگرد او نصر 
حامد ابو زبد (۱۹6۳م) پیش‌تر رفت و با نقدهای فلسفی جامع‌شناسانه» روان‌شناسانه و تأویل‌گرایانه. نوعی 
قرآن‌پژوهی جهانی را عرضه کرد و قرآن را متنی تاریخی و فرهنگ‌مند و متأثر از زمانه معرفی کرد. 


توجیه طبیعی کند. غیب و معقول را تعبیر محسوس و مشهود کند» معجزات را که در قرآن نص و صریح است به شکلی رنگ 
عادی و طبیعی دهد و مفاهیم آسمانی قرآن را زمینی کند. 


لاوز وخ وق نِ 


دیگرانی هم از آرایی مانند این دوء پیروی کردند. همچون محمد ارقون و حسن حنفی که اقوال ایشان 
پیرو آرای سید احمد خان هندی است. امروزه در ایران هم برخی از افراده همچون دکتر عبد الکریم سروش» 
این نظریات را مطرح می‌کنند. از نظر آن‌ها پیامبر یک انسان معمولی است که ادراکات خاصی پیدا کرده است. 


این ادراکات خاص از مجاری خاصی به او می‌رسد و پیامبر گمان می‌کند که فرشتة وحی برای او چیزی را با 
همین لفظ می‌خواند و او را خطاب می‌کند و چیزی از بیرون به او می‌رسد» در حالی که از درون خودش چیزی 
را می‌بیند. 

این قوة خیال او است که جبرئیل به آن صورت می‌دهد. حقیقت وحی و پیامبری هم از جنس و سنخ 
الهامات شاعرانه است» نه چیزی بیش‌تر. در اين دیدگاه پیامبر نقش اصلی را دارد و تمام فرآیند وحی از درون 
او سرچشمه می‌گیرد. وحی مانند میوه‌ای است که از درخت پیامبر چیده می‌شود و تنها گمان می‌رود که تکلم 


الهی وجود دارد. این تکلم الهی مانند آن است که بگوییم خداوند میوه می‌آفریند در حالی که خدا مستقیم میوه 
نمی‌دهد. درخت است که میوه می‌دهد. خدا درخت را ایجاد کرده. درخت هم میوه می‌دهد. به این واسطه 
می‌توانیم بگوييم خده میوه را خلق کرده است. به عقيدةٌ ایشان کلام هم این چنین است و آن را باید به 
پیغمبر نسبت دهیم. پیغمبر این کلام را به طور تمام و کمال ایجاد کرده و نه کس دیگرء سپس به واسطة 


رویکردهای مربوط به وحی و نبوت و تفاوت این رویکردها 

در بارة پیامبری و وحی دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد. این دیدگاه‌ها در قالب دو رویکرد کلی هستند: 

الف) رویکرد زمینی 

ب) رویکرد آسمانی 

این دو رویکرد با هم تفاوت‌هایی دارند: 

۱. رویکرد زمینی معتقد است که عقل بشر خودکفا است و راه سعادت را خودش پیدا می‌کند. در برابر آن, 
دیدگاه آسمانی معتقد است که عقل بشر خودکفا نیست و نیازمند دستگیری وحی است. 

۲ رویکرد زمینی می‌گوید بدون وحی نیز انسان نیازهایش را می‌شناسد و می‌تواند آن‌ها را برطرف کند. 
در برابر آن دیدگاه آسمانی می‌گوید بدون وحیء نیازهای واقعی شناخته نمی‌شود؛ برخی نیازها را می‌شناسیم و 
برخی دیگر را نمی‌شناسیم. 

۲ رویکرد به دين در نگاه زمینی بر اساس نیاز است» یعنی چون آنسان نیاز دارد و دین می‌تواند بعضی از 
نیازهای معنوی و روحی را برطرف کند به سراغش می‌رويم. اما در دیدگاه آسمانی» رویکرد به دین بر اساس 
حقانیت دین است نه نیاز به تنهایی, البته نیاز هم وجود دارد ولی تنها نیاز نیست. 

در دیدگاه زمینی حرکت از پایین به بالا است اما در دیدگاه آسمانی از بالا به پایین» یعنی خداوند 
انتخاب کننده و تعیین کننده است. 

ه. در دیدگاه زمینی» انسان به دنبال نیازهای خودش می‌گردد و در پایان به جایی می‌رسد که اسم آن را 

1 در دیدگاه زمینی. پیامبران از سنخ عارفان هستند و تنها یک تفاوت دارند» تفاوتشان در احساس 
مأموریت است. عارفان معمولی احساس مآموریتی برای نجات دیگران نمی‌کنند. اما پیامبر همان عارف است 
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که به او یک احساس مأموریت اضافه شده است و گمان می‌کند که مبعوث شده است تا دیگران را نجات 
دهد اما در دیدگاه آسمانی» عارفان محصول حرکت پیامبران و تربیت‌شدة آن‌ها هستند و به هیچ وجه از سنخ 
پیامبران نیستند. 

۷ در دیدگاه زمینی نیازی به فرض حکمت و خیرخواهی خداوند و وجود او نیست. اما در دیدگاه آسمانی 
وجود خداء حکمت خدا و خیرخواهی او مفروض است. این‌ها اگر نباشد دیگر چرا پیامبر بفرستد؟ در دیدگاه 
آسمانی» خدا وجود دارده موجودی خیرخواه و حکیم است و برای هدایت انسان پیامبر می‌فرستد. اما در دیدگاه 
زمینی نیازی به آثبات وجود خدا و خیرخواهی و حکمت او نیست. 


سیمای پیامبر در رویکرد آسمانی 

پیامبر کسی است که از مجاری خاص, ادراکات خاصی پیدا می‌کند. این تعریف مجمل است و روشن 
نیست منظور از ادراکات خاص چیست و آن مجاری خاص کدام‌اند؟ 

در تعریف پیامبر با رویکرد زمینی مشخص شد که این ادراکات خاص از سنخ الهامات شاعرانه و آن 
مجاری خاص هم کشف و شهود عارفانه است. یعنی پیامبر کسی است که از طریق کشف و شهود عارفانه 
الهامات شعری پیدا می‌کند. 

در تعریف آسمانی گفته می‌شود پیامبر کسی است که به منظور هدایت آدمیان برانگیخته شده تا معارفی 
را بدون واسطة انسانی دیگر از مبداًالهی دریافت و ابلاغ کند. 


در این تعریف هشت قید وجود دارد که در قرآن کریم هم بر همة این قیود تأکید فا ۱ 


۱ از جنس آدمیان 
پیامبران نیز مانند انسان‌های دیگر غذا می‌خورند و در بازارها راه می‌روند. 
لاو ما 1 ناسین 1 تم تون لطام و شون في اسوان: "و پیش از تو 


۲. هدفمندی بعئت 


ی 


۳۲ 
و > الرسل؛ 0 
بشارت‌دهنده و هشداردهنده بودند» تا برای مردم» پس از [فرستادن] پیامبران» در مقابل خدا [بهانه 
وا حجتی نباشد ۰۲ 
يا یه شريفة دیگر: 
(قم بت نی هی راشای 6 بعل و بتی ۳ پس اک بای ما لب 
من رهنمودی رسدء هر کس از هدایتم پیروی کند نه گمراه می‌شود و نه تیره‌بخت!. 


۰ درآمدی ب رکلام جدید. هادی صادقی» فصل دوازدهم» ص ۱۸۷ - ۱۸۵. 
۱ فرقان/ ۲۰. 

۲ سساء/ ۱1۱۵ 

۱۲۲ (1 ۳ 
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ردنا وق وق ۵ 


در این آیات اشاره شده که پیامبران آمده‌اند تا مبشر و منذر باشند و مردمان» دیگر حجتی بر نبود خدا 
نداشته باشند يا اشاره شده که ما هدایت به سویتان فرستادیم تا مردم بتوانند از گمراهی برهند و نجات یابند. 


پیامبر کسی است که برای هدایت آدمیان برانگیخته شده است. 
لکان الناس أمةٌ واحدة فبعث ال انبیین مبشرین و منفرین و آنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم 
بین الناس فیما اختلفْوا فیه؛ ۳ مردم امتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و 
بیم‌دهنده برانگیخت. و با آنان, کتاب [خود] را به حق فرو فرستاد. تا میان مردم در آنچه با هم 
اختلاف داشتند, داوری کند. 

دز یه دیگر می‌فرماید: 
لو لد نا في کل أمة رسولاً آن اعبدوا اه و اجتنبواالساغوت؛ " و در حقیقت, در میان هر 
امتی فرستاده‌ای بر انگيختيم [تا بگوید:] «خدا را بپرستید و از طاغوت [< فریب‌دهنده] 
بپرهیزید»۲. 


هدایتگری 
پیامبر کسی است که با هدف هدایت آدمیان برانگیخته شده و آن چیزی را که پیامبر می‌آورد» معارف 
است. 
لاکماآرسلا فیکم رسولاً متکم یلوا علیکمآیتا و یزکیکم و ییلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم 
ما م تکونوا تعلمون:" همان طور که در میان شماء فرستاده‌ای از خودتان روانه کردیم. [که| 
آیات ما را بر شما می‌خواند. و شما را پاک می‌گردانه و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و آنچه 
را نمی‌دانستید به شما یاد می‌دهد۷. 
در اين آية شریفه بر یعلمکم و یثلوا علیکم آیاتنا تأکید می‌شود» محتوای اين آیات به تزکیه اشاره دارد, 
پیامبران از طریق تعلیم کتاب و حکمت. انسانی را که امکان نداشت این چیزها را به خودی خود بدانده تزکیه 


‌. بدون واسطة انسانی 


است اما پیامبر هیچ واسطةّ انسانی ندارد ولی واسطةّ ملکی دارد. 
قل نزله روح اقدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری للمسلمین؛ " بگو: آن 
ر روج دس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده, تا کسانی ر که ایمان آورده‌اند استوار 
گرداند. و برای مسلمانان هدایت و بشارتی است۲. 


۴ بقره/ ۰۲۱۳ 
۵ نحل/۳۱. 
۶ بقره/ ۱۵۱. 


۷ نحل/ ۱۰۲. 
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۵۶ یی ۳" ص 


در ادامه خدای متعال می‌فرماید: 
لو فد تلم آنهم یقولون نم بعلمه بر لسان اي یلحدون اه آعجمي و هذا لسان عربي 


۱۳ 
۰ 


یی ونگ مان که نمکرت هبزایی یف که موم داوم فرد6 نی 
نیست» زیرا] زبان کسی که [این] نسبت را به او می‌دهند غیر عربی است و اين [قرآن] به زبان 
عربی روشن است۲ 
آیات فراوان دیگری نیز هست که بیان می‌کند وحی را جبرئیل نازل می‌کند و هیچ واسطة انسانی وجود 
ندارد. 


7 ار تباط با مبداً الهی 
پیامبر معارف را از مبداً الهی دریافت می‌کند. 
لو آزل له علیك الکتاب و الحکمة و علمك ما لم تکن تعلم و کان فضل اه علیك عظیم ۳ 
و خدا کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو 


باندمحی فرافت شوه عتی سامن فعارف یم را اما آلین:دریافت سکن 
2 ی مس و و ۵ مس و2 و و ی 
قل [نما آتبع ما یوحی ٍلي من ربي هذا بصاثر من ربکم و هدی و رحمة لقوم یومنون؛ بگو: 


من فقط آنچه را که از پروردگارم به من وحی می‌شود. پیروی می‌کنم. این [قرآن] رهنمودی 


‌ 


است از جانب پروردگار شما و برای گروهی که ایمان می‌آورند هدایت و رحمتی است۲. 


۸ ابلاغ 
وظیفة رسول آن است که آنجه را دریافت کرده به دیگران ابلاغ کند. 
لافهل علی الرسل ابلاغ المبین؛ " والی]آیاجز ابلاغ آشکار بر پیمبران [وظیفه‌ای] است؟ 
آیات قرآن به روشنی و صراحت این قیود را بیان و پیامبر را این‌گونه معرفی می‌کند: کسی که از سوی 


دفاع قرآن از رویکرد آسمانی 
آن‌هایی که معتقدند وحی از سنخ الهام شاعرانه است باید این‌جا پاسخگو باشند. قرآن می‌گوید آیات 
کریمة قرآنی» شعر نیست و به صراحت شعر بودنش را نفی می‌کند. 


۸ نحل/ ۱۰۳. 
اه 
۰ اعراف/ ۲۰۳. 
۱ نحل/ ۳۵. 
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لام یقولون شاعر نتربص په ریب المنون؛ " يا می‌گویند: شاعری است که انتظار مرگش را 
می‌بریم [و چشم به راه بد زمنه بر اییم]۲. 
کسانی نیز می‌گفتند آیات قرآن ساخته و پرداختة شخص پیامبر است و اتهاماتی از این گونه می‌زدند. 
امروزه نیز آفرادی این گونه سخن می‌گویند و می‌خواهند تفسیری زمینی از وحی» مطابق همان تفسیری که 
مشرکان صدر اسلام از وحی ارائه می‌کردند. بیان کنند. مشرکان معتقد بودند که آیات را بشری دیگر به پیامبر 
تعلیم داده یا اینکه برآمده از باطن او است و آن را به خدا نسبت می‌دهد یا او شعر یا چیزی مانند آن می‌گوید. 
در این زمینه که آیا می‌شود وحی را امری زمینی و تنها بشری به شمار آورد. باید تمل کرد. آیا وحی 
می‌تواند میوة درخت خود پیامبر و صد در صد بشری باشد و در عین حال معتقد باشیم وحی به واسطة پیامبر 
الهی به بشر می‌رسد؟ پاسخ این است که این ادعا با آیاتی که به صراحت می‌گوید عين کلمات قرآن حتی با 
عربیتش, نازل شده‌ای از سوی خداوند است. منافات دارد: 
لقل نزله روج دس من ربك باْحق؛ " بگو: آن را روح هدس از طرف پروردگارت به حق 
فرود آورده۲. 
9 نزنه فا عریا کم تعقلون:** ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم, باشد که بیندیشید۲. 
اگر پیامبر از قومی دیگر بو قرآن به زبان همان قوم نازل می‌شد اما چون پیامبر عرب است و قرآن در 
جامعةً عرب نازل می‌شود. به زبان همان قوم است: 
تب بو رن 
هیچ پیامبری را جز بهزبان قومش نفرستديم, تا [حقیق را] بای آنان بیان کند. پس خدا هر که 
زا واه زد نازخ وه که رز بخرآهن ,نیتم کند ۲ 
این سنت الهی است که کتاب آسمانی هر قومی را به زبان همان قوم می‌فرستد. از اين رو آن نظرية 
زمینی وحی با صریح قرآن منافات دارد. از سوی دیگر این پرسش به ذهن می‌رسد که اگر قرآن امری زمینی, 
بشری و محصول وجود خود پیامبر بوده چرا بشر دیگری نتوانست مانند آن را بیاورد. اگر این سخن درست بود 
باید دیگران هم می‌توانستند مانند قرآن بیاورند. چنان که خود قرآن این امر را تحدی و بیان کرده است: 
فلا یتدبرون رآ و لو کان من عند غیر له آوجدوا فیه اختلافاًکنی " آیا در [معانی] قرآن 
نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند۲. 


مراتب تحدی قرآن 


تحدی قرآن چند رتبه دارد؛ فخر رازی شش رتبه را بیان می‌کند: 


مرتبهةً نخست: تحدی به کل قران 


۴۳ نحل/ ۱۰۲. 


۴ یوسف!/ ۲. 
۱۳۵ ابراهیم/ 14 
۶ سساء/ ۸۲ 
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لاقل تن اجتمعت اانس و الجن علی آن یأتوا بمثل هذا اَفرآن لا ون ب بمثله و لو کان بعضهم 
لعض ظهیرا؛ ‏ ب بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را ۰ ما آن را نخواهند 
آوره هر چند برخی از آن‌ها پشتیبان برخی [دیگر] باشند. 
مرتبهٌ دوم: تحدی به ده سوره 
۷ ون افتراه ق َأتو بعشر سور مثله مفتریات ۲ ااعوا ‏ من استطعتم من دون له 1 کنتم 
صادقید ؛** " پا می‌گویند: «اين [قرآن] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست می‌گویید. ده 
اش فتاه مایا از ساره فا تا هر که رارق تایه ۲ 
مرتبةٌ سوم: تحدی به یک سوره 
ون کلم هي زب مم ترقا ی هاپس نم" و ار در چه رنه خود 
ال کرهايم شک داریده پس - اگر راست می‌گویید - سوره‌ای مانندآن بیورید 
مرتبة چهارم: آوردن سخنی مانند قرآن کریم 
[ثُبضدیت منله ٍنکا صادقین؛ پس اگر راست می‌گونه سخنی مندآن بیوند۴ 
مرتبة پنجم: اگر می‌توانید از هر انسانی و حتی مانند پیامبر سخنی مانند قرآن بیاورید. 
#آم یقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله؛ ۳ يا می‌گویند: «آن را به دروغ ساخته است؟» بگو: «اگر 
کر ای ای موم 
در آیةٌ پیشین که فرموده بود «من مثله» برخی این گونه تفسیر کرده‌اند که «من مثله» یعنی سوره‌ای از 
کسی مانند پیامبر که درس نخوانده است. بیاورید. این یکی از تفاسیری است که از اين آیه شده است اما 
تفسیر چندان درستی نیست. با فرض پذیرش این موضوع. به نظر می‌رسد این تفسیر درست‌تر باشد که اگر 
می‌توانید از هر آدمی» چه درس‌خوانده چه درس‌نخوانده یک سوره مانند آن را بیاورید. 
مرتبة ششم: تفاوت این مرتبه با مرتبه‌های پیش در این است که مخاطب قرآن تا به این جا یک یک 
7 9 1 من استطتم من دون 1 کم 7 هر که را جز خدا می‌توانید. 
قراخوانید ۷ 
این مجموعه» تحدی‌های قرآن در برابر مخالفان قرآن 9 پیامبر اتسار آً ن‌ها معتقد بودند پیامبر اين‌ها ر 
خودش می‌بافد و اگر راست می‌گفتند» می‌توانستند مانند آن را بیاورند. آن‌ها در پهنة تاریخ نتوانسته‌اند نه مانند 
قرآن» نه مانند ده سوره‌اش و نه مانند یک سوره‌اش,» نه حتی حدیثی مانند قرآن را بیاورند. حتی احادیث پیامبر 


در اد ۳ نیست. ۳1 پیامبر هم وزن قرآن نیستند تا چه رسد به احادیثی که از دیگران نقل 


۷ اسراء/ ۸۸ 
۸ هود/ ۰۱۲ 
۹ بقره/ ۲۳. 
۰ طور/ ۳۶. 
۵۱ یونس ۳۸ 
۳ 
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شود. البته اعجاز قرآن کریم وجوه بسیار دیگری همچون وجوه گوناگون معنایی» علمی, لفظی و ادبی دارد که 
در درازنای تاریخ هزار و پانصد ساله‌ای که از آن گذشته است انديشة اهل ادب فلسفه» عرفان» کلام اخلاق و 
..» را به خود مشغول داشته است و هر گروه از آن بهره گرفته‌اند و همواره اعتراف کرده‌اند که برای آن‌ها 
فطل تاره دام انیت و مه خی رای از فران. اس اند هه در بای ای اش روهام ان رازه 
آن است که قرآن نمی‌تواند کلام بشر باشد. 


چکیده 


۷ یکی از مسائل طرح‌شده دربارة پیامبری و وحی» پرسش از چگونگی وحی است و این که پیامبران از چه 

۷ تفکر سنتی در بارة پیامبری و وحی چنین است که پیامبران برگزیدگان الهی هستنده وحی هم از سوی 
خدا و به وسیلة جبرئیل بر آنان نازل می‌شود و پیامبر به یاری خداوند و فرشتة وحی آن را می‌فهمد و 
حفظ می‌کند. سپس بر مردمش ابلاغ می‌کند. 

۷ تفکر و تلقی دیگر در بارة پیامبری و وحی این چنین است که نبوت یک ملكة طبیعی خاص, نظیر دیگر 
قوای بشری است که به اقتضای وقت و محیط شکوفا می‌شود و قرآن متنی تاریخی و متأثر از زمانه 
او می‌رسد و گمان می‌کند که فرشتة وحی برای او چیزی را با همین لفظ می‌خواند. 

۷ به طور کلی دو رویکرد آسمانی و زمینی در بارة پیامبری و وحی وجود دارد که این دو باهم متفاوتند. 

در تعریف پیامبری با رویکرد آسمانی هشت قید وجود دارد: انسان بودن, هدفمند بودن بعشت. برانگیختگی 
شخص پیامبر هدایتگری» الهی بودن وحی, دریافت و ابلاغ وحی. 

۷ آیات قرآن کریم موّید نگاه آسمانی به نبوت و وحی است قرآن کریم در آیاتی نیز به دفاع از پیامبر و 
وحیانی بودن خود پرداخته است و مخالفان خویش را به تحدی فرا خوانده است. 
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۱. نظریهُ مرحوم اقبال لاهوری 
اشکالات نظريهُ مرحوم اقبال لاهوری 
۲ نظرية تجربة تفسیر ناشده 
اشکالات نظرية تجربة تفسیر ناشده 


۷ نمونه‌هایی از قرائت‌های جدید در بارة خاتمیت و اشکالات هر یک از آن‌ها؛ 
۷ دلایل تجدید نبوت. 


طرح نسبهه 


موضوع بحث در این جلسه پایان پیامبری یا در اصطلاح. ختم نبوت است. در این زمینه نیز گاهی 
شبهات و پرسش‌هایی پدید می‌آید. برخی از اندیشمندان نیز گاه تفسیرهایی بیگانه با تفسیر رایج از این 
موضوع ارائه داده‌اند. در تفسیر رایج (تفکر سنتی) گفته می‌شود پیامبری پایان گرفت. به دلیل آن‌ که دیگر 
نیازی به بعشت پیامبر جدیدی نبود؛ زیرا نه تحریفی در کلام پیامبر اسلام صورت گرفته. نه پیام او ناقص بود 
نه نیازها آن چنان تغییری کرده‌اند که نیاز به آمدن پیامبر جدید و شریعت جدید باشد و نه در عرصة تبلیغ و 
ابلاغ مشکلی وجود دارده جانشینان پیامبر رسالت و پیام او را ابلاغ می‌کنند. پس هیچ دلیلی برای برانگیختن 
پیامبر جدید وجود ندارد. اما در دوران جدید برخی خواسته‌اند تفسیرهایی از پایان نبوت ارائه کنند که با تفکر 


نمونه‌هایی از قرائت‌های جدید در بارة خاتمیت 


۱. نظرية مرحوم اقبال لاهوری "۳" 


یکی از کسانی که در بارةٌ ختم نبوت نظریه‌پردازی کرده است. مرحوم اقبال لاهوری» اندیشمند بزرگ 
پاکستانی است. او می‌گوید: «نبوت به این معنی است که انسان در فرمان غریزه است» و نبی کسی است که با 
غریزه‌اش چیزی را دریافت می‌کند و بر پاية آن رفتار می‌کند و مردمی که از نبی پیروی می‌کنند در واقع از آن 
حکم غریزی. پیروی می‌کنند. اگر می‌گویيم پایان نبوت به اين معنا است که حاکمیت غریزه پایان یافته است 
و انسان, دیگر به آن نیاز ندارد و به عقل خود تکیه می‌کند.» 

برگزيدة نظرية وی چنین است: 

بشر دوران کودکی خود را پشت سر گذاشته و اینک دوران بزرگسالی را آغاز کرده است. در دوران 
کودکی آدمی در فرمان شهوت و غرایز است ولی در دوران بزرگسالی و پس از بلوغ در فرمان عقل است. 

۲. منابع معرفت در دوران کودکی غریزه. به عنوان نوعی آگاهی مرموز تلقینی» و عقل فلسفی کلی‌نگر 


۳ حیای فکر دینی در اسلا محمد اقبال لاهوری» ترجمة احمد آرام؛ ص ۱۶۷ - ۰۱۵ 
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یعنی در نگاه یک بزرگسال منبع معرفت از غریزه و عقل کلی به تجربه باز می‌گردد. این بخش از سخن اقبال 
لاهوری نشان می‌دهد که او در دوران حاکمیت تجربه‌گرایی افراطی در اروپا می‌زیسته است و تحت تثیر آن 
بوده اّتت: 

۲ پیامبری یک نیروی روانی است که در اثر آن» افراد در اندیشه و عمل خود از احکام و دستورات خاص 
دوران حاکمیت غرایز است زیرا وحی خود نوعی غربزه است. 

6 پیامبر اسلام با پیامبران دیگر یک تفاوت دارد. ایشان در مرز میان عالم قدیم و جدید قرار گرفته است؛ 
هر چیزی تا آن جا که به منبع الهام ایشان مربوط می‌شود و اتکا به وحی دارد متعلق به جهان قدیم استه 
ولی هنگامی که پای روح الهام و پیام ایشان در میان می‌آید و او بشر را به علم‌آموزی و تجربه و اموری از این 
دست سوق می‌دهد. متعلق به دنیای جدید است. 

۵ رسالت با ظهور اسلام پایان یافت؛ بنا بر این دیگر نیازی به حاکمیت غرایز نیست. و از این جا به بعد 
بشر می‌تواند روی پای خود بایستد و به عقل تجربی خود اکتفا کند. 

با پذیرش این دیدگاه» حجیت و اعتبار ادعاهای اشخاص تنها به عقل تجربی محدود می‌شود و دیگر 
هیچ کس نمی‌تواند به منبع الهام. شهود و الهام وحیانی تکیه کند. 

1 قران روش تجربی را در مطالعةٌ طبیعت و تاریخ و ایات خود توصیه می‌کند و با روش انتزاعی 
فیلسوفان به خصوص فیلسوفان یونانی‌مآب موافق نیست. اقبال فرهنگ اروپایی را می‌پسندد به دلیل آن‌که از 
جنبة عقلانی گسترش بیش‌تری پیدا کرده است. 

شریعتی نیز رهیافتی مشابه رهیافت اقبال دارد با این تفاوت که او قرائتی شیعه‌گونه از خاتمیت ارائه 
می‌دهد و اقبال قرائتی تسننی. به سخن دیگر شریعتی تبیین اقبال را به طور کامل می‌پذیرد ولی یک نکتة 
دیگر نیز بر آن می‌افزاید و آن اين‌که زمان ختم رهبری را ۲۵۰ سال دیرتر اعلام می‌کند. او معتقد است: 

از این پس انسان بر پایة روش تربیتی‌اش قادر است بدون وحی و بدون نبوت جدید 
روی پای خودش به زندگی ادامه دهد و آن را کامل کند. بنا بر این دیگر نبوت خاتمه 
یافته است» خودتان به راه ۱ 
و اين را نیز می‌افزاید: 
اما تنها یک حرف می‌خواهم بزنم انتخاب سقیفه که بی‌درنگ پس از مرگ پیغمبر در 


۱6 


مدینه انجام شد. باید ۲۵۰ سال بعد انجام می‌شد." 


اشکالات نظريهٌ مرحوم اقبال لاهوری 


اشکال نخست: او وحی را از نوع غریزه دانسته در حالی که غریزه یک امر طبیعی است که حتی از حس و 
عقل نیز پست‌تر است. غریزه. سامانة فرماندهی طبیعی درون حیوان است و نوع آگاهی حاصل از آن نیز بسیار 
کم است. بر خلاف وحی که نوع آگاهی آن بسیار بالا و قوی است» حتی از حس و عقل هم مرتبهةّ بالاتری 
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۶۴ رت 


دارد. مولوی در بارهةٌ وحی و برتری آن نسبت به جمیع ادراکات غریزی. حسی و عقلی» چنین می‌گوید: 


غیر فهم جان که در گاو و خر است آدمی را عقل و جانی دیگر است 
5 ۰ ‌ ۲ 3 8 ۱5۹ 
باز غیر عقل و جان ادمی هست جانی در نبی و در ولی 


جانی که در نبی و ولی وجود دارد بالاتر از عقل و جان آدمی است. فهم گاوان و خران همان فهم 
غریزی است. روشن است که این فهم وحیانی چندین مرتبه از آن فهم غریزی برتر است. یا در جایی دیگر 


می‌گوید: 
جسم ظاهر روحی مخفی آمدست جسم همچون آستین» جان همچو دست 
باز عقل از روح مخفی‌تر بود حس به سوی روح زودتر ره برد 
روح وحی از عقل پنهان‌تر بود ز آن که او غیب است و او زان سر بود 
عقل احمد از کسی پنهان نشد روح وحیش مدرک هر جان نشد 
روح وحیی را مناسب‌هاست نیز تایه سل کاواس بر 3 


یعنی روح وحی را حتی عقل نمی‌تواند ادراک کند. در حالی که غریزه بسیار پست‌تر از عقل است و عقل 
می‌تواند غرایز را تحلیل و درک کند و بر آن احاطه پیدا کند.*! 

اشکال دوم: تفسیر اقبال از خانمیت برابر با ختم دین است نه ختم پیامبری. زیرا به گفتة او بشر در 
دوران جدید از حاکمیت غریزه بی‌نیاز است در حالی که او پیش از اين وحی را هم نوعی غریزه به شمار آورده 
بود. از این رو انسان به اصل وحی و دیانت نیاز ندارد و تنها به عقل تجربی خویش آنکا می‌کند. نتيجة اين 
سخن بر خلاف هدف نخستین اقبال است. او فردی متدین و متعبد به شریعت است اما با تفسیری که از ختم 
بویت راتس کتقتگر دامع رویسر هم اعلا مین ان نظرت افیا با اندشه وی مار کار تسش ۱۳ 

اشکال سوم: او علم تجربی را جایگزین دین می‌کند. گوبی اقبال همان راهی را رفته که فیلسوفان غربی 
رانک با یباراف این وونگره نسم ون فرعم بخ دیا هی ابر خیه ی ی مان اه 
ات 

اشکال چهارم: اقبال گمان کرده است که وحی همان تحربةٌ دینی عارفانه است در حالی که این دو با هم 
متفاوت‌ند بی‌گمان عارفان. محصول تربیت وحی و پیامبران‌اند. وحی نیز وسیله‌ای برای نزول معارف از سوی 


ِ 7 ۱۳۱ 
خداوند است. 


۲ نظریه تجربهٌ تفسیر ۳ 
بر پایة این دیدگاه میان پیامبر اسلام و پیامبران دیگر تفاوتی وجود دارد و آن تفاوت این است که پیامبر 
اسلام تجربة خود از وحی را به شکل تفسیرنشده در اختیار مردم قرار داد اما دیگر پیامبران» تجربة خود را 


۱-۶ مثلوی» مولوی» دفتر چپارم» ص‌‌ 2۷۰ ۰۹ 

۷ همان دفتر دوم ۲۲۵۹-۲۲۲۱ ۲۲۵۶ - ۲۲۵۰. 

۱۵۹ مرتضی مطهری» پیشین» ص 0۰. 

۰ همان ص ۵۵. 

۱ درآمدی ب رکللام جدید. هادی صادقی» فصل سیزدهم» ص ۲۲۳. 

۲ باور دینی, داور دینی» فریه‌تر از ایدئولوژی. عبدالکريم سروش. ص ۰۷۷ 
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تفسیر می‌کردند. پیامد آن هم اين چنین است که بیان تفسيرشدة پیامبران گذشته با گذشت زمان کهنه 
می‌شد. اما بیان تفسيرنشدة پیامبر اسلام با گذشت زمان کهنه نمی‌شود و هر نسلی و هر عصری می‌تواند 
تفسیری تازه‌ای از آن ارائه کند. 

دکتر سروش پس از آن‌که اين نظریه را مطرح کرد در مقاله‌ای مدعی شد که ما تجربةٌ تفسیر نشده 
نداریم و در واقع هر پیامبری تفسیر خود را از حقیقت عرضه کرده است و از همین رو است که ادیان متعدد به 
وجود آمده است. سر گوناگونی ادیان در این است که هر پیامبری از نظرگاه خاص خود به حقيقت نگریسته و 
تجربة ویژة خود را از حقیقت» يافته است و بیان کرده است؛۲۳ 

ایشان پس از مدتی در سخنرانی‌ی با عنوان «خاتمیت پیامبر» برای خاتمیت چهار معنا برشمرد و ظاهراً 
هر چهار معنا را هم پذیرفت. 

۱. پس از پیامبر اسلام» پیامبر دیگری نخواهد آمد. 

۲ پس از شریعت اسلام» شریعت دیگری نخواهد آمد. 

۴ عصر پیامبرپروری گذشته است. 

ولایت تشریعی برای شخص دیگری وجود ندارد و همه باید با دلیل حرف بزنند.*" 

بر این پایه. حجیت گفته‌های امامان نیز نفی می‌شود. 


۱ 


اشکالات نظربةٌ تجربة تفسیر ناسده 
اشکال نخست: این تفسیر تا حد زیادی به تفسیر سنتی از وحی نزدیک است. اما متأسفاته گويندة آن به 
دیگر تجربة تفسيرشدة خود را در اختیار مردم قرار داد 
اشکال دوم: به چه دلیل صاحبان این نظریه می‌گویند پیامبران پیشین, تجربة تفسيرشدة خود را در اختیار 
مردم قرار دادند؟ آیا به آن‌ها وحی نمی‌شد؟ پیامبران پیشین نیز کلمات خدا را بی‌واسطه دریافت می‌کردند و در 
اختیار مردم قرار می‌دادند. نمونه‌هایی از آیاتی که در اين باره وجود دارد را بیان می‌کنيم: 
قرآن کریم می‌فرماید: 
اختلاف شد۴ ۱۱۱ 
یا می‌فرماید: 
نم آورثناالکتاب الذین اصطفینا من عبادنا؛ سپس این کتاب (آسمانی) را به گروهی از 
2 ۰ ۲ 1 ۳۳۷ 
بندگان برگزیده خود به میراث دادیم ۲. 


۳ صراط‌های مستقیم» عبدالکريم سروش, کیان» ش ۳۱. 

۴ خاتمیت پیامبر عبدالکريم سروش, بسط تجربة نبوی» تهران» موسسه فرهنگی صراطء ۱۳۷۸ ص ۱۳۶ - ۱۳۵. 
۵ هادی صادقی» پیشین» فصل سیزدهم. ص ۰۲۲۱-۲۲۷ 

۶ فصلت| ۵. 

۶۷. فاطر | ۱۳۲ 
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در این آیه کتاب به معنی یک امر مدون با کلمات معین است که به آن‌ها داده شده. نه یک تجربة 
تفسیرشده از سوی خودشان. 

یا از قول عیسی بن مریم (علیه السلام) می‌فرماید: 

#قال اني عبد له آتاني الکتاب و جعلني نبی؛ (ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و) 

کتاب در آیه, دلالت بر اين دارد که عین کلمات از سوی خدا آمده است» پس نمی‌توان گفت پیامبران 
اتف اه اما سم را با کلیات خن باق فرات ای که که این ی یازا 
قرآن سازگار نیست.* 

اشکال سوم: ایشان می‌گوید چون پیامبر از دنیا رفت و نبوت ختم شده است» سخن شخص دیگری 
حجت تعبدی نیست. پشتوانة سخن نبی شخصیت نبوی او است و پس از او چون که ختم نبوت شده و دیگر 
کسی چنین شخصیتی ندارد پس سخن هیچ کس پشتوانه ندارد و همه افراد تنها باید استدلال بیاورند تا 
سخنشان پذیرفته شود. پیامد اين بیان نفی عصمت امامان و نفی حجیت سخن آن‌ها است. صاحبان این 


نظریه معتقدند که امامان هم مانند مردم دیگر, افراد عادی هستند. این تفسیر با فههم اهل سنت متناسب است 


هه ۰ 2 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۲ فا ی ۷۰ 
و با تفاسیر شیعه سازگار نیست. چنین تفسیری از یک فرد شیعه به هیچ روی پذیرفته نمی‌شود. 


مه ۰ اف 
دلایل تجدید نبوت 


اما چرا ختم نبوت اتفاق افتاد؟ چون دلایل تجدید نبوت که در ادیان دیگر اتفاق افتاد در بارةٌ اسلام رخ 
نداد» زیرا تحدید نبوت به چهار دلیل ممکن است. اتفاق بیفتد: 
دلیل نخست: تحریف دین پیشین؛ با تحریف دین پیشین نیاز است که دین جدید بدون تحریف بیاید. 
قرآن کریم بیان می‌کند که خداون دین اسلام را از تحریف و آسیب مصون نگاه می‌داره پس دیگر نیازی به 
آمدن پیامبر جدید نیست. 
لو ما آنزلنا علید الکتاب | لتبین هم الْذي اختلفوا فیه؛ و ما [این] کتاب را بر تو نازل 
کی یی ای کارا در ا کاخ رهم ام اب ی ۱۳ 
و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: 
نا تخن نزلناالذکر و انا له تحافظون؛ بی‌تردیده ما اين قرآن را به تدریج نازل کرده‌ايم, 
و قطعاً نگهبان آن خواهیم بود ۱۳ 
دلیل دوم: نقص ظرفیت وجودی انسان‌های پیشین؛ اگر ظرفیت بشر در گذشته ناقص بود و نمی‌توانست 
یک دین کامل. جامع و تمام عیار را بپذیرد با گذشت زمان, با تربیت» رشد و پیشرفتی که بشر و قوای عقلانی 
افها کر هت ان ای عاضر رس دی سای کاس سای شاه ای ان ال 


۸ مریم/ ۲۰. 

.۲۲۷ - ۲۲۸ هادی صادقی» پیشین» فصل سیزدهم» ص‎ ٩ 
.۲۲۷ همان» ص‎ ۰ 

۰۱ هادی صادقی» پیشین» ص ۲۳۷ - ۲۲۹. 

۲ تحل/ 15 

.٩ حجر/‎ ۳ 
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برانگيخته شد» بشر توانست این دین را حفظ کند و آن را به دست بگیرد و در همه ابعاد حیات پیاده‌سازی کند. 
ظرفیت‌های مادی و معنوی بشر امروز بسیار افزون‌تر از ظرفیت‌های مادی و معنوی بشر پیشین است. به 
همین دلیل بشر می‌تواند جامعیت دین را درک کند و آن را به کار بیندد. در گذشته به دلیل پیشرفت نکردن 
مدنیت و جوامع بشری» این جامعیت ادراک نمی‌شد. قرآن نیز به تدریج نازل شد و به کمال رسید. دوران ۲۳ 
سالةٌ نبوت پیامبر اسلام سبب شد که جامعه به تدریج تربیت و آمادةهٌ کمال دین شود آن چنان که خداوند 
متعال در سال پیانی نبوت ایشان میفرماید: 
ی و 
دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین 
جاودن) شما پذیرفتم 3" 
آیةٌ شریفه نشان می‌دهد که این تکامل تدریجی اندک‌اندک به کمال واقعی و تمامیت رسیده و خداوند به 
این دین راضی شده است. با وجود این رضایت دیگر نیازی به آمدن دین جدیدی نیست. قرآن در این باره 
می‌فرماید: 
#9 تمت کلمة ربك صدقاً و عدلا لا مبدل لکلمانه؛ و سخن پروردگارت به راستی و داد 
شتا کر فق اسهه وه یی دهتورات ای کلمات ار تست ۱۷۶۱۲ 
دلیل سوم: تغییر نیازها؛ اگر نیازهای بشر در گسترة زمان به صورتی تغییر کند که شریعت پیشین 
پاسخگوی آن‌ها نباشد. نیاز به تغیبر شریعت و تجدید دین است. 
نیازهای بشر دوگونه‌انده نیازهای اساسی و اولیه. و نیازهای فرعی و ثانویه. نیازهای اساسی هیچ گاه تغییر 
کید ول ای کنر سمتو زگ کون می‌موته زارهای ابا منت هو راک پاک بهناشکا تفت 
و ..» نیازهای ثانویه نیز مانند نوع تفریحات تعاملات رفتاری» نوع پوشش و شکل و رنگ و سرگرمی‌های 
گوگو شرق‌ بو ات انقها ایق با های اتو هی اند عبر کته ولی بازهای ارلیه هتفه یتست 
وین ان که سار ود جر یت ام مار ای وهای یت ات تیاه بای توهای رز 
احکام ثابتی دارد و با تغییر نیازها هم انعطاف لازم را برای تغییر حکم در نظر گرفته است. اصول ثابت اسلام 
یج امکان ,وا برایبما فزاهم مي‌کند که با فییر نبازها بتوان شکل‌هاین جدیزی از شیر زندکن را طراحی و 
اجرا کرد و دیگر نیازی به تغییر شکل دین از پایه و اساس نیست. جمع میان ثبات و تغییر مبتنی بر چهار رکن 
است که شهید مطهری آن را اين گونه بیان می‌کند. 
خاتمیت بر پایة چهار رکن استوار است: 
الف) انسان متغیر است ولی مدار ابتی دارد. انسان دارای جنبه‌های ثابت و متغیر است. 
ب) در اسلام» اصول ثابت» و فروع متغیر هستند و به وسیلة این اصول ثابت می‌توانیم فروع متغیر را 
استنباط کنیم. 
ج) عالم اسلام عالمی است که در آن اجتهاد و دانش مقام والایی دارد و بسیار به آن توصیه شده است. 


انسان همیشه با اجتهاد می‌تواند فروع متغیر جدید را به اصول اولیة ثابت برگرداند و نتیجه بگیرد. 


۴ مانئده/ ۲. 
۵ انعام/ ۰۱۱۵ 
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د) استعداد کتاب و سنت پایان‌ناپذیر است یعنی مطالب اصولی حیات به اندازه‌ای در کتاب و سنت بیان 
شده است که می‌توان در هر زمان فروع مورد نیاز را از آن اصول استخراج و استنباط کرد. به اين دلیل دیگر 
نیازی به آمدن شریعت جدید نیست."۳ 

دلیل چهارم: نیاز به تفسیر و تبلیغ؛ با این دلیل شریعت دگرگون نمی‌شود اما پیامبر تغییر می‌کند. به سخن 
دیگر ممکن است با این که پیامبری وفات کرده ولی دستورات و شریعت او به نقاطی از سرزمین او نرسیده 
باشد» يا فراموش شده باشد. آن‌گاه ممکن است پیامبری پس از او بیاید و همان شریعت را احیا و دوباره تبلیخ 
کند. در اسلام نیازی به اين کار نبود به دلیل آن‌که پیغمبر خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: «العلماء ورنة 
الاتبیاء»؛ علما وارثان پیامبران هستند و وظیفة آن‌ها را در تبلیغ دین انجام می‌دهند. این علما با تربیت امامان 
معصوم (علیهم السلام) پرورش یافته‌اند و نه تنها در میان شیعیان, بلکه در میان اهل سنت هم بخش زیادی 
از معالم دین و معارف دینی به دست امام باقر و امام صادق (علیهما لسلام) تبیین شد و سبب شد مشکلی از 
جهت ترویج معارف دین پیش نیاید. هر چند در تبلیغ دین موفقیت‌ها صد در صد نیست اما همین که بتوان 
اصل دین را - مانند آنچه امروز موجود است - از کتاب و سنت استنباط کرد و اشخاص و منابع اطلاع‌رسانی 
صادق امین و توانایی هم وجود داشته باشند که دين را به دیگران برسانند. کفایت می‌کند و نیازی به تجدید 
نبوت نیست. البته به هر روی نقش امامان (علیهم السلام) را در ترویج معارف نورانی اسلام و تربیت مبلغان 
نیکو نباید نادیده گرفت. 


چکیده 

۷ از جمله قرائت‌های جدیده دیدگاه اقبال لاهوری در بارة خاتمیت است. او پیامبری را وابسته به دوران 
حاکمیت غرایز می‌داند و وحی را هم نوعی غریزه محسوب می‌کند. او می‌گوید در دورة جدید به دلیل به 
کمال رسیدن عقل استقرایی دیگر نیازی به دستورات بیرونی وحی نیست. 

۷ شهید مطهری در بررسی نظرية اقبال اشکالات چندی بر آن وارد می‌سازد. از جمله: الف) تفاوت بارز 
وحی با غرایز و برتر بودن آن از جمیع ادراکات غریزی؛ ب) مطابق نظر اقبال تجربة دینی و شهود باطنی 
از نوع غریزه است و اگر دوران حاکمیت غرایز به سر آمده باشد» دوران تجربة دینی هم باید سپری شده 
باشد و حال آن که خود اقبال هم می‌پذیرد که چنین نیست؛ ج) نظرية اقبال چیزی جز جانشین ساختن 
علم تجربی به جای دین نیست. 

۷ برخی راز خاتمیت را در اين می‌دانند که پیامبر (صلی اه علیه و آله) تجربة ناب و تفسیرنشدة خود را در 
اختیار ما قرار داده است. از این رو ما می‌توانیم با مراجعه به این تجربة تفسیرنشده نیازهای خود را برآورده 
سازیم؛ بنا بر این دیگر نیازی به پیامبر نیست. البته این مطلب با اعتقاد دیگر آن‌ها مبنی بر این که «تجربة 
تفسیرنشده نداریم» در تعارض است. 

۷ یکی از مهم‌ترین اشکالات این نظریه یکسان‌انگاری وحی با تجربة دینی است و اشکال دیگر این است 
که اساسا آیا تجربهةٌ ناب و بدون تفسیر می‌تواند وجود داشته باشد یا خیر, که ظاهراً بر اساس مبانی خود 
گویندة سخن هم این اشکال وجود دارد. 
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این نظریه افزون بر از میان بردن حجیت سخنان ائمه (علیهم السلام) حجیت سخن پیامبر (صلی اله 
علیه و آله) را نیز در تفسیر وحی از میان می‌برد. 

۷ علت‌های گوناگونی سبب تجدد شریعت می‌شوند؛ عوامل اصلی عبارت‌اند از: تحریفه نقص, تغییر نیازها و 
نیاز به تفسیر و تبلیغ. به دلیل آن که پس از اسلام. هیچ یک از اين عوامل وجود ندارد. از این رو سببی هم 


برای تجدد دین موجود نیست. 
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مصونیت وحی و تحریفناپذیری قرآن 


تفاوت وحی و تجربه‌های دینی 
الف) جهت نیافتگی وحی از فرهنگ زمانه 


ه) نداشتن اختلاف و تناقض.. 
فتوای علمای شیعه به تحریف نشدن قرآن 
بررسی روایات اهل سنت در بارةُ تحریف قرآن 


تفاوت وحی با تجربةٌ دینی؛ 
تحریفناپذیری قرآن و نظر شیعه و اهل سنت در باره آن. 


طرح نسبهه 


بسیاری از فیلسوفان دین بر این باورند " که وحی همان تجربة دینی است و نزول وحی به پیامبر 
حقیقت ندارد؛ بلکه هرچه هست از درون خود پیامبر (صلی اه علیه و آله) می‌جوشد. و وحی هم مانند خواب 
و رویا ممکن است بهره‌ای از واقعیت و حتی عینیت نداشته باشد. 

پیامد چنین تفکری بی‌معنا شدن نزول وحی از سوی خداوند است» در حالی که میان تجربه‌های دینی و 
وحی تفاوت‌های جدی وجود دارد. 


تفاوت وحی و تجربه‌های دینی 

لف) جهت نیافتگی وحی از فرهنگ زمانه" 

معمولاً مجموعه تعالیم و فرمان‌هایی که انبیا به عنوان وحی در اختیار بشر قرار داه‌انده با فرهنگ زمانة 
انییا در تقابل است. انیا معمولاً با سنت‌های رایج و اندیشه‌های حاکم بر جامعة خودشان که بیش‌تر خرافی, 
پوچ» دست و پاگیر و منحط بوده است. به مبارزه بر می‌خاستند و سنت‌ها و اندیشه‌های تازه‌ای را بر جای آن‌ها 
می‌نشاندند. بخشی از این تحول. ناشی از معارفی است که از طریق وحی از سوی خداوند دریافت می‌کردند. 

برای نمونه در دین اسلام نیز وحی نازل شده بر پیامبر (صلی الثه علیه و آله4 بسیاری از آداب و 
سنت‌های رایج آن زمان و اخلاقیات جاهلی و ناشایست و غیر انسانی. همچون زنده به گور کردن دختران را 
نفی کرد و اخلاقیات و رفتارهای دیگری را به جای آن نشاند. بنا بر این وحی جهت‌یافته و متأثر از فرهنگ 
زمانة خود نیست و اگر این چنین بوده این همه دگرگونی ایجاد نمی‌کرد. اين مسئله با مقایسة پنجاه سال پیش 
از ظهور اسلام و پس از آن روشن می‌شود. بنا بر این وحی فرهنگ تازه‌ای ایجاد می‌کند ولی در تجربه‌های 
دینی این چنین نیست. معمولا تجربه‌های دینی عارفان. متناسب با فرهنگ خودشان است. 


۷ برای نمونه ر.ک: فلسفه و عرقان» استیس, ترجمه بهاء الدین خرمشاهی. تهران» انتشارات سروش؛ تجربهٌ دینی» وین پراود 


۸ درآمدی ب رکلام جدیدء هادی صادقی» فصل چهاردهم ص ۲۶۰ - ۲۵. 
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م۰ ۱۳۹ 
ب) تفصیلی بودن وحی 

وحی معارف را به روشنی به پیامبران می‌دهد و پیامبران نیز آن معارف را با بیانی روشن و تفصیلی به 
مردمان خویش منتقل می‌کنند» بر خلاف تجربه‌های دینی که عموماً همراه با ابهام است و معمولاً عارفان 
می‌گویند تجربه‌های ما بیان‌ناپذیر است» چیزی را ادراک و حس کرده‌ايم اما نمی‌دانيم از چه سنخی است. 
نمی‌توانیم آن را به زبان بياوريم در حالی که وحی این گونه نیست. 


۱ 


۰ ۵ ۸۰ 
ج) اطمینان بخشی وحی 


وحی حالتی سرشار از اطمینان به صدق خود در پیامبر ایجاد می‌کند. به طوری که هیچ جای شک و 
شبهه‌ای نسبت به صدق آن باقی نمی‌گذارد. اما تجربه‌های دینی و عرفانی با نوعی اطمینان نداشتن به صحت 
مضامین همراه است. 

4 و ۱۸۱ 
د) سریعت‌آفرینی وحی 

دست‌کم برخی از اقسام وحی» شریعت‌آفرین است یعنی دستور العمل‌هایی را از سوی خداوند برای 
زندگی فردی و اجتماعی پیروان خود به ارمغان می‌آورد؛ همچون مسائل مربوط به زندگی فردی تا مسائل 
کلان اجتماعی اقتصادی. سیاسی و قضایی. در حالی که در تجربه‌های دینی و عرفانی معمولا چنین چیزی 
مشاهده نمی‌شود. 


ه) نداشستن اختلاف و تناقض ۱ 


یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن اختلاف نداشتن و متناقض نبودن آیات قرآن باهم است. البته مقصود این 
نیست که ظاهر هیچ دو آیه‌ای در قرآن کریم با هم تفاوت ندار بلکه منظور این است که پس از فهم معانی 
آیات و مقاصد گويندة آن» هیچ‌گونه تناقضی در مقاصد و مفاهیم القاشده دیده نمی‌شود. صدر و ذیل وحی, 
بخش‌های دیگر آن را تأیید می‌کند. در حالی که در تجربه‌های دینی اختلاف و تناقض فراوان دیده می‌شود. 
احوال عارفان در صبح و شام متفاوت و متناقض است. اما در وحی چنین نیست. 
قرآن کریم می‌فرماید: 
فلا یتدبرون لرآن ولو کان من عند غیر له لوجدوا فیه اختلافاً کثر؛! " آیا در [معانی] قرآن 
نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتندک. 
سر این اختلاف نداشتن در سراسر قرآن مصونیت وحی از خطا است؛ در حالی که کشف و شهود عارفان 
از خطا مصون نیست. 


۹ همان» ص 21 ۲. 

۰ پیشین» هادی صادقی. فصل چپاردهم. ص ۰۲۶۷ 
۱ همان. 

۲۳ همان» ص ۲۵۰ - .۲8٩‏ 

۳ ساء/ ۸۲. 
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این نوعی تحدی قرآن اینننت» کسانی که معتقدند قرآن از سنخ تجربه‌های عارفان است 9 اگر رتبه‌اش 
یشم نها کی رتست ید امی ک مافتد که یو ادن یرو دی افران ‏ توا حاافی ,دیا 
۱۸۶ 
نمی شود. 


تحریفناپذیری قرآن 

اتهام اعتقاد شیعه به تحریف قرآن 

برخی از افراد تندرو اهل سنت اتهامی را نسبت به شیعیان عنوان می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که شیعیان 
به تحریف قرآن» غیر وحیانی بودن آن» دست برده شدن در آن و پا حذف و اضافه در آن اعتقاد دارند. 

خاستگاه اتهاماتی این چنین» روایات ضعیفی است که در برخی از جوامع روایی شیعه وجود دارد. در آن 
روایات آمده است که بخش‌هایی از قرآن حذف شده است و برخی از کسانی که با اهل بیت (علیهم السلام) 
تشم داشتانه ایا از قرآن که در بازع فضایل اهل پیت اطلیه السلام) است. رخف کردهانی ما 
چیزی‌که در بارة تحریف قرآن وجود دار این‌گونه روایات ضعیفی است که بیش‌تر علمای شیعه نیز از 
اين‌گونه روایات رویگردانی کرده‌اند و تنها اندکی از آن‌ها این روایات را پذیرفته‌اند. 

بر فرض که نظر آن شمار اندک را بپذیریم» حتی از میان آن‌ها کسی قائل به اضافه شدن چیزی به قرآن 
نیست؛ آن‌ها تنها معتقدند که از قرآن چیزی کم شده است. به دیگر سخن, آن‌ها بر این باورند که همة قرآن 
موجود از سوی خدا است و تحریفی به معنای زیادت و تغییر عبارات در آن رخ نداده است. تنها ادعای 
باقی‌مانده کم شدن بخشی از قرآن است و امروزه نیز هیچ شیعه‌ای قائل به این سخن نیست. در درازنای 
تاریخ نیز بیش‌تر شیعیان به محفوظ بودن قرآن باور داشته‌اند. به باور آن‌ها هر چیزی که هست همین قرآن 
موجود است و قرآن ما با قرآن دیگران یک حرف هم متفاوت نیست. 

اگر بخواهیم مقابله به مثل کنیم باید گفت با بررسی جوامع روایی اهل سنت روایاتی به مراتب بیش‌تر 
از روایات موجود در کتب روایی شیعه می‌يابيم که مدعی تحریف در قرآن هستند و با توجه به این‌که اهل 
سنت معتقدند تمام روایات صحبح بخاری» صحیح است. آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تمام اهل سنت 
اعتقاد به تحریف قرآن دارند» آیا این درست است؟ البته ما به دلیل وجود چنین روایاتی» اهل سنت را متهم به 
اعتقاد به تحریف قرآن نمی‌کنیم و انتظار داریم آنان نیز به دلیل وجود تعداد کم‌تری از این‌گونه روایات در 
جوامع روایی شیعی, ما را متهم به چنین اعتقادی نکنند و به کلام فقهاء مفسران و متکلمان بزرگ شیعه 
مراجعه کنند و ببینند که آیا خود آن‌ها چنین برداشتی دارند و به آن روایات عمل کرده‌اند یا خیر. 

بیش‌تر علمای شیعه از ابتدا تا به امروزه به تفاوت نداشتن قرآن موجود نزد شیعه و سنی قائل هستند. 
شیعیان گروه کوچکی» در گوشه‌ای با قرآن‌های جداگانه نیستند که بگوییم دیگران از آن‌ها خبری ندارند بلکه 
جمعیت بسیاری هستند و قرآن آن‌ها با دیگران تفاوتی نمی‌کند. 

قرآن و اهل بیت دو یار جدایی‌ناپذیرند و تمام تأکیدی که شیعیان برای تمسک به قرآن و اهل بیت 
(علیهم السلام) دارنده دلیل بر شأن و جایگاه مهم قرآن در اسلام است» قرآن ثقل اکبر است و اهل بیت 
(علیهم السلام) ثقل اصغر هستند. بنا بر این معنای اعتبار قرآن آن است که ما همین قرآن را می‌پذيريم. قرآن 
میزان سنجش معارف تشیع است یعنی اگر بخواهیم درستی حدیث را تشخیص دهیم. باید آن را به قرآن 


۴ برای مطالعة دیگر وجوه تفاوت وحی با تحربة دینی به منبع پیشین صفحات ۲۶۹ - ۲۶۷ مراجعه کنید. 
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عرضه کنیم و اگر قرآن آن را تأیید کرد می‌توان آن حدیث را پذیرفت وگرنه آن حدیث رد می‌شود. پس روشن 
است که این قرآن در دست ماء مورد احتجاج و استناد قرار می‌گیرد و منبع موثّق ما است. 

شیعیان برای آقبات حفائیت اهل بیت (علیقع الشلاه) ابخدلال‌های فراواتی از قران کریق می‌آوزنده گر 
آنان قرآن را قبول ندارند پس چگونه به آن استدلال می‌کنند؟ 


فتوای علمای شیعه به تحریف نشدن قرآن 

دانشمندان شیعه از زمان حضور ائمه (علیهم السلام) تا به امروز قائل به این هستند که قرآن نزد ایشان» 
بدون کم و کاست. همان قرآنی است که بر رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نازل شده است. مگر اندکی از 
شیعیان کار آن‌هادن دیحهی اقا تست: 

شیخ صدوق می‌فرماید:«ما معتقدیم قرآنی که خدا بر پیامبرش نازل فرموده همین قرآن موجود است و با 
آنجه که هم اکنون در دست ما است تفاوتی ندارد. صد و چهارده سوره دارد و اگر کسی غیر از این به ما 
نسبت دهد او دروغ‌گو است». 

شیخ مفید هم این مطالب را بیان می‌کند و می‌گوید: «تنها یک احتمال داده‌اند و آن جابه‌جایی یک یا دو 
کلمه در قرآن است و من همین احتمال را هم قبول ندارم». 

سید مرتضی علم الهدی نیز همانند همین مطلب را می‌گوید: «ما همة قرآن را همان گونه که هست 
قبول داریم». 

شیخ طوسی, شیخ طبرسی, ملا محسن فیض کاشانی» شیخ جعفر جناحی معروف به کاشف الفطاء 
ی اما تحص یی ای ی اب اس رو رز 
حکیم. آیت الّه میلانی. آیت الّه گلپایگانی» آیت اه خوئی مرحوم علامه طباطبایی» امام خمینی» و علمای 
دیگری که در قید حیات‌انده همه قائل به این هستند که قرآن حقیقی همین قرآن است و نه کم شده است و 
نه زیاه زیرا این قرآن مورد تأیید اهل بیت (علیهم السلام) از جمله امام صادق (علیه السلام) قرار گرفته است. 
بنا بر این هیچ کس و به هیچ روی حق ندارد ادعا کند که شیعیان قائل به تحریف قرآن‌اند. ۲۳ 


بررسی روایات اهل سنت در بارة تحریف قرآن 

با بررسی جوامع روایی اهل سنت روایات بسیاری دیده می‌شود که نه تنها از نظر تعداد بلکه از نظر 
مضمون نیز گوی سبقت را از اندک احادیث جوامع روایی شیعه ربوده‌اند. در اين‌جا به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره 
می‌کنیم: 

۱. برخی از روایات همچون روایت زیر اشاره به حذف دو سوم قرآن دارند. 

ابن مردویه " از عمر بن خطاب روایت کرده که: «رسول خدا فرمود قرآن ۱/۰۲۷/۰۰۰ حرف است. هر 
کس آن را با صبر و تحمل بخواند. خداوند برای هر حرف» یک حور العین به او خواهد داد»؛"" این در حالی 


۶. ابن مردویه اصفهانی از بزرگان اهل سنت است و کتابی هم در زمينة مناقب امام علی (علیه السلام) تدوین کرده است. 
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است که قرآن موجود یک سوم این مقدار است. اگر این روایت درست باشد» یعنی دو سوم قرآن حذف شده 
است. 

۲ روایتی از خليفة دوم نقل شده که از سورةٌ احزاب آیات زیادی حذف شده است و اگر همه آیات آن 
موجود بود یه آندازة سور8 بقره می‌شده حا که این روایت را ارجهت من ضخیح دانسته ات 

۳ روایتی از ابوموسی اشعری نقل شده که آیاتی از میان سورة توبه حذف شده است.* 

۶ روایات دیگری که سیوطی نقل کرده» و دو سوره به نام‌های الخلع و الحفد را گزارش می‌کند. مضمون 
این روایات چنین است که خليفة دوم این دو سوره را نقل کرده و قائل بوده که در قرآن وجود داشته‌اند و در 
قنوت نمازش این دو را می‌خوانده است ولی پس از اين» آن‌ها را حذف کرده‌اند. ۳ 

۵. روایاتی از خلیفة دوم نقل شده که گفته است: «اآیه‌ای در قرآن بوده است مربوط به جهاد» (ن جاهدوا 
کما جاهدتم اول مره) که حذف شده است.»"۳ 

7 آیه‌ای به نام انتفاع هم ادعا شده که در قرآن بوده و حذف شده است: (و الولد للفراش و للعاهر 
الحجر) " در حالی که اين حدیثی از پيامبر (صلی اه علیه و آله) است و در جوامع روایی شیعیان هم ذکر 
ی ات ۱ 

۷ از سوی خليفة دوم ادعا شده که آیه‌ای در قرآن به نام آيةٌ رجم بوده و حذف شده است. البته چنین 
روایاتی در بارة بسیاری از آیات قرآن نقل شده و بیش‌تر آن‌ها هم از سوی خليفة دوم صادر شده است.* 

۸ برخی گفته‌اند آیاتی افزون بر آنچه بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد در قرآن موجود است؛ در 
حالی که در میان روایات اهل بیت (علیهم السلام) به چنین مطلبی اشاره نشده است. برای نمونه گفته شده 
آیاتی در شأآن اهل بیت (علیهم السلام) بوده است که آن‌ها حذف شده است و حال آن‌که همین روایات هم 
ضعیف بوده و مورد پذیرش نیستند. 

اهل سنت روایاتی را نقل می‌کنند که برخی سوره‌ها و آیات موجود در قرآن اضافه هستند. برای نمونه 
احمد بن حنبل روایتی را نقل کرده است که عبداله بن مسعود معوذتین را از صحیفه‌ها جمع می‌کرد و عقیده 
داشت که سورةٌ ناس و فلق جزء قرآن نیست بلکه در واقع این حرزی بوده که پیغمبر برای امام حسن و امام 
خسن (علیهما السلام) درست کردم نه.فران! " و ادعا کرده اشت که:نباید این دو سوره را در قرانْ 


۱۹۹ 
بیاوریم. 


۸ سنتدرک» حاکم نیشابوری» ج ۲ ص 2۱۵ کنزالعمال» متقی الهندی, ج ۲ ص 4۸۰. 

.۲۰۲ الهیئمی» پیشین» ج . ص‎ ٩ 

و یکت مرا امک ای 

۱ متقی الهندی» پیشین» ج ۲ ص .۵٩۷‏ 

ان ۲۰ 

۳ یه فیس ماما ام ۱۳۷ 

۴ص یا مر ی اس د۲ 

۵ مسند. احمد بن حنبل ج . ص۱۳۰. 

۶ برای مطالعة بیش‌تر اين موارد به کتاب تدوین القران» علی الکورانی» ترجمةٌ محمود عظیمی, مراجعه کنید. 
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چکیده 


۷ عده‌ای بر این باورند که وحی همان تجربهٌ دینی است و نزول وحی به پیامبر حقيقت ندارد و وحی هم 
مانند خواب و رژیاه بهره‌ای از واقعیت و حتی عینیت ندارد. 

۷ میان وحی و تجربٌ دینی تفاوت‌ها و تمایزهایی وجود دارد. از آن جمله می‌توان به چند مورد زیر اشاره 
3 

۷ یکی از اين تفاوت‌هاء جهت نیافتگی وحی از فرهنگ زمانه است» معمولاً وحی و تعالیم انبیا با فرهنگ 
زمانة خودشان در تقابل بوده است؛ در حالی که تجربه‌های دینی از فرهنگ زمانه تغذیه می‌کنند و بر پاية 
اعتراف صاحبان این گونه نظریه‌هاء تجربه‌های دینی هر عارفی حال و هوای فرهنگ و جامعة مربوط به 
خودش را دارد. 

۷ از دیگر تفاوت‌هاء روشن و تفصیلی بودن وحی و مبهم و آنی بودن تجربه‌های دینی و عرفانی است. 
همچنین اطمینان‌بخشی وحی از خصوصیات مختص به آن است؛ در حالی که تجربه‌های دینی و عرفانی 
با نوعی اطمینان نداشتن به صحت مضامین همراه است. 

۷ از ویژگی‌های دیگر وحی» شریعت‌آفرینی برخی از اقسام وحی است. در حالی که در تجربه‌های دینی و 
عرفانی چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. 

نبودن اختلاف و تناقض در کتاب‌های آسمانی از دیگر ویژگی‌های وحی است. که چنین امتیازی در میان 
کتاب‌های بشری و به ویژه عرفانی‌مسلک وجود ندارد. 

برخی افراد تندرو اهل سنت ادعا می‌کنند که شیعیان به تحریف قرآن» غیر وحیانی بودن آن و یا حذف و 
اضافه در آن اعتقاد دارند. 

۷ خاستگاه اتهاماتی اين چنین. روایات ضعیفی است که در برخی از جوامع روایی شیعه وجود دارد. مضمون 
این روایات دلالت بر اين دارد که بخش‌هایی از قرآن که در بارة فضایل اهل بیت (علیهم السلام) بوده 
حذف شده است. 

۷ بیش‌تر علمای شیعه از پذیرفتن چنین روایاتی رویگردانی کرد‌انده اما در اين میان کسانی که این روایات 
را پذیرفته‌انه قاثل به تغییر و زیادت در قرآن کریم نشده‌اند. 

۷ تنها ادعای باقی‌مانده کم شدن بخشی از قرآن است که امروزه هیچ یک از شیعیان چنین اعتقادی ندارد. 

۷ تعمیم دیدگاه اندکی از علما به تمام آن‌ها را نه تنها در بارةٌ شیعه بلکه در بارة اهل سنت هم می‌توان 
انجام داد. 

روایات بسیاری در کتب حدیثی اهل سنت موجود است که بر تحریف و یا حذف بخشی از قرآن دلالت 


دارند. 
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قرائت‌های مختلف از دین 
الف) دین ابزاری 
ب) دین احساسی يا خصوصی 


قرائت‌های مختلف از دین؛ 
۷ دین اصیل و ویژگی‌های آن. 


قرائت‌های مختلف از دین 


در دورةٌ معاصر قرائت‌های مختلفی از دین وجود دارد؛ دوره‌ای که متأثر از تجدد است و مدرنیته؛ نه تنها 
در اروپا و آمریکا بلکه در جهان اسلام هم نفوذ پیدا کرده است. در برابر قرائت اصیلی که از دین وجود دارد 
برخی قرائت‌های تجدد مأبانه از دین نیز عرضه شده است. 

امروزه انواع تلقی‌های گوناگونی که از دین وجود دارد در پنج دسته جای می‌گیرد: الف) دین ابزاری؛ 
ب) دین احساسی پا خصوصی؛ ج) دین فرهنگی؛ د) دین صامت یا تفسیری؛ ه) دین اصیل. 


الف) دین ابزاری۲۲ 


این تلقی در قرن‌های نوزدهم و بیستم با روح زمانه بسیار سازگار بود. روح حاکم بر این زمان روحی 
غیر الهی است"" و می‌کوشد همه چیز را به عالم خاک باز گرداند و به صورت طبیعی تفسیر کند و ماورای 
ظییعت را دز کار تیامیددیا اتکار کنیهدنن ایزازی تلم ام ات که نس از قورة زاس به وت هدر طست‌خیت و 
در فضایی تجدد مب ارائه شد. در دنیایی که وضعیت اجتماعی‌اش به کلی از مسائل دینی گسسته است؛ 
نهادهای اجتماعی نیز جدای از دین بنیان نهاده شده‌اند و دین به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی در 
خدمت آن نهادها قرار گرفته است. برای نمونه در دنیای متجدد اروپایی برای کلیسا مالیات گرفته می‌شود زیرا 
کارکرد خاصی از کلیسا مورد نظر است. کلیسا می‌تواند مردم را به سمت با اخلاق‌تر شدن پیش ببرد. 
به گونه‌ای که نوعی پلیس درونی برای انسان‌ها پدید بياید و حکومت‌ها همان گونه که برای نیروهای پلیس 
هزینه می‌کننده برای پلیس درونی هم مقداری هزینه و از آن حمایت می‌کنند. اين تلقی ابزاری از دین است. 
یعنی دین ابزار کنترل افراد. نظم بخشیدن به آن‌ها و وجدان‌دار نمودن آن‌ها می‌شود تا هنگامی که آن‌ها در 
مه ایام مش اس قرف قیایه وی ایام راشای کت مه ان ی یناتسا که دی زرا 
گردش چرخهة اجتماع سکولار می‌شود. 


۷ درآمدی ب رکلام جدید. هادی صادقی» فصل هجدهم» ص ۲۰۶ - ۲۰۲. 


۸ در انتهای قرن بیستم این روح زمانه تغیر کرد. 


اد چق 7 


ب) دین احساسی یا خصوصی 

این تلقی تا حدی مشابه رهیافت ابزاری از دین است با این تفاوت که تلقی اول جنبه اجتماعی دارد و 
دین با کارکرد اجتماعی‌اش در خدمت حفظ اجتماع و نظم بخشیدن به آن قرار گرفته است اما در اين تلقی 
بیش‌تر به کارکرد فردی دین توجه می‌شود. زیرا بخشی از نیازهای انسان, نیازهای عاطفی و احساسی او است. 
به گفتةّ برخی اندیشمندان» انسان نیاز دارد که چیزی را پرستش کند. و به این نیاز با عرضة دینی احساسی 
پاسخ داده می‌شود. اين دین, احساسات عواطف و نیاز به پرستش او را تأمین می‌کند» ولی هیچ ضرورتی ندارد 
که این دین در اجتماع ظاهر شود بلکه جنبة فردی و خصوصی داشته و احساسات شاعرانة انسان را 
بر می‌انگیزاند و روی زیبایی‌طلب او را به سوی دین جذب می‌کند. در این جذب نه از حق و باطل سخنی 
به میان می‌آید و نه از کارکردها و فواید فردی و اجتماعی دیگر دین. تنها خاستگاه روی آوردن به دین روح 
زیبایی‌شناسی انسان است. نه روح حقیقت‌طلب و مصلحت‌طلب او انسان‌ها تنها به خاطر ارضای حس 
زیبایی‌دوستی که حس پرستش را نیز در بر می‌گیرد به دین روی می‌آورند. برای نمونه همان گونه که انسان 
در برابر یک تابلوی نقاشی می‌ایستد و با نگاه به طرح‌های زیبای آن, آفرينندة آن را می‌ستاید در برابر طبیعت 
نیز قرار می‌گیرد و خالق آن را می‌سناید. اين دیدگاه نیز نوعی تلقی احساسی و خصوصی است که کاملاً با 
مدرنیته سازگار است و برخی هم از آن طرفداری می‌کنند. 


ج) دين فرهنکی 

این تلقی» ظاهر خوش‌نامی دارد. در نگاه نخست گمان می‌رود که دین فرهنگی» دینی است که اساسا در 
آن به عنصر فکر و انديشه و فرهنگ تأکید می‌شود در حالی که این گمان درست نیست. کسانی که از این 
وجه و قرائت از دین سخن گفته‌اند بر این باورند که دین یکی از میراث‌های فرهنگی است و همان طور که 
هر فرد زادهةٌ یک مرز و بوم خاص و اهل یک شهر روستا و یا منطقه‌الی خاص است اهل یک دین خاص هم 
هست. دین جزء مشخصات شناسنامه‌ای افراد است. این تلقی از دین» دین را در حد مشخصات جغرافیایی و 
شناسنامه‌ای انسان که بیش‌تر جنبةٌ تشریفاتی دارد و یک سلسله آداب و سنن خاص که به آن بسنده می‌شود. 
کاهش می‌دهد. در اين تلقی. ارزش دین به اندازة یکی از اجزای فرهنگ ما کاسته می‌شود و همان طور که 
مردم هر سرزمین آداب و رسوم و تشریفات خاص دارند, دين خاص هم دارند. در پس این آداب. لزوماًنیازی 
به اعتقاد به وجود خداء آخرت» حقیقت وحی و پیامبران نیست. در این تلقی ادیان یک سلسله عادت‌ها و 
سنت‌ها هستند» این سنت‌ها نیز زیبا هستند و باید آن‌ها را حفظ کرد. همان طور که بناهای تاریخی حفظ 
می‌شوند و آشیای عتيقه در موزه‌ها نگهداری می‌شوند» از دین هم به عنوان یک میراث تاریخی فرهنگی 
محافظت می‌شود. در این تلقی» دین ارزش معرفت‌بخشی, حبات‌آفرینی» ایمان‌بخشی و حتی ارزش 
قانونآفرینی ندارد. 


د) دین صامت 
برخی معتقدند که دین به خودی خود با افراد سخن نمی‌گوید» بلکه انسان‌ها هستند که آن را 
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به تنهایی حرفی برای گفتن ندارد و برای روی آوردن به دین باید نخست به دانش زمانهة خود مسلح شد و 
سپس با آن دانش به سراغ دین رفت. ابتدا باید تثوری‌های فیزیکه شیمیء زیست‌شناسی» کبهان‌شناسی و 
علوم دیگر را فرا بگيريم و سپس به سراغ دين برویم. مطالبی را که دین می‌گوید باید به گونه‌ای بفهمیم که با 
فیزیک و زیست‌شناسی جدید به هیچ روی بیگانه نباشد و اگر در علوم جدید فرضیه‌هایی مخالف با قرآن 
پدید آمد. باید قرآن را تأویل کنیم. بر پاية اين تلقی. مخاطب نقش اصلی را در تفسیر و فهم دین 
بازی می‌کند. این نظریه برگرفته از یکی از نظریات هرمنوتیکی است که به نظری مخاطب‌محور 
(خواننده محور) مشهور است. این نظریه می‌گوید: «متن خودش سخن نمی‌گوید. متن گرسنة معانی است و ما 


1۹۹ 


باید به آن معنا بدهیم». 


ه) دین اصیل 


این دین از سوی منبع معتبرء یعنی خداوند متعال» و به طریقی معتب یعنی وحی و پیامبران و با نقل 
متواتر و محفوف به قرائن» به ما رسیده است. بر پای این تلقیء دینداری و حقیقت‌جویی ملازم یکدیگرند. دین 
اصیل» دین حق شمرده می‌شود و دینداری اصیل, دینداری حقیقت‌مدار است. اين دینداری از جستجوی 
حقیقت آغاز می‌شود و دغدغة صحت و کارآمدی دین را با هم دارد. 


ویژگی‌های دین اصیل 


ویژگی‌های این تلقی را می‌توان چنین بر شمرد: 

5 این نوع دینداری ویژهٌ انسان حق جو است؛ انسانی که دغدغة حقیقت نداشته باشد و تنها دغدغة 
مادیات و معاش دارد به دنبال چنین دینی نمی‌رود. انسان‌های خفته و بی‌خیال چنین تلقی‌ای ندارند و بيشينة 
انتظارات آن‌ها يا دین تشریفاتی فرهنگی است یا دین ابزاری و احساسی. دین اصیل ویزهٌ انسان حقیقت‌طلب 
است. 

۲. دینداری اصیل نوعی تحول وجودی در پی دارد. هستی آدمی را دگرگون می‌کند و از انسان موجودی 
جدید می‌آفریند. 

۳ این دینداری مشغلة فنی فرد دیندار نیست. بلکه دغدغة وجودی انسان‌های جدی و حق‌جو است که 
نه از سر تنوع‌طلبی بلکه به خاطر آن‌که اصل هستی خود را به آن وابسته می‌دانند و همچنین برای پیوند 
حقیقت وجودشان با دین به آن روی می‌آوردند. 

۶ سرشت این دینداری» عقلانیتی مقدس است» یعنی هم عقلانیت دارد و هم قداست دارد. به سخن 
دیگر این دینداری فرآورده‌ای است از روش‌های معتبر کسب معرفت که مورد توافق عموم دینداران و عقلا 
پیروی از گذشتگان و ارث بردن از پدران هیچ جایگاهی وجود ندارد. بر پایة آموزه‌های این دین انسان باید در 
دینش اهل تحقیق باشد و تنها در فروع می‌تواند از اهل تحقیق, تقلید کند. این عقلانیت به دلیل آن‌که به امر 
مقدس و هت الهی متصل است. قداست پیدا می‌کند. 


۹ برای مطالعة بیش‌تر در این باره به کتاب درآمدی بر کالام جدید. فصل شریعت صامت يا ناطق مراجعه کنید. 
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۵ دین اصیل, یکی از سرچشمه‌های زایش آرزش‌ها است. ارزش‌های پایه از طریق عقل به دست می- 
آیده ولی تفصیل آن‌ها از طربق دین به دست می‌آید. به همین دلیل است که عقل, ارکان اخلاقیات را 
ادراک می‌کند. ولی تفصیل, اخلاقیات را باید دین به ما بدهد. 

1 دین اصیل, جامع است؛ یعنی به کل هستی انسان و تمام کارهای او رنگ الهی و جهت خدایی 
می‌بخشد. 

م ومناشن ‏ ط مق 
این است نگارگری الهی؛ و کیست خوش‌نگارتر از خدا. 

خداوند به همه زندگی انسان رنگ می‌دهد. این دین. تنها به زندگی فردی و يا به زندگی اجتماعی 
اختصاص ندارد» بلکه هم فردی است و هم اجتماعی. این دین» اختصاصی به احساسات شاعرانه یا روح 
حقیقت‌طلب و يا مصلحت‌اندیش ندارد بلکه هر سه را تأمین می‌کند؛ یعنی هم تأمین‌کنندة روح حقیقت‌طلب 
است» هم به مصالح و کارکردهای مفید دین و هم به حس زیبایی‌شناسی آدمی توجه می‌کنده هم در آن» 
معارف عرضه می‌شود و هم قوانین و اخلاقیات دارد. جامعیت دین» اصلی مهم است که باید به آن توجه شود. 

۷ دین اصیل, یگانه انگاه حقیقت‌طلب و حقیقت‌مدار است و یک چیز را به عنوان حق مطلق 
معرفی می‌کند. همة امور انسان باید پیرامون آن حق مطلق, که خدای تبارک و تعالی است» شکل بگیرد. خدا 
خالق طبیعت و انسان و نازل‌کنندة وحی و مبعوث‌کنندة پیامبران و تکلیف‌کننده بر انسان و گردانندة جهان 
است. 

بنا بر این معنا ندارد که در یکی از حوزه‌های یادشده. حقیقت چیزی باشد و در حوزهُ دیگر چیزی مخالف 
آن. انسان در مطالع طبیعت باید به همان حقیقتی دست پیدا کند که در مطالعة وحی به آن دست پیدا می‌کند 
زیرا کل جهان, با مبداً و منتهایش» حقیقی است. پس تمام دانش‌های بشری باید هماهنگ با معارف الهی 
باشد. در عقلائیت اصیل و مقدس جدایی میان علوم و تعارض میان آن‌ها مفروض و حتی پذیرفته نیست اگر 
تعارض ظاهری‌ای هم دیده می‌شود. خطایی رخ داده است که باید در جستجوی یافتن و برطرف کردن آن 
بود. بر خلاف عقلانیت عصر تجدد و تلقی‌های ابزاری» احساسی و تشریفاتی از دین که حقیقت را دوگانه 
می‌انگارنده در دین اصیل. حقیقت واحد است. یک حقیقت دنیوی و یک حقیقت اخروی به صورت جداگانه 
وجود ندارد تا بتوان میان دنیا و آخرت» خط مرز کشید و دنیا را به نحو سکولار اداره کرد و مسائل آخرت را به 
کلیسا و مسجد واگذار نمود. در این جا هم امور با هم پیوند دارند. راه آخرت از درون همین دنیا می‌گذرد. 
همةّ کارهای دنیوی می‌تواند آخرتی هم باشد. این تلقی در دین اصیل وجود دارد بنا بر این سکولاریسم در 
دین اصیل به هیچ وجه پذیرفته نیست. 

۸ دین اصیل, انسان را به جایگاه ابدی‌اش دعوت می‌کند و از او می‌خواهد که خویش را ارزان مفروشد و 
هرز شا گام اضیان یاهزاگ انگاه اصیان ودرا عابتا ای است ام 
عبور کردن و محلی برای آزمون. دنیا برای پرورش یافتن است نه برای اقامت و ماندن. دنیا در برابر آخرت 
قطره‌ای در برابر اقیانهس و لحظه‌ای در برابر ابدیت است. اگر برای آبادانی دنیا تلاشی هم صورت می‌گیرد» 
وظیفه است. البته اي سخن به معنی کم‌ارزش دانستن دنیا و تلاش نکردن برای آن نیست بلکه آموزه‌های 
دین اصیلء انسان را این چنین مورد خطاب قرار داده‌اند که برای دنیایت به گونه‌ای کار کن که گوبا تا ابد در 
آن خواهی ماند و برای آخرت هم به گونه‌ای کار کن که گوبا هم اکنون می‌خواهی به آخرت منتقل شوی. 


۰ بقره/ ۰۱۳۸ 
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این آموزه محور جمع‌کنندة میان دنیا و آخرت است و فهم ما را نسبت به دنیا و آخرت اصلاح می‌کند. پس 
هم آبادانی دنیا را به دنبال دارد و هم آبادانی آخرت. هرچند آبادانی دنیا به عنوان یک وظیفه شمرده می‌شود 
اما هدف غایی نیست بلکه تنها زمینه‌ای است برای عبور کردن و به جهانی دیگر رفتن. البته تلاش انسان 
برای راحتی بندگان دیگر نیز بسیار مطلوب است. 

٩‏ در دینداری اصیل» بهترین حالات دنیوی برای اهل دیانت پیش‌بینی شده است. یعنی این چنین 
نیست که در دیانت اصیل, تنها آخرت اهل دین آباد باشد بلکه دنیای آن‌ها هم آباد است اما وجه خاصی از 
دنیاء ممکن است ظاهر دنیای آن‌ها آباد نباشد اما باطن دنیای آن‌ها آباد است. باطن دنیای آنان بهرةٌ حقیقی‌ای 
است که انسان در همین دنیاء از این دنیا دارد. بهرةٌ حقیقی انسان اهل دیانت» آرامشی است که از آنجه در 
دنیا دارد به او می‌رسد» خواه در رفاه باشد. خواه به شکلی ساده زندگی کند. 

۰ دیندار اصیل به دلیل عشق به خداه به خلق خدا نیز بسیار عشق می‌ورزد. حال این خلقی خدا هر که 
می‌خواهد باشد» از آن جهت که خلق خدا هست مورد لطف» محبت و مهربانی انسان دیندار است. بر خلاف 
تصوری که گاهی از دینداران تبلیغ می‌شود و می‌گویند دینداران تعصب دارند و نسبت به یکدیگر و یا دیگر 
مردمان نامهربانی می‌کنند. در دیانت اصیل مردمان موظف‌اند به همه انسان‌ها مهربانی کنند. حتی به کافران» 
حتی طالب نجات آن‌ها از دام شیطان هم هستند. اگر جنگ و جدالی هم هست به خاطر نجات بندگان است» 
اگر جهاد هم هست برای نجات انسان‌ها از شر تسلط نیروهای اهریمنی و شیطانی است. در جهاد 
هدف کشتن افراد نیست. بلکه جهاد برای آزادسازی است. در تلقی اصیل» جهاد در دین مرتبةٌ ویژه‌ای دارد اما 
در چایگاه خودش و به هدف آزادسازی انسان نه فراتر آن هم در شرایطی که راه دیگری برای هدایت افراد 
وجود نداشته باشد. 


چکیده 


رویکردهای بشر نسبت به دین در شش دسته جای می‌گیرند: 

دین ابزاری: اين تلقی که با روح زمانه بسیار سازگار است دین را برای بهتر شدن وضع دنیا می‌خواهد. در 

عمل انسان به قانون مفید باشد. حمایت می‌کنند. مطابق اين رویکرد توجهی به حق و باطل بودن دین 

نمی‌شود و تنها کارکرد آن محل توجه است. 

۷" دین احساسی يا خصوصی: در این تلقیء جنبهٌ احساس برانگیز دین محل توجه است و این که دین 
می‌تواند بهترین احساسات را در انسان برانگیزد اما کاری به حق يا باطل بودن دین يا کارکردهای فردی 

۷ دین فرهنگی: در این تلقی» دین مانند یکی از مشخصات شناسنامه‌ای افراد که جنبةّ تشریفاتی دارد و 

همچنین به دلیل آن که یک میراث فرهنگی است. ارزشمند است. 

معنا را در کالبد متن می‌دمد. 

۷ دین اصیل: دین اصیل, دینی است که از منبع معتبر (خدای متعال) به طریق معتبر (وحی) به ما 
رسیده است. این دین هم حق است هم کارآمد. برخی ویژگی‌های آن از این قرار است: 
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مختص انسان حق‌جوی بیدار است و هستی آدمی را دگرگون می‌سازد؛ 

_ دغدغة وجودی انسان است نه مشغلة فنی او؛ 

- سرشت آن, عقلائیتی مقدس است» که هم محصول روش‌های معتبر معرفتی است و هم بر یک محور 
قدسی استوار است؛ 

منبع زایش ارزش‌ها است؛ همچنین جامع است و به همه کارهای انسان رنگ الهی می‌دهد؛ 

یگانه انگار است و در نتیجه تعارضی با علوم و معارف بشری ندارد؛ 

انسان را به جایگاه ابدی دعوت می‌کند و از او می‌خواهد که از فرصت دنیا بهترین بهره را در جهت 
سعادت اخروی ببرد. افزون بر این که در این دنیا هم آرامش و اطمینان را برای پیروانش 
به ارمغان می‌آورد؛ 

دیندار اصیل به دلیل عشق به خداء به خلق خدا هم عشق می‌ورزد از این رو نسبت به مسائل اجتماعی 
احساس مسئولیت می‌کند. 
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مفهوم امامت از دیدگاه شیعه؛ 
۷ مفهوم ولایت و اقسام آن؛ 
۷ اختلاف شیعه و اهل سنت در مسئلة امامت. 


طرح شبهه 
بر انگیز جامعةٌ اسلامی به ویژه مین شیعیان و اهل سنت است» چرا که هر گروه مبنا و عقيدة خاصی در 
این باره دارند. شیعیان معتقدند که امامت منصبی الهی است اما اهل سنت چنین اعتقادی ندارند و همین 
موجب بوجود آمدن شبهاتی از سوی ایشان نسبت به عقاید شیعیان در اين باره شده است. 

ایشان اشکال می کنند که با پذیرفتن امامت قائل به وجود سرپرستی برای افراد امن شده‌ایم که پس از 
پیامبر سخن آنان حجت تعبدی است. اين چه شأنی است که شیعیان برای امامان خویش قائل هستند؟ 


معنای امامت" 

ماه یا رتیت اه ره واه مزع امتااردر امو دی نا به خایت از ام اس 
تعریف» چهار قید اساسی دارد: 

اساسی‌ترین آن‌ها مفهوم «رهبری» است که توضیح آن خواهد آمد. دومین قید. «جامعةٌ اسلامی» است 
که در فرهنگ دینی ما از آن به «امت» تعبیر می‌شود و بار معنایی ویژه‌ای دارد. «امت»» جامعه‌ای انسانی 
اننت: که فر آن؛ همه افرادی که ایمان مشترک و هدف واحدی دارنده اجتماع کرده‌اند تا بر اساس رهبری 
مشترکه به سوی جامعةٌ آرمانی خویش حرکت کنند. «امت» از ريشة «م» به معنای آهنگه قصد و 
عزیمت کردن است که در آن» هم حرکت وجود دارد و هم هدف و قصد و آگاهی. مفهوم «امام» و «امامت» 
نیز با مفهوم «امت» هم‌ريشه است و با آن. تلازم وجودی نیز دارد؛ یعنی امت بدون امام در تصور نمی‌گنجد. 
حق يا باطل بودن امام, دخالتی در اصل ضرورت وجود امام برای امت ندارد. 


۱ درآمدی ب رکللام جدید. هادی صادقی» فصل بیست و سوم ص ۲۶۲ - ۳۶۰. 
مشهد» ۱۳۷۳۲ هش» ص‌ ۴۰ 


ِ 7660/9/۲2 


از نظر قرآن» تقسیم‌بندی جوامع چه در دنیا و چه در آخرت. بر اساس مفهوم امت و امامت است. آن‌ها 
از آن امت هستند: 
اي این وا خر من لت لیا لین کنیا ماوت رن 
من النور [لی الظلمات أولئك آصحاب الثار هم فیها خالاون:۳۳ 
خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند.آنان را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی به در می‌برد. 
و[لی] کسانی که کفر ورزید‌انده سرورانشان [همان عصیانگران-] طاغوت‌انده که آنان را از 
روشنایی به سوی تاریکی‌ها به در می‌برند. آنان اهل آتش‌اند که خوده در آن جاودان‌اند۲. 
قرآن تمام پیوندهای تضاد با پیوند ایمانی را لغو می‌کند. حتی نزدیک‌ترین و به ظاهر محکم‌ترین پیوندهاء 
همچون پیوند خانوادگی و عشیره‌ای» در جایی که زیرمجموعهٌ پیوند ولایی قرار نگیرد. محکوم به نابودی 
است: 
یا آبها آذین آمنوا لا تتخنوا آباءکم واخوانکم آولیاء ان استحبواالفر عی اایمان.*۳ 
ای کسانی که ایمان آورده‌ید! اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند [آنان را] به 
ی یوکس از مارا ای هی که اسان ان ۱ 
لیا آها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین آولاء من دون الموّمنین * 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به جای موّمنان» کافران را به دوستی خود مگیرید. آیا می‌خواهید 
علیه خود. حجتی روشن برای خد قرار دهید؟. 


۲ 


و نیز آیة: 
0 
و کسانی که کفر ورزیدنده یاران یکدیگرند. اگر این [دستور] را به کار نبندیده در زمین فتنه و 
فسادی بزرگ پدید خواهد آمد۲. 
حضرت ابراهیم (علیه السلام) از خداوند خواست که از نسل اوء امت مسلمانی پدید آورد: 
اون دریتنا آمة مسلمة :۲۳ 
و از نسل مءامتی فرمن‌بردار خود[پدیدآرا۷ 
و برای بعئت پیامبر اسلام نیز دعا کرد. در قیامت هم هر قوم و دسته‌ای به نام امامشان خوانده می‌شوند: 
#یوم تدعوا کل اس بامامیم ۲۶ ۱ 
[یاد کن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم ۰۲ 


۳ بقره/ ۰۲۵۷ 
۴ توبه/ ۰۲۲ 
۵ نساء/ ۱۶6 
۶ انفال/ ۷۳ 
۷ بقره/ ۱۲۸. 
۸ اسراء/ ۰۷۱ 
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سومین قید. «در امور دین و دنیا» است که بیان‌کنندة متعلأق امامت است. در فرهنگ اسلامی» امور دین 
و دنیای انسان‌هاء پیوند استوار و جدایی ناپذیری با یکدیگر دارد. با کوچک‌ترین مراجعه‌ای به سيرة پیامبر 
(صلی اه علیه وآله) و امام علی (علیه السلام)» می‌توان این نکته را به روشنی در یافت. دخالت امام حسن 
(علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) در مسائل جاری و حتی حکومتی. جای تردید ندارد. امامان پس از 
امام حسین (علیه السلام) نیز با آن که به هیچ وجه. امکان دخالت مستقیم در امور سیاسی و حکومتی برایشان 
فراهم نبود» در مسائل دنیایی مردم نظر می‌دادند و آن‌ها را راهنمایی می‌کردند. رسالة الحقوق علی بن 
الحسین زین العابدین (علیه السلام) که در فضایی خفقان‌بار بیان شده است نمونة خوبی از مداخلة امامان در 
تبیین حقوق دینی و دنیوی مردم است. آمامان پسین نیز هر یک در تبیین مفهوم امامت و چگونگی مناسبات 
حاکم با مردم» و روابط مردم با یکدیگر و حقوق اجتماعی انسان‌ها و دیگر مسائل» سیاسی تلاش کرده‌اند. 

قید چهارم. «به نیابت از پیامبر» است. در فرهنگ اسلامی و در میان هم فرقه‌هاء این امر 
هتفای اس رهش ات اسلا وی باسر اه اضلی اه رام انا شام 
سنی» رهبران جامعه خليفة رسول الّه (صلی الّه علیه وآله) معرفی می‌شوند. در اصل امامت و جانشینی پیامب 
میان فرقه‌های اسلامی اختلافی نیست؛ بلکه اختلاف در وجوب نصب آن بر خدا یا امت و شيوة انتصاب امام و 
شرایط او است. 


اقسام ولایت**۲ 


تضهوم ولازشا زو میناد ولیک رای ان کوناگونی استا کقشی توام هه هار گرد گرد مور 
«نزدیکی و قرب» جمع کرد. همچنین در ضمن معانی آن. مفهوم «سرپرستی و صاحب اختیاری» وجود دارد و 
این» همان معنایی است که در این جا مورد بحث است. 

در یک تقسیم‌بندی» ولایت به دو قسم ولایت حقیقی و ولایت اعتباری تقسیم می‌شود. ولایت اعتباری 
را به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کنند. مراد از ولایت تکوینی» همان ولایت حقیقی است و مراد از 
ولایت تشریعی. همان ولایت اعتباری است که در این جا به کار بردیم. بنا بر اين» ولایت تشریعی دو معنا 
توضیح آن خواهد آمد. 
ولایت حقیقی 


از نیرویی فوق طبیعی. ولایت حقیقی (تکوینی)» مقام بلندی است که پیامبران و اولیای الهی و عارفان به حق» 


۹ درآمدی ب رکلام جدید. هادی صادقی» فصل بیست و سوم ص ۲۷۱ - ۳۶۲. 
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بن برخیا گوشه‌ای از آن را داشت و توانست تخت بلقیس, ملكة سباً را در کم‌تر از چشم بر هم زدنی از 
فرسنگ‌ها دورتر, به حضور سلیمان بیاورد. ‌َ ۱ 
ل#قال اي عنده علم من الکتاب ان آنيك به قبل آن برتد (لیك طرفك فلما رآه مستقراً عنده 
ال هنا من فضل ربي لبلوني آآشکر آم آکفر ومن شکر فانما بشکر للفسه ومن کفر فان ربي 
ِ_ 
کسی که نزد او دانشی از کتاب [- الهی] بو گفت: همن آن را پیش از آن‌که چشم خود را 
بر هم زنی» برایت می‌آورم» پس چون [سلیمان] آن [تخت] را نزد خود مستقر دیده گفت: «اين 
از فصل پروردگار من است. تا مرا بیازماید که آیا سپاس‌گزارم یا ناسپاسی می‌کنم. و هر کس 
سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس می‌گزاره و هر کس ناسپاسی کند. بی‌گمان» پروردگارم 
بی‌نیاز و کریم است» 4. 
این ولایت. به دانستن اسم اعظم پروردگار وابسته است که در پاره‌ای از روایات» ۷۲ قسم دانسته شده 
کبک انا انیم مسا اس اوه خصای درد اضف مرا اب ۱۳ اف نت 
مقصود از «من عنده عم الکتاب» در آی شريفة: 
تیلست لاف کی پل هدن وت ون له عم ٩‏ 
کافران گویند: «نو پیامبر نیستی». بگو: «کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب نزد او 
است» میان من و شما گواه باشده» ۰۷ 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) و یازده امام پس از وی است. برای نمونه» در بارة امام صادق 
(علیهالسلام) روایت شده که ايشان آية لاقال اي عنده علّم من الکتاب انا آیك به قبل آن یرتد الیك 
طر فا | تلاوت کردند و سپس با کف دست به سینة خود زدند و فرمودند: 
هوعندئا وله علم الکتاب کله؛ به خداوند سوگند که همه علم کتاب» نزد ما است». 
همچنین از امام باقر (علیه لسلام) در بارة آية لاقل کفی بالّه شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم 
لکتاب۷ سوّال شد. حضرت در پاسخ فرمودند: 
«یئا عنی وعلی أونا وافضلنا وخیرنا بعد ای (صلی الله علیه وال؛ خداوند ما را قصد کرده و 
علی (علیه السلام) بعد از پیامبر (صلی الّه علیه وآله) نخستین و برترین و بهترین ما است». 
داشتن چنین قدرت و ولایتی» به معنای صاحب اختیاری در امور تکوینی است. این شأن والاء چنانچه 
امامان شیعه واجد بالاترین مراتب آن هستند. بدیهی است که در این باره نمی‌توان بحثی برون‌دینی کرد؛ زیرا 
عقل‌های ما آدمیان خاکی» نمی‌تواند در بارة مراتب بلندی که در دسترس او نیست. داوری کند. امامان» خلیفه 
و حجت خدا بر روی زمین‌اند. به طوری که اگر نباشند. زمین اهلش را در خود می‌پیچد و از میان می‌برد. فهم 
این معارف» جز با یادگیری از منبع موثق الهی ممکن نیست و عقل عادی بشر نمی‌تواند به بلندای آن 


دست بابد. 


تم 
۱ رعدا ۲ 
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ولایت اعتباری 


این نوع ولایت به دلیل اختیاری بودن پذیرش آن, از امور اعتباری بر شمرده شده است؛ بر خلاف ولایت 
حقیقی که قدرت تصرف تکوینی است و ما توانایی نپذیرفتن آن را نداریم» مانند اين‌که: نما آمره ذ آراد 
شیتاً آن یقول له کُن فیکون. کار خدا چنین است که هرگاه چیزی را اراده کنده تنها به آن می‌گوید: «باش»؛ 
آن نیز بی‌درنگ موجود می‌شود4. ۳" 

هیچ چیزی» حتی انسان مختار, پارای ایستادگی و تخلف در برابر امور حقیقی خداوند پا اولیای او را ندارد؛ 
اما در برابر امر اعتباری خداوند و اولیای او اختیار و توانایی مقاومت دارند و می‌توانند از آن سر باز زنند. 
بنا بر این» ملاک اعتباری بودن ولایت اختیاری بودن پذیرش آن است. 

اما چنان‌که گفته شد این ولایت بر سه قسم: تشریعی» تفسیری و اجتماعی است و در بارةٌ هر یکه 
توضیح کوتاهی می‌دهیم. 


ولایت تشریعی 

در این جا معنای عام ولایت تشریعی مورد نظر نیست. ولایت تشریعی در این معنای خاصش, ولایت بر 
وضع کردن شریعت و جعل و قرار دادن احکام دین است. حق جعل احکام شرعی, به هیچ کس داده نشده 
است و در اندک مواردی تنها رسول اللّه (صلی اه علیه وآله) چنین حقی دارد. اين» حق ويزةٌ خداوند و در 
موارد اندکی رسول اه (صلی اه علیه وآله) است و حتی امامان معصوم نیز خود را دارای چنین حقی 
نمی‌دانند. احکام شرعی و آداب دینی و حلال و حرام‌های شریعت» همه از سوی خداوند متعال یا پیامبر 
بزرگوار اسلام جعل شده‌اند. این احکام تا قیامت باقی می‌مانند و هیچ کس حق دخل و تصرف در آن‌ها را 
ندارد. 

روشن است که چنین قوانین پایداری باید قوانین کلی و ناظر به مسائل ثابت حیات بشر باشند؛ به طوری 
که با مرور زمان و تحول اوضاع و شرایط زیست انسانی» نیازی به بازنگری در آن‌ها نباشد. 


ولایت تفسیری 

ولایت تفسیری به این معنا است که تفسیر و توضیح ولی الهی از وحی» به دلیل اتصال او به خزانة علم 
پیامبران بزرگ الهی چنین شأنی داشتند. آنان برای سخنان خود. در همه جا دلیل اقامه نمی‌کردند. 
وحی را بر مردم می‌خواند و تفسیر خود را از آیات قرآن بیان می‌کرد. همه مسلمانان آن را می‌پذیرفتند و در آن 
چون و چرا نمی‌کردند؛ زیرا آن‌ها معنقد بوذند که پیامبر ولایت ذر تفسیر دین دارد و تفسیر او را 
حجت می‌دانستند. 

شأن امامان دوازده‌گانة شیعه نیز این چنین است. بنا بر متون معتبر دینی» خواه قرآن و خواه احادیث 
پیامبر اسلام (صلی الثه علیه وآله) و سخنان خود امامان (علیهم السلام» آنان از علم لدنی بهره‌مندند و به 
خزانة علم خدا اتصال دارند 9 از الهام ربوبی بهره می‌گیرند 9 چشمه‌های جوشان حکمت در دلشان 


۲ 
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ون لد ره اه عز ول مور عبد شرح صنر الک وونعقلبه بیع احکمة وله 
طم الا لبنت جواب وا بحر فیه من الصواب. هو منصوم مید ملق سدق 
ی را ی ی اه ی ده 
همانا چون خدای عز وجل بنده‌ای را برای اصلاح امور بندگانش برگزینده برای این کار به او شرح 
صدر می‌دهد و چشمه‌های حکمت در دلش می‌گذارد و آن‌چنان علم را به او الهام کند که از آن 
پس, از هیچ پاسخی در نماند و از درستی انحراف نیابد. پس او معصوم و تایید شده و موفق و 
استوار شده است و از هرگونه خطا و لغزش و افتادنی» در امان است. خدا اين چیزها را به او داده 
امام باقر (علیه السلام) مقام تفسیر و توضیح وحی الهی را از شتون اصلی امام بر می‌شمارند: 
لارض. 
ما خزانه‌دار علم خداییم» ما ترجمان وحی الهی هستیم ما حجت بالغه‌ايم بر آنان که در زیر 
آسمان‌اند یا روی زمین‌اند. 
آیات متعددی از قرآن کریم» به علم لدنی علی ابن ابی طالب (علیه السلام) اشاره می‌کند و پیامبر آن 
مد الم یبن [قمن رد لد تیا من باه 
من شهر علمم و علی دروازةٌ آن است. [هرکه بخواهد وارد این شهر شود باید از دروازه‌اش بیاید]. 
این مطلب با سندهای معتبر» در کتاب‌های شیعه و سنی نقل شده است. 
اعتبار و حجیت بیان و کلام امامان معصوم (علیهم السلام) در تفسیر وحی الهی» از اصول پذیرفته شدة 
شیعه و از مسائل مورد اختلاف با اهل سنت است. شاید مهم‌ترین تفاوت شیعه و سنی» در همین باشد که 
شیعیان برای کلام امام معصوم (علیه السلام) چنین حجیتی را قائل‌اند و سنیان قائل نیستند. مرجعیت علمی 
اهل بیت (علیهم السلام) و ولایت تفسیری آن‌هاء رکن اساسی تعاليم شیعه است و منکر آن» در جرگة 
اهل سنت قرار می‌گیرد؛ هرچند بنا بر عقاید شیعیان از دین خارج نمی‌شود و هنوز هم مسلمان است. 
ولایت تفسیری و مرجعیت علمی اهل بیت» امری است که اختصاص به امامان معصوم (علیهم السلام) 
داشته و در بر گيرندة دانشمندان و عارفان دیگر نمی‌شود. به سخن دیگر پس از پیامبر (صلی اه علیه واله) 
تنها سخن دوازده امام معصوم (علیهم السلام) و در نهایت حضرت فاطمةٌ زهرا (سلام اه علیها). حجیت 
تعبدی دارد. از آنان که بگذريم» سخن هیچ دانشمند و عارفی حجت تعبدی نیست و باید با دلیل و مدرک 
باشد. 
ولایت تفسیری و مرجعیت علمی اهل بیت (علیهم السلام» که ولایتی اعتباری است» مستند به 
شخصیت حقیقی آنان و اتصال آنان به علم مکنون الهی است؛ یعنی به دلیل این‌که آنان چنان شخصیت 
لام (صلی له علیهواله) یاب آن برای هميشه به روی السان‌ها بستهشد - تفاوت دارد: یک معنای خاتمیت 
و پایان پیامبری» پایان ولایت تشریعی (به معنای خاص) است و باید توجه داشت که معنای خاتمیت این 
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نیست که کس دیگری ولایت تفسیری ندارد. هیچ ملازمه‌ای میان اين دو مقام نیست. تا با پایان یافتن یکی 
دیگری نیز پایان پذیرد. 
برخی می‌گویند: 
امروز خن هیچ کت براق هجوت تعياي پست؟ چون حجیت و ولایت دینی از ان از 
اسلام (صلی الّه علیه وآله) است و بس. با بسته شدن دفتر نبوت به مهر خاتمیت» شخصیت 
هیچ کس پشتوانة سخن او نیست. همه باید وابستةٌ به یک حجت باشند. جز پیامبر 
(صلی اه علیه وله) که خود. حجت است. 
با توضیحات پیش‌گفته, روشن می‌شود که این سخن درست نیست؛ زیرا آنچه با بسته شدن دفتر نبوت به 
مهر خاتمیت پایان یافت ولایت تشریعی است نه ولایت تفسیری. ظاهراً ایشان متوجه تفاوت میان این دو 
ولایت نشده‌اند؛ زیرا در جای دیگر می‌گویند: 
حساب شخصیت حقیقی را باید از حساب حجیت و مأموریت و شخصیت حقوقی و ولایت 
تشریعی جدا نگاه داشت. 
این سخن نشان می‌دهد که گويندة آن ولایت اعتباری را منحصر در ولایت تشریعی؛ به معنای خاص 
کلمه که ویزةٌ پیامبران است. می‌داند و ولایت تفسیری را انکار می‌کند» چنان که در جای دیگر می‌گوید: 
خانم النبیین آمده است اما خاتم الشارحین نیامده است و سخن هیچ کس در مقام شرح و تفسیر 
در رتبةٌ وحی نمی‌نشیند. 
مقايسة میان این سخنان و سخنان امامان معصوم (علیهم لسلام) و پیامبر بزرگوار اسلام 
(صلی اه علیه وآله) در بارةٌ حجیت کلام امامان (علیهم السلام) در مقام تفسیر وحی» که گوشه‌ای از آن را 
بیان کردیم. ما را از هر گونه نقد و بررسی بی‌نیاز می‌کند. 
شهید مطهری در توضیح نیاز به امام معصوم (علیه السلام) در دوران شریعت ختمیه دو نکته را به عنوان 
تفاوت آمام با پیامبر بر می‌شمارد: 
کم و ی ره هیارا تام کی 
صاحب شریعت این بود که شریعتی را از طریقق وحی می‌گرفتند و بعد هم موظف بوده‌اند که مردم 
را دعوت بکننده ... آن‌ها هم که صاحب شریعت نبوده‌اند باز وظیفه‌شان دعوت و تبلیغ و 
ترویج بود. امام نه آورندهٌ شریعت و قانون است و نه از آن جهت که امام است (نه از آن جهت که 
موّمنی از موّمنین یا عالمی از علما است) وظیفه دارد که برود به سراغ مردم و آن‌ها را دعوت و 
تبلیغ بکند» آمر به معروف و نهی از منکر بنماید. یعنی دعوت تبلیغ» ترویج» امر به معروف و نهی 
از منکره وظيفةٌ امام - از آن جهت که امام است - نیست. اين» وظیفةٌ عموم است و او هم یکی از 
دار 


پس امام مرجع و شاخصی برای حل اختلافات است. 
ولایت اجتماعی 


ولایت اجتماعی» به معنای سرپرستی و رهبری اجتماع است. این ولایت» حق تصرف در مسائل سیاسی, 
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امپراتور یا هر عنوان دیگری» در امور جامعه تصرف می‌کند. جان و مال و آبروی انسان‌ها در اختیار وی 
قرار می‌گیرد و او خواه در شکل فردی, خواه در شکل شورایی و جمعی در آن‌ها تصرف می‌کند. 
دراه لاس ترش تفا تظری کیش ایا ااای مایا ی 
سر تعیین جانشین پیامبر (صلی اه علیه وآله) در سرپرستی اجتماع بود. هیچ کس تردید ندارد که در زمان 
حیات پیامبر اسلام (صلی الّه علیه وآله4 خود ایشان ولایت اجتماعی را نیز عهده‌دار بودند و هیچ کس در لزوم 
پذیرش فرمان‌های ایشان» تردید نمی‌کرد و حجیت و مشروعیت فرمان‌های حکومتی ایشان» امری مسلّم و 
پذیرفته شده بود. حتی متخلفان نیز می‌دانستند و می‌پذیرفتند که سرپیچی آنان از دستور پیامبر اسلام 
(صلی اه علیه وآله) در مسائل حکومتی» مشروع نبوده و آنان در این زمینه مجرم‌اند. در بارة مشروعیت 
حکومت رسول الّه (صلی اه علیه وآله4 هیچ اختلافی پدید نیامد. آنچه مورد نزاع قرار گرفت» مشروعیت 
حکومت جانشینان ایشان بود. 
همچنین در اصل لزوم تعیین جانشین برای پیامبر (صلی اه علیه وآله4 هیچ اختلافی وجود نداشت. 
اختلاف بر سر این بود که چه کسی حق دارد حاکم شود و چه کس يا کسانی حق تعیین حاکم را دارند و از 
چه راهی باید حاکم تعیین شود. 
بنا بر نظر شیعه و بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر از رسول گرامی اسلام (صلی الثه علیه وآله)» 
حکومت پس از پیامبر (صلی اه علیه وآله) حق علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود. تعیین حاکم» به دست 
خداوند بود که باید از طریق پیامبر (صلی الله علیه وآله) به مردم ابلاغ شود: 
هلر ال زیت بر ول لتاق 
ای رسول ما آنچه را از پروردگارت به تو نازل شدهء [به مردم] ابلاغ کن و اگر چنین نکنی» رسالت 
الهی را به پایان نرسانده‌ای۲. 
هنگامی که رسول خدا این مأموریت را به انجام رساند. در موقعیت‌های گوناگون, به ویژه حجة الوداع» در 
منی و مهم‌تر از آن در باز گشت از مکه در غدیر خم. رسماً علی (علیه السلام) را به عنوان ولی موّمنان و 
خاک اه مت شیر ی اما کیش ات که هون ی تیه برض سل زغانه لام 
بیعت گرفت. در این هنگام اين آیةٌ قرآن نازل شد: 
لالیوم اکملت لکم دینکم وآئممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام ین *" 
امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را به تمامه, به شما دادم و اين اسلام | کامل‌شده] را 
فوگرین دلیل آهل مش کر بار6 انش رفول ات رضلی له علیه وآلهان آجماع اشست: ایقان اه از 
اجماع امت سخن به میان می‌آورنده گاهی از اجماع اهل حل و عقد و گاهی اجماع صحابه و .... اما مشکلاتی 
که در تمسک به اين اجماع‌های مورد ادعا وجود دارده استدلال به آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند. نخست این‌که. 
اجماع با شرایط خاص خودش در جایی می‌تواند حجیت داشته باشد که نص وجود ندارد. در مسئلة جانشینی 
پیامبر (صلی اه علیه وآله4 نص قرآن و پیامبر (صلی اه علیه وآله) به صراحت تعیین تکلیف کرده‌اند و 
بنا بر اين» جایی برای تمسک به دلیل ضعیفی همچون اجماع وجود ندارد. دوم این که بر اساس هیچ یک از 
تقریرهای ذکرشده. اجماع تحقق نیافته است. چه اجماع امت را در نظر بگیریم» چه اجماع اهل حل و عقد و 


۳ مائده/ ۰1۷ 
۴ مانئده/ ۲ 
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چه اجماع صحابه یا هر اجماع دیگری که بتوان فرض حجیت آن را کرده اگر علی بن ابی طالب و اهل بیت 
(علیهم السلام) و صحابة بزرگی همچون عباس عموی پیامبر (صلی الّه علیه وآله4 زبین سلمان و ابوذر در آن 
نباشند» اجماع محقق نمی‌شود. 

پر اساس روایات معتبری که در منابع اهل سنت نیز نمونه‌های آن وجود دارند. ولایت و سرپرستی 
اجتماع به دستور خداوند حقء علی (علیه السلام) و یازده فرزند او است. این ولایت» بخشی از وظایف امامت 


اخقلاف مه و ی هد فسقله اماب 


در بارة هر دو منصب, میان شیعه و سنی اختلاف نظر وجود دارد. اهل سنت» مرجعیت علمی اهل بیت 
(علیهم السلام) را نمی‌پذیرند. هرچند آنان را عالمانی قوی و صادق می‌دانند اما تفسیر آنان را از دین؛ بر خود 
حجت نمی‌شمارند. همچنین» رهبری اجتماع را نیز به عنوان حق الهی برای آنان قبول ندارند. اما شیعه هم 
مرجعیت علمی اهل بیت (علیهم السلام) را می‌پذیرد و هم ولایت اجتماعی آنان را؛ هرچند به دلیل 
روی‌گردانی امت. ولایت اجتماعی. امامان (علیهم السلام)» جز در محدوده‌ای» حدود پنج سال. برای امام علی 
(علیه السلام) و امام حسن (علیه السلام» به فعلیت نپیوست. به فعلیت نرسیدن ولایت اجتماعی» تنها به 
معنای به فعلیت نرسیدن حق مسلّمی است که مانند هر حق مشروع دیگری خداوند آن را تعیین کرده و 
انسان‌ها در پذیرش آن, تکویناً مختارند؛ هرچند به لحاظ شرعی» موظف به پذیرش آن بوده‌اند. نپذیرفتن 
انسان‌ها موجب از ميان رفتن مشروعیت حاکمیت امامان معصوم (علیهم السلام) نمی‌شود؛ زیرا سرپرستی امت 
اسلامی و رهبری مردم مسلمان» حقی است که خداوند آن را تعیین کرده و با اختیار و انکار مردم» وضع و 
رفع نمی‌شود. 


چکیده 

۷ مسئلة امامت از مسائل بحث برانگیز در جامعةٌ اسلامی بوده و هست؛ هرچند نوع بحث‌ها و اشکالات در 
طول زمان» تغیبراتی هم یافته است. 

۷ «امت» جامعه‌ای انسانی است که ایمان مشترک و هدف واحد دارند. امت بدون امام» در تصور نمی‌گنجد. 
کسانی که ولایت اللّه را پذیرفته‌انده عضو یک امت‌اند. 

در فرهنگ اسلاتي) امور دین و دنیای انسان‌ها پیوند استوار و جدایی ناپذیری با هم دارد و از همین رو 
این قید در تعریف امامت آورده شده است. 

۲ از آن جا که امامت» رهبری امت اسلامی است و رهبری به معنای سرپرستی جامعه است مفهوم رهبری 
با مفهوم ولایت پیوند می‌یابد. ولایت» معانی گوناگونی دارد که همه آن‌ها گرداگرد محور «نزدیکی و 
قرب» جمع می‌شوند و در ضمن این معانی» مفهوم «سرپرستی و صاحب اختیاری» وجود دارد که محل 
بحث ما است. 

۷ ولایت به دو قسم حقیقی و اعتباری» و ولایت اعتباری به سه قسم تشریعی» تفسیری و اجتماعی, 
تقسیم می‌شود. 
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ولایت حقیقی» قدرت تصرف در امور جهان و بر هم زدن نظم عادی آن با استفاده از نیروی فوق طبیعی 
است. ولایت حقیقی يا تکوینی. ویزهُ پیامبران و اولیای الهی و وابسته به علم لدنی است. مانند علم آصف 
بن برخیا که تخت بلقیس را در کم‌تر از لحظه‌ای» از فرسنگ‌ها دورت به حضور سلیمان آورد. مطابق 
پذیرش ولایت اعتباری» اختیاری است بر خلاف ولایت حقیقی که در برابر آن نمی‌توان مقاومت کرد. 
است و جز در موارد اندکی که به رسول الّه (صلی اه علیه وآله) داده شده. کس دیگری از آن 
بهره‌مند نیست. 

ولایت تفسیری به معنای آن است که تفسیر و توضیح ولی الهی از وحی» به دلیل اتصال او به خزانة علم 
الم خسیت میتی , دارد. و-مضاحخ. دلیل -نیست. پیامیز ا(صلی له علیه وال و اکمة: (غلییم السلام) 
مفسران کلام الهی‌اند و اين مطلب از مفاد بسیاری از روایات به دست می‌آید. یکی از موارد اختلاف مهم 
شیعه و سنیء در همین مسئله است. 

ولایت اجتماعی به معنای سرپرستی و رهبری اجتماع است. نخستین اختلافی که پس از پیامبر اسلام 
کسی صلاحیت این مقام را دارد. بنا بر نظر شیعه و بر اساس آیات و روایات معتبره حکومت پس از پیامبر 
(صلی الئه علیهوآله4 حق علی (علیه السلام) بود 

مهم‌ترین دلیل اهل سنت در جانشینی پیامبر (صلی اه علیه وآله4 اجماع است که استدلال به آن؛ 
مشکلات پرشماری دارد. از طرفی روایات معتبری در منابع اهل سنت وجود دارد که مطابق نظر شیعه 


است. 
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۷ منهوم اجتهاد و تقلید؛ 
مفهوم ولایت فقیه و شرایط رهبری؛ 
۷ سوالات و شبهات پیرامون ولایت مطلقة فقیه و پاسخ‌های آن. 


طرح نسبیهه 


اک ام ای واه تا سا وهای اش او مره هافر اقا ماش فرع ی 
این وظیفه چگونه به جای آورده می‌شود؟ آیا جانشینی برای امام معصوم (علیه السلام) متصور هست تا 
وظایف او را انحام دهد؟ تفاوت رهبر و امام معصوم در چیست؟ احکام و دستورات رهبر تا چه حد نافذ است؟ 
آیا قائلل شدن به لزوم رهبری برای مردم به معنای محجور دانستن آن‌ها نیست؟ محدودة اختیارات رهبری در 
چه اندازه است؟ آیا ولایت فقیه به استبداد نمی‌انجامد؟ برخی دیگر به این اشکال می‌کنند و می‌گوبند لازمة 
این سخن این است که شما مردمان را محجور و کودک‌وار بینگارید و به جای ترویج تعقل» ترویج تعبد 
می‌کنید. در پاسخ باید ابتدا مفهوم فقاهت و مرجعیت و هم رهبری و ولایت و بعد حیطةٌ اختیارات آن‌ها 


روشن شود. 


ت 4 + 2 ۳۵ 

اجتهاد و مفهوم تقلید 

در فرهنگ شیعی» وظیفة فهم و تفسیر دین در عصر غیبت» بر دوش عالمان و مجتهدان 
گذاشته شده است. آنان با رجوع به منابع دست اول دین» یعنی کتاب و سنت, و با به کار گیری عقل و علم 
خویش در تطبیق قوانین کلی کتاب و سنت بر نیازهای زمان خود. پاسخگوی این نیازها و مشکلات 
خواهند بوه هر چند شأن ولایت تفسیری امامان (علیهم السلام) را ندارند و باید برای فهم و نظر خویش دلیل 
داشته باشند. به عبارت دیگر ولایت تفسیری» امری است که به معصومان (علیهم السلام) اختصاص دارد و 
هیچ کس دیگری چنین ولایتی ندارد. مجتهدان باید برای فتوای خود در مسائل شرعی دلیل داشته باشند و 
بتوانند در برابر انتقادها از نظر خود به طور مستدل دفاع کنند. پذیرش رأی مجتهدان مستند به ادلة آن‌ها است 
و پذیرشی تعبدی نیست. مقلدان یک مجتهد نیز برای تقلید خود بر پایة این حکم عقل عمل می‌کنند که در 
آنجه نمی‌دانی از آنان که می‌دانند سوّال کن؛ زیرا در غیر این صورت به جهل خود عمل کرده‌ای. 


۵ درآمدی ب رکلام جدید. هادی صادقی» فصل بیست و چهار ص ۲۷۵ - ۳۷۴. 


روناج 07۳۲ ۳ 


از این رو مجتهد کسی است که با روش‌های درست منطقی و عقلانی به استنباط از کتاب و سنت 
می‌پردازد و معارف دینی را استخراج می‌کند. در اين جا مراد از عقل عقل فلسفی نیست بلکه معنایی اعم دارد 
یعنی این روش‌ها نباید مخالفتی با عقل داشته باشد. حال چه عقلی باشد» چه نقلی يا تاریخی» و یا تجربی. 

و کم وهای انشا تارف وی قرو هی ای انیب اعاایت صوشی اطا ۳ 
تأیید می‌کند و البته این روش‌ها متکامل‌انده یعنی به تدریج کامل می‌شوند. این روش‌هاء فنون و شیوه‌هایی 
هستند که قابلیت آموزش و یادگیری دارند و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می‌شوند. به اين فرآیند 
روشمند و عقلانی در جهت استنباط احکام الهی» معارف دینی» و اخلاقیات دین در اصطلاح. اجتهاد 

اما مرجع تقلید چه کسی است؟ مرجع تقلید همان مجتهد است اما با شرایطی افزون‌تر؛ به سخن دیگر 
مرجع تقلید کسی است که از مجتهدان دیگر از جهت علمی و عملی برتر است و سزاوار آن است که دیگران 
از او پیروی کنند و این جا است که مفهوم تقلید پدید می‌آید. 

تقلید در این جاه یعنی کسی در مسائل دینی به دلیل آن که خودش قدرت استنباط احکام شرعی را ندارد 
از مجتهدی که او را مرجع تقلید می‌نامنده تقلید کند؛ یعنی از هر آنجه که محتهد استنباط کرده پیروی کند. 

در پاسخ به چرایی تقلید باید گفت تقلید کردن امری عقلانی است. امری است که عقل و علم به آن 
حکم می‌کنند» به اين دلیل که ما توانایی استنباط هم امور مورد نیازمان را نداریم. جامعة بشری هر چه 
به پیش می‌رود مسائلش پیچیده‌تر و مفصل‌تر و گسترده‌تر می‌شود. بنا بر این احتیاج است که تقسیم کار 
صورت بگیرد. یکی از لوازم پیشرفت تمدن‌ها تقسیم کار است. در تقسیم کار است که مفهوم تخصص و 
مهارت برخی افراد در برخی کارها معنا پیدا می‌کند. یعنی یک فرد همه کارهایش رآ به تنهایی انجام نمی‌دهد 
زیرا برای انجام هم آن‌ها تخصص ندارد. بلکه در هر کاری که تخصص آن را نداشت به دیگرانی که 
متخصص اند مراجعه می‌کند. 

امروز همگان نمی‌توانند در مسائل پزشکی» مهندسی, حقوقی» قضائی» روان‌شناسی, اقتصاد و دیگر علوم 
همه چیز را خودشان استنباط و اجتهاد کنند. به ناچار باید در یک رشته مجتهد بود و در رشته‌های دیگر از 
مجتهدان همان رشته‌ها پیروی کرد. این همان مفهوم تقلید است. اگر کسی این‌گونه تقلید و تعبد را انکار کند. 
در واقع انسان‌ها را به پیروی از جهالت فرا خوانده است. از اين رو تقلید آمری عقلانی است و در گسترة علوم 
دینی نیز همچون دیگر علوم باید از متخصصان آن تقلید کرد. 

بنا بر اين تقلید در مساتل شرعی, امری مستند به حکم عقل است و پذیرش فتوای مجتهد به دلیل 
ولایت داشتن آن‌ها نیست. بلکه از باب رجوع به متخصص و عالم است. و چون فتوای فقیه باید مستند به 
دلیل باشد رجوع به فتوای او در واقع رجوع به دلیل است. نه تعبد محض. 

خلاصه آن‌که در عصر غیبت» نظر هیچ‌کس حجت تعبدی نیست» مگر نظر خود امام زمان 
(عجل الّه تعالی فرجه) که آن نیز به راحتی به دست نمی‌آید. نظر فقیهان و مجتهدان حجت است. اما حجت 
مستدل؛ هر چند مقلدان خودشان نمی‌توانند ادله را در یابنده اما می‌دانند که سخن و نظر آنان مستدل است. 
آنان در این جا مانند هر مورد دیگری که نیازمند رجوع به متخصص است عمل می‌کنند. به هنگام بیماری به 
پزشک مراجعه می‌کنند و نظر پزشک را می‌پذیرند و به آن عمل می‌کننه هر چه ندانند ادلةٍ پزشک چیست اما 
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۳۹ 


رهبری 
شأن دیگر امام» ولایت اجتماعی بود. این شأن در عصر غیبت تعطیل‌شدنی نیست. سرپرستی جامعه 
چیزی نیست که در زمانی به آن نیاز باشد و در زمانی دیگر نیاز نباشد. بنا بر این به حکم عقل در عصر غیبت 


نیز کسی باید عهده‌دار این امر خطیر شود که تا جایی که ممکن است به امام معصوم (علیه السلام) نزدیک‌تر 
عمل کند. در فرهنگ شیعه از این امر به «ولایت فقیه» تعبیر می‌کنند. 


شرایط رهبر 


به دلیل این‌که رهبری امت اسلامی در گرو توانایی بر اجرای شریعت و مدیریت و تدبیر امور اجتماع 
است. رهبر باید واجد شرایط باشد تا بتواند این وظیفه را به درستی به جای آورد. چهار شرط اساسی در رهبر 
امت اسلامی عبارت‌اند از: ۱. دین‌شناسی؛ ۲. توانایی مدیریت؛ ۳. آگاهی به زمان؛ ع. عدالت. 


رهبر امت اسلامی به دلیل این‌که باید جامعه را به گونة دینی اداره کند باید دین‌شناس باشد. این‌که در 
جمپوری اسلامی ایران» یکی از شرایط رهبری فقاهت گذاشته شده برای تأمین همین شرط است. البته 
پر واضح است که مراد از فقاهت در این جا تفقه (فهم عمیق) در دین است یعنی جامعیتی نسبی باید 
وجود داشته باشد تا ابعاد گوناگون دین مورد توجه قرار گیرد. 
۲ توانایی مدیریت 
قدرت تدبیر آمور و جرئت تصمیم‌گیری در امور خطیری مانند جنگ و صلح. برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و 
مانند آن» شرایط دشواری هستند که از عهدهٌ هر کسی بر نمی‌آید. رهبر جامعةّ اسلامی نیز مانند هر رهبری 


باید بتواند با استفاده از تمام امکانات بالقوه و بالفعل» به تدبیر امور بپردازد و کشور را در راه دست‌یابی به 
سعادت دنیا و آخرت هدایت کند. 


۳ آگاهی به زمان 


فرهنگی حاکم بر جهان آگاهنباند. سیاست و اهل آن را نشناسد از رویط پيچيدة بین المللی بی‌اطلاعباشد 
و ... نمی‌تواند مای سرفرازی و افتخار یک ملت شود. تلخی ننگی که به دلیل ناآگاهی و بی‌اطلاعی پادشاهان, 


۴ عدالت 


رهبری ارزش‌های دینی‌ای را می‌تواند در جامعه تحقق بخشد که نخست خود به آن ارزش‌ها جامة عمل 
پوشانده باشد و به سختی پایبند آن‌ها باشد. عدالت رهبر از شرایط اساسی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی 
کرد. دست‌یابی هر شخص به مسند رهبری 9 سریرستی جامعه امکانات فراوانی برای او به وجود می‌آورد که 


۶ همان. ص ۳۷۷ - ۳۷۶. 
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در صورت رسوخ نیافتن ملکة عدالت در ژرفای جان وی» خطر سوء استفاده از قدرت وجود دارد. به همین دلیل 
کسی می‌تواند بر این مسند تکیه زند که عدالت او و بالاتر از آن بی‌علاقگی او به دنیء به اثبات رسیده باشد 
همچنان که می‌دانيم» دنیادوستی خاستگاه تمام بدی‌ها است و اگر کسی این صفت را داشته باشد با 
دست يافتن به قدرت می‌تواند سوء استفاده‌های فراوانی از آن بکند. بنا بر این کسی صلاحیت رهبری جامعة 
اسلامی را دارد که وجود ملکة عدالت در او احراز شده باشد. وجود تضمین درونی برای جلوگیری از 
سوء استفاده از قدرت» بسیار اثرگذارتر از وجود تضمین‌های بیرونی است» هر چند هیچ‌کدام جای یکدیگر را 
نمی‌گیرد و باید به هر دو توجه داشت. 


سوالات و شبهاتی در بارةْ ولایت مطلقة فقیه"" 
با توجه به اهمیت بحث ولایت فقیه و مباحث و سوالاتی که پیرامون آن مطرح است» در ضمن نگاهی 
گذرا به برخی از مهم‌ترین مسائل آن, به شبهات و سوالات مطرح شده پاسخ می‌دهیم. 


بحث مشروعیت از مهم‌ترین مباحث هر نظام سیاسی است. از آن جا که ولایت اجتماعی به معنای 
سرپرستی جامعه و دخالت در امور سیاسی و اجتماعی است. این دخالت باید جواز عقلانی "" داشته باشد؛ به - 
سخن دیگر حاکم باید حق دخالت و تصرف در امور مردم را داشته باشد. مشروعیت عبارت است از جواز 
عقلانی و حق تصرف حاکم در آمور مردم که دربرگيرندة جان و مال و آبروی آن‌ها می‌شود. لازمة این حق» 
فرمان بردن مردم از حاکم است. 
این حق را به او می‌دهد. در انديشة دینی» هیچ انسانی بی‌اذن خداوند حق تصرف در جان و مال و آبروی 
دیگران را ندارد؛ بنا بر اين» خاستگاه این حق تصرف انسان‌ها نیستند؛ زیرا کسی که خود فاقد حق تصرف 
است. نمی‌تواند چیزی را که ندارد به دیگری بدهد. ما انسان‌ها حتی حق تصرف در جان و مال و آبروی خود 
کسی اجازه دهیم که در جان و مال و آبروی ما و دیگران تصرف کند. نتیجه این می‌شود که مشروعیت در 
انديشة دینی» منبعی جز پروردگار عالم ندارد و اگر انسان‌ها نیز حق دخالت در امور سیاسی و اجتماعی خود را 
گرفته‌اند. 


۷ همان ص ۳۸۴ - ۳۷۸. 
۸ در این جا مراد از عقلانی بودن دخالت حاکم در امور سیاسی و اجتماعی» عقلانیت فلسفی و برهانی نیست. بلکه معنای 
عام عقلانیت مورد نظر است که دربرگيرندة عقلانیت تجربی و تاریخی نیز می‌شود. 
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۲ نقش مردم در مشروعیت 


روشن شد که مشروعیت نظام حکومتی اسلام. مشروعیتی الهی است. حال این پرسش مطرح می‌شود 
که نقش مردم چیست؟ آیا اگر مردم حاکمی را نخواهند مشروعیت او باقی می‌ماند؟ اگر بلی» آیا حاکم 
حق دارد با اعمال زور و قدرت بر مردم حکومت کند؟ 

در زمان غیبت امام زمان (عجل الّه تعالی فرجه) رهبری جامعه به دست عالمان دینی سپرده شده است. 
اما در هر زمان ممکن است اشخاص فراوانی وجود داشته باشند که از شرایط رهبری بهره‌مند باشند. آیا باید 
کت قیه او فا اي نا ار ارو رک اک امه گام ک وه سای این ها انب که رده 

فقیهان جامع الشرایط آگاه به زمان و دارای توانایی ادارٌ جامعه. همگی مشروعیت بالقوه دارند؛ یعنی 
صلاحیت و حق دخالت در امور اجتماع را دارند. آن‌ها می‌توانند پیش‌قدم شوند و در راه انجام وظیفه 
تلاش کنند. اما از آن جا که حکومت صالح نمی‌تواند بدون پشتوانةٌ مردمی عمل کند و نیازمند حمایت و 
همیاری مردم است» مقبولیت مردمی حاکم آهمیت پیدا می‌کند. در حکومت صالح حاکم مجاز نیست برای 
تآمین هدف‌های بلند دینی و انسانی» با زور و سرنیزه حکومت کند؛ زیرا اين کار درست در جهت عکس 
هدف‌های حکومت دینی است. حکومتی که می‌خواهد انسان‌ها را به کمالات عالی هدایت کند و زمینه‌ساز 
رشد بندگی آن‌ها باشد. بندگی اجباربردار نیست؛ بنا بر این حکومت دینی نمی‌تواند حکومتی خودکامه, 
استبدادی و نظامی باشد. 

بنا بر این حاکم اسلامی باید پشتوانة مردمی داشته باشد و حمایت و مقبولیت مردمی, سبب مشروعیت او 
شود. در نتیجه برای فعلیت یافتن یک جملةٌ مشروع» پذیرش مردمی شرط است. به طور خلاصه می‌توان گفت 
مشروعیت ولایت فقیه. مشروعیتی آلهی - مردمی است. اما نه به این معنا که دو منبع مستقل مشروعیت 
وجود داشته باشد بلکه به این معنا که منبع اصلی مشروعیت خداوند است و از همین منبع به مردم حق داده 
شده است تا در سرنوشت خویش دخالت کنند. به عبارت دیگر حق مردم. حق ذاتی نیست. بلکه حق خداداد 
است. 

اگر مردم به طور مستقیم کسی را که واجد شرایط رهبری است. به رهبری برگزیدند يا از طریق 
نمایندگانشان (در مجلس خبرگان رهبری) این کار را کننده حکومت آن شخص مشروع است. و اگر روزی به 
رهبری کسی رأی ندادند. او حق ندارد با زور و اعمال قدرت به رهبری خود ادامه دهد؛ زیرا این با هدف 
حکومت دینی که زمینه‌سازی بیش‌تر برای بندگی خدا است. سازگار نیست. البته اعمال قدرت به طور محدود 
و به شکل گذرا لازمة هر حکومتی است» سخن بر سر اصل حاکمیت است که بر پایة اعمال قدرت و 
زورمندانه پا بگیرد و استمرار یابد. 


۳ ولایت یا وکالت فقیه 
برخی مدعی شده‌اند که حاکم دینی مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد؛ زیرا به عنوان وکیل آن‌ها 
عمل می‌کند نه به عنوان سرپرست و قیم آن‌ها. به نظر آنان پذیرفتن ولایت فقیه به معنای محجور دانستن 


۳۹ 
مردم ات 


۹ ر.ک: حکمت و حکومت. مهدی حائری یزدی. 
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اما به نظر می‌رسد صاحب چنین نظری معنای ولایت فقیه را درست نفهمیده است و میان اقسام ولایت 
خلظ گرده اشته نها یکی از انوم لایس ولایت بر -مرین ماد مشود لایرها بلغا وفیوانگان) 
لاه ی رالد ماع سوه فایه لاه از آین قی اش رو امه نی تاش کم ات 

اما شلت وکالیت فقیه تب نظری» کاملا تشه وب بانه است, این نظریه از اندیید لییزال ی آروبای 
برگرفته شده و مطابق نظر اصحاب قرارداد اجتماعی است. این نظریه از اشکالات فراوانی رنج می‌برد که به 
فد اشکال ان ارم ود 

الف) وکیل نمی‌تواند به موکل خود دستور دهد. موکل برای وکیل تعیین تکلیف می‌کند» در حالی که در 
حاکمیت وضع برعکس است. حاکم دستور می‌دهد و مردم باید اطاعت کنند. 

ب) وکیل تبها در آموری می‌تواند دخالت کند که موکل اخقیار آن‌ها را داشته باشد. اما چنانجه گفته شند 
مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر را ندارنده حتی در جان و مال و آبروی خودشان را نیز 
ندارند؛ بنا بر این نمی‌توانند چنین حقی را (که خود ندارند) به وکیل خود بدهند. در حالی که حکومت چنین 
حقی دارد. در نتیحه باید مسئلةً حکومت را از باب وکالت جدا دانست. 

ج) وکیل تنها می‌تواند در آمور موکلان خود تصرف کند. حال در جامعه‌ای که بیشتر مردم کسی را 
با کیره دار ابا کی هو پل ی کل کته اقفر تما کی خالت کی اوه ان ما 
پدید نمی‌آید. 

با توجه به این اشکالات اساسی» معلوم می‌شود که حکومت نمی‌تواند از باب وکالت باشد» بلکه باید از 
باب ولایت باشد و حق اعمال قدرت از سوی ولی فقیه. حقی نیست که از پایین آمده باشد. بلکه از جانب خدا 
و از مجرای اختیار مردم به او داده شده است. 


۴ ولایت در قانون یا بر قانون 

ولایت مطلقة فقیه چیست؟ آبا ولایت مطلقةٌ فقیه» ولایت بر قانون است؟ اگر ولایت فقیه, ولایت بر 
قانون است. ایا بی‌ضابطه است؟ 

ولایت مطقةّ فقیه به این معنا نیست که هیچ گونه ضابطه‌ای بر ولی فقیه حاکم نباشد و هر چه 
دلش بخواهد انجام دهد و پاسخگوی کسی هم نباشد. همچنین به این معنا نیست که به نظرهای دیگران 
توجهی نداشته باشد و تنها نظر خود را حاکمیت بخشد و از مشورت مشاوران بهره نجوید. ولایت مطلقه 
نخست به این معنا است که قوانین اولية شرعی دست و پای ولی را نبسته و ولی فقیه این اختیار را دارد که در 
مجبور نمی‌کند تا مصالح کشور و امت را نادیده بگیرد و در مواقع بحرانی نتواند چاره‌اندیشی کند. ولی فقیه 
می‌تواند در صورت لزوم. نهادی را تأسیس یا تعطیل کند. قانونی را وضع یا رفع نمایه هر چند آن قانون از 
فوانتن رن باشنه النقاین آضر خشوط وی میت اس ۲۳ 


وهای ازاغمال لاب هه گر بان عض رت ایام خیتی رفس سوه تسفی باه تیطیلن هنال اخزام اج 


ایرانی در اعتراض به قتل عام حج سال ۱۳۹۰ دستور تأسیس دادگاه ویزهُ روحانیت» فرمان تأسیس بسیج مستضعفان» مجمع 
4 


500۳6 87-88 ۷ 1 ۳۱۵۵۰/۸۵۵. 


شایان ذکر است که چنین ولایت مطلقه‌ای» خود حکمی شرعی است و عمل به آن به معنای عمل به 
حکم شرعی است. نه خلاف شرع. همچنین وجود چنین اختباراتی برای رهبر در نظام جمهوری اسلامی» در 
قانون اساسی پیش‌بینی شده است و خود امری قانونی است. نه خلاف قانون. بنا بر اين در پاسخ به اين 
پرسش که آیا ولایت فقیه ولایت بر قانون است يا در چارچوب قانون, باید گفت که به یک معنا ولایت بر 
قانون است و به یک معنا در چارچوب قانون. از آن جا که چنین ولایتی هم در قانون شرع و هم در قانون 
اساسی پذیرفته شده است این ولایت در چارچوب قانون است و از آن جا که بر اساس شرع و قانون ولی 
فقیه حق دارد فراتر از قوانینی که تا کنون وضع شده‌اند عمل کند» ولایت بر قانون است و این خود امری 
قانونی 7 

در عین حال توجه به ضابطةٌ اعمال چنین ولایتی. بسیار ضروری است. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته 
شد اعمال اختیارات حاکم مشروط به وجود مصلحت است؛ یعنی اگر هیچ ضرورتی در کار نباشد ولی فقیه 
حق ندارد قوانین اولیه را زير پا بگذارد و جامعه را دچار گوناگونی و چنددستگی نماید. وی باید بتواند برای 
فراترروی‌های خود از قانون» وجود مصلحت را نشان دهد و باید پاسخگوی نهادهای نظارتی» همچون مجلس 
خبرگان. باشد. از سوی دیگر وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که یکی از وظیفه‌هایش آن است که 
به عنوان مشاور رهبری در تشخیص مصالح کلی نظام عمل کند. پشتوانه‌ای استوار برای اعمال چنین ولایتی 


است. 


۵. ولابت مطلقه و حکومت مطلقه 

تشابه ولایت مطلقةّ فقیه با حکومت مطلقه تنها در لفظ است. وجود لفظ «مطلقه» در هر دو تعبیر عده‌ای 
را فریفته و گمان کرده‌اند که ولابت مطلقة فقیه نوعی حکومت مطلقه است. در حالی که سخت در اشتباه‌اند. 
حکومت مطلقه. که همان حکومت استبدادی است. سه ویژگی اساسی دارد: یکی این‌که تحت هیچ ضابطه‌ای 
در نمی‌آید و در هیچ چارچوبی نمی‌گنجد. و دیگر این که نظارت‌پذیر نیست و سوم این‌که خود را پاسخگوی 
هیچ شخص يا نهادی نمی‌داند. حاکم مستبد هر چه بخواهد و خود تشخیص دهد انجام می‌دهد و هیچ 
معیاری نیست تا بتوان از او خواست که بر اساس آن عمل کند و به همین دلیل نیز پاسخگوی کسی نیست. 
اما ولایت مطلق فقیه هم ضابطه‌مند است و هم نظارت‌پذیر و پاسخگو وجود این دو ویژگی در ولایت فقیه 
آن را به کلی با حکومت استبدادی و مطلقه متمایز می‌سازد. 

ضابطةٌ حاکم بر ولایت فقیه شرع و مصلحت امت است. نظارت‌پذیری او نیز از طریق نهادی رسمی و 
قدرتمند که از سوی مردم انتخاب می‌شود. یعنی مجلس خبرگان رهبری» عملی می‌شود. مجلس خبرگان 
همان‌طور که اختیار انتخاب رهبر را دارده قدرت عزل او را نیز دارد و می‌تواند رهبر را مورد بازخواست قرار دهد 


تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی رهبری برای حل مشکلات حل نشدنی که با روش‌های عادی حل شدنی نیست» عزل 
آقای منتظری از قائم مقامی رهبری و منع وی از دخالت در امور سیاسی» منع نه نفر از نمایندگان مجلس از دخالت در امور 
سیاسی به دلیل خطاهای فاحش آن‌هاء فرمان تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و مانند آن. هیچ یک از اين موارد جزء 
قوانین موضوعه نبودند. اما امام خمینی (رحمة له علیه) بر اساس اختیارات ولایی خویش آن‌ها را عملی ساختند. 

۱ در بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی» حل معضل‌های نظام که از طریق عادی حل شدنی نیست بر عهدة رهبری است. 
این کار یعنی فراترروی از قوانین عادی» که البته برای اين کار هم ساز و کار خاصی پیش‌بینی شده است و مجمع تشخیص 
مصلحت به عنوان بازوی مشورتی رهبر عمل می‌کند. 


۸0:۷۵:۵0) 26۲ 500۳6 87-88 ۷ 1 


روناج 07۳۲ ان 


تا اگر برای شیوهةٌ حکمرانی خود توجیه معقولی نداشته باشد و خارج از چارچوب شرع يا مصلحت امت 
عمل کرده باشد. یا خدای ناکرده خودکامگی کرده يا قدرت‌طلبی نموده يا به جمع ثروت پرداخته یا در ادارة 
کشور ناتوان باشده آن گاه وی را عزل نماید. مجلس خبرگان برای انجام درست وظيفة نظارتی خود 
کمیسیونی دارد که داثماً بر کار رهبری نظارت می‌کند و در صورت لزوم به وی تذکر می‌دهد و می‌تواند بر 
پایة صلاحدید خود» رهبری را مورد پرس و جو قرار دهد. به این ترتیب به لحاظ نظام حکومتی و ساختار ادارة 
کشور تدابیری اندیشیده شده است تا جلوی استبداد گرفته شود. 

همچنین شرایط درونی‌ای که برای رهبری وجود دارد و در تمام حکومت‌های دیگر مفقود است نیز بر 
این‌ها بیفزایید؛ شرط عدالت و پرهیز از دنیا. این دو شرط که از اساسی‌ترین شرایط رهبری است تضمینی 
درونی فراهم می‌آورد تا جلوی فساد حاکم و حکومت را بگیرد و خطْ خودکامگی و دنیاطلبی حاکم را 
کاهش دهد. در نتیجه در جمهوری اسلامی ایران هم از ابزار بیرونی و نظارتی برای جلوگیری از فساد 
حکومت استفاده می‌شود» و هم از ابزار درونی و ملکة عدالت و تقوی. بهترین حکومت‌های غیر دینی تنها از 
ابزار بیرونی استفاده می‌کنند و فاقد هر گونه تضمین درونی هستند. 

در توضیح اين که چرا قید مطلقه به ولایت افزوده شده است باید گفت. این قید تنها ناظر به احکام اولية 
شرع است. یعنی احکام اولية شرعی دست و پای ولی فقیه را نمی‌بندد و او می‌تواند بنا بر مصلحت موقتً 
پتی این امک رتیل کم دارم امن ام تاه تین بای گر هاش هد که اوه و 
بر اساس مصلحت است اما برای تشخیص این مصلحت چارچوبی خاص قرار داده شده است. بنا بر این 
تشابهی میان حکومت مطلقه و ولایت مطلقه وجود ندارد.۲۳ 


چکیده 


۷ در فرهنگ شیعی, وظیفة فهم و تفسیر دين در عصر غیبت بر عهدة علما و مجتهدین گذارده شده است. 
آن‌ها با رجوع به منابع دست اول, یعنی کتاب و سنت و با به کار گیری عقل و علم خود در تطبیق قوانین 
کلی سنت بر نیازهای زمان می‌کوشند. آنان ولایت تفسیری ائمه را ندارند بلکه بر اساس دلیل 
فتوا می‌دهند و در مقابل انتقادها باید بتوانند از نظر خود دفاع کنند. 

۷ شناخت مجتهد اعلم و دیگر شرایط لازم برای فتوا از طریق اهل فن صورت می‌گیرد. پذیرش فتوای 
مجتهد از باب رجوع به متخصص و عالم است و چون فتوای فقیه باید مستند به دلیل باشد» رجوع به 
فتوای او در واقع رجوع به دلیل است نه تعبد محض. 

۷ شأن دیگر امام که ولایت اجتماعی است. نیز در زمان غیبت مربوط به فقیه است که در فرهنگ شیعه از 
این امر به هولایت فقیه» تعبیر می‌شود و چهار شرط اساسی دارد: دین‌شناسی توانایی مدیریت» آگاهی 
به زمان و عدالت. 

۷ در انديشة شیعی حق تصرف ولی فقیه, یعنی مشروعیت او بدون اذن خداوند ممکن نیست. تنها کسی که 
حق تصرف دارد خداوند است و انسان‌ها چنین حقی را ندارند. بنا بر این منبع مشروعیت در انديشةّ دینی 
۱ 


۳۲ برای مطالعة دیگر پرسش‌ها در زمينة ولایت فقیه و پاسخ‌ها به آن, به فصل «ولایت فقیه و رهبری» از کتاب درآمدی بر 
کلام جدید مراجعه کنید. 
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۷ اگر مشروعیت نظام حکومتی اسلام؛ الهی باشده نقش مردم چه می‌شود؟ از آن جا که حکوست صالح 
نمی‌تواند بدون پشتوانة مردمی عمل کند» برای فعلیت یافتن حکومت مشروع» پذیرش مردمی 
شرط است. اما منبع اصلی مشروعیت خدا است و از همین منبع به مردم حق داده شده است تا در 
سرنوشت خود دخالت کنند. انتخاب رهبری از سوی مردم به طور مستقیم پا از طریق نمایندگان آن‌ها در 
خبرگان صورت می‌گیرد. 
خانتگاه نب کازی ففیی عاظ مین اشنام لاب هت ایعییو افرادناله مو شتا فض غی ار ولاش 
بر محجورین است. افزون بر این که خود نظرية وکالت در بحث حکومت با سه اشکال اساسی 

ولایت مطلقة فقیه به این معنا نیست که هیچ ضابطه‌ای بر ولی فقیه حاکم نباشد. بلکه به اين معنا است 
که ولی فقیه اين اختیار را دارد که در صورت ضرورت قوانین اولية شرعی یا قوانین عادی را موقتا 

کنار بگذار که البته خود این آمر مطابق قانون صورت می‌گیرد. 

ولایت مطلقةّ فقیه هیچ تشابهی با حکومت مطلقه و استبدادی ندارده زیرا بر خلاف حکومت مطلقه 

ولایت فقیه هم ضابطه‌مند است و هم نظارت‌پذیر. افزون بر اين که شرایط درونی که برای ولی فقیه 
وجود دار مانند عدالت و پرهیز از دنیاء خود تضمینی است برای جلوگیری از خودکامگی. 
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معنای «صحابه» 

دیدگاه شیعیان در بارهُ صحابهٌ رسول خدا (صلی النه علیه وآله).۱۱۱۰ 
دلایل اهل سئت بر عدالت صحابه 

عدالت صحابه از دیدگاه قرآن 


عدالت صحابه از دیدگاه سئت نبوی .... 


آشنایی با: 
دیدگاه اهل سنت در بارة عدالت صحابه؛ 
۷ بررسی دلایل قرآنی و روایی اهل سنت؛ 
۷ صحابه از دیدگاه قرآن و سنت نبوی. 


طرح شسبهه 

در میان شیعیان و اهل سنت گروهی از توجه و عنایت خاصی برخوردارنده لذا شیعه و سنی» هر کدام در 
تلاش‌اند که خود را به پیامبر (صلی الّه علیه وآله) نزدیک سازند؛ شیعیان از طریق اهل بیت (علیهم السلام» و 
اهل ی از طریق صحابه. جایگاه صحابه نزد اهان فا همانند جایگاه اهل بیت (علیهم السلام) نزد 
شیعیان است. 

اهل سّت برای اثبات مسئلة عدالت صحاية رسول خدا (صلی اه علیه وآله) به دلایلی از کتاب و سنّت 
رسول خداوند (صلوات الّه علبهم) استناد می‌کنند. در اين جلسه به بررسی اين مستندات و درستی آن‌ها 
می‌پردازيم. 


معنای «صحابه» 

«صحابة»؛ جمع واه «صاحب»؛ در لغت, به معنای کسی است که با دیگری در یک زمان و در یک دوره 
ملازم 9 همراه بوده است. 
درک کرده‌اند که مسلمان بوده‌اند. خواه مسلمان و موّمن حقیقی» خواه ظاهری. 

در کتاب‌های اهل سنت نیز, واژه‌های «صحابه» «أصحاب» «صحابی» و «صحابی» به کار رفته و 
چنان که روایت مشهوری هم در این باره از پيامبر (صلی اله علیه وآله) نقل شده است که فرمودند: «ان في 
0 خر ۲۲۳ ِ 


۱" 726 60/2۷۲ 


شیتیان مستقدند: درمیان ماب رصول خذا (ضلی الله علبه والد) افرادی بشیار بلتتم‌تبه بودهاند که در 


شأن آن‌ها آیاتی از قرآن 


نازل شده است. 

لد رضي اه عن الموّمنین ٍذ بایعوناك تحت الشجرة فعلم ما في فلوبهم فانزل السکينة علیهم 
وآثابهم فتحاً قرب ۳۶ ۱ 

به راستی خدا هنگامی که مومنان, زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد. و آنچه 
در دل‌هایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آن‌ها 
پاداش داد۲. 


حضرت علی (علیه السلام) نیز در ستايش صحابه این چنین می‌فرماید: 


ولد کنا مع رسول الّه (صلی الله علیه واله) نقتل آباءنا وآباا واخواننا واعمامنا ما یزیدنا ذلك ‏ 
یمان وتسلیماً ومضاً علی الم وصبراً علی مضض الم وج فی چا آمدو ولقد کان الرجل منا 
وخ من نو باون , تصاول لین یتخالسان آنفسهما آبهما بسقي صاحبه کاس ون 
مرة نا من عدونا ومرة و ماقل ری 1 صقّ آنزل بعدونا الکبت وانزل علینا لْصر حتی 
استقر لاسام مقیاً جرانه ومتبونً مه ۳۰ 
ما -در میدان کارزار - با رسول خدا بودیم. پدران. پسران برادران و عموهای خویش را 
می‌کشتیم و در خون می‌آلودیم. اين خویشاوندکشی -ما را ناخوش نمی‌نمود - بلکه بر ایمانمان 
می‌افزوده که در راه راست پا بر جا بودیم» و در سختی‌ها شکیباه و در جهاد با دشمن کوشا. گاه 
تنی از ما و تنی از سپاه دشمن به یکدیگر می‌جستنده و چون دو گاو نر سر و تن هم را 
شک هرک ماس تا درگ فک مات ارف مرگ جرا سای 
گاه نصرت از آن ما بو و گاه دشمن گوی پیروزی را می‌ربود. چون خداوند -ما را آزمود - و 
ق ما را مشاهدت فرموده دشمن ما را خوار ساخت. و رایت پیروزی ما را بر افراخت. چندان که 
1 به هر شهر و دیار رسید. و حکومت آن در آفاق پایدار گردید. " 


امام سحاد (علیه السلام) نیز برای صحابه دعا می‌فرمودند: 


۴ فتح/ ۱۸. 


هم واصحاب محمد خاصة الذین َحسئوا الصحابة والذین آبلوا لبلاء الحسن في نصرهه وکانفوه 
افو فاد وی الی دعوته. واستجابوا 1 حیث آسیم حجة ر سالاته وفارقوا الازواج 
والأولاد في اظهار کلمت وقاتلا الاباءوالبناء في تنبیت نبوته وانتصروا به». نا 

خداوندا به خصوص بر بان پایدار و صمیمی حضرت محمد (صلی الّه علیه وآله) و آن‌هایی که 
سختی‌ها را به جان خریدند او را به بهترین شکل یاری نمودنده درود فرست و بر آنان که در 
ایمان آوردن و قبول دعوتش گوی سبقت را از دیگران ربودند و در آن هنگام که دلایل رسالتش 
را می‌شنیدند اجابتش کردند. 


۶ همان ترجمة جعفر شهیدی» ج ۱ ص ۴۵. 
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00۳ 


ون وه 


و بر آنان درود فرست که برای آشکار ساختن حقایق دین او از زن و فرزند گذشتند و حتی با 
پدران و یا فرزندان در تثبیت مقام ارزشمند نبوت آن گرامی به کارزار و مبارزه بر خاستند و 
به خاطر وجود مبارک رسول الّه (صلی الّه علیه وآله) پیروز شدند. 
از موارد پیش‌گفته بر می‌آید که ائمه (علیهم السلام4 صحابه را افرادی شایسته و برجسته و در زمرة 
مژمنان طراز نخست به شمار می‌آوردند و آنان را مدح و ستایش می‌کردند؛ اما تمام صحابه این گونه نبوده‌انده 
شیعیان اعتقاد دارند برخی از آن‌ها منافق, فاسد و غیر عادل بوده‌انده آن چنان که در ابتدای بحث گفته شد. در 
مقابل اهل سنت معتقدند تمام صحابة رسول خدا (صلی الله علیه وآله) عادل‌اند و هیچ خرده‌ای بر آن‌ها 
وارد نیست و نباید در محک نقد قرار گیرند. آن‌ها معتقدند هر کس صحابه را نقد کند زندیق است از اين رو 
شیعیان متههم به زندیق بودن هستند. چنان که عسقلانی در بارةٌ صحابه می‌گوید: 
ان الصحابی هو کل من آقی الب (صلی اه علیه )موم به ولو سعة من نهر ومات علی 
لاملام فان جمیع السحابة دول لا یتطرق هم جر ومن اتقض منهم دق ین 
لاد ۲۳ 
صحابی کسی است که با پیامبر (صلی الّه علیه وآله) دیدار کرده و به او ایمان داشته است. هر 
چند برای یک ساعت. و بر اسلام هم از دنیا رفته باشد. تمام صحابه عادل هستند و نمی‌توان 
یشان را نقد کرده و هر کس به یکی از صحابه خرده بگیرد از زندقه است. 


دلایل اهل سنئت بر عدالت صحابه 


دلایل قرآنی 


یکی از ال علمای اهل سنت بر عدالت تمام صحابة رسول خدا (صلی الثه علیه وآله4 آیاتی از قرآن 
کریم است که صحابه را مدح و ستایش نموده است. 

تم ریت لاس۳ 
شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید ۰۷ 
لاوکذلك جلناکم ام وس تکونوا شهدا علی لاس ویکون الرسول علیکم شهی " 
و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر بر شما گواه باشدل. 
لد رضي اه عن الموّمنین عونت تخت الشجرة فعلم ما فيفلوبهمفنزل السکينة هم 
وآثابهم فتحاً قرب ۳۳ 
به راستی خدا هنگامی که مومنان, زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد. و آنچه 
در دل‌هایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به آن‌ها 
پاداش داد۲. 


۸ صابة في تمییز الصحابة» عسقلانی. ج ۰۱ ص ۰۱۱ 
٩‏ آل عمران/ ۰۱۱۰ 

۰ بقره/ ۱۴۳ 

۱ فتح/ ۱۸. 
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لوالسابفون نون من المهاجرین واأنصار وْذین اتبموهم پاحسان رضي له عنهم ورضوا عنه 
وعد هم جنات تجري تحتها انهار خالاین فیها بدا ذلك لفوز العظیم؛ ۲۳ 
و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار, و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خدا از 
ایشان خشنود و آنان [نیز] از او خشنودند» و برای آنان باغ‌هایی آماده کرده که از زير [درختان] آن 
نهرها روان است. همیشه در آن جاودانه‌اند. این است همان کامیابی بزرگ۲. 

آیة اخیر مهم‌ترین آیه‌ای است که علمایی همچون عسقلانی بدان استناد کرده‌اند. ۳۳ 


دلایل روایی 
دیگر دلیل علمای اهل سنت بر عدالت صحابه. شاهدهایی از سنت نبوی و روایاتی است که به پیامبر 
آصحابی کالنجوم بآیهم اقتدیتم اهتدیته ۳۴ 
اصحاب من مانند ستارگان هستند که به هر کدام اقتدا کنید» هدایت می‌یایید. 
ای 5 ی وه ت ‏ ۰1 هک ۲۳۵ 
خیر القرون فرني ثم این پلونههم. ثم الذين یلونهم. 
بهترین مردمان. مردم زمان من هستند؛ سپس کسانی که پس از آنان می‌آیند (تابعان) و بعد 
کسانی که پس از آنان می‌آیند (تابع تابعان)» 
کرو ۶۳ ۳۳۹ 
به پاس‌داشت حرمت من احترام اصحاب مرا نگه دارید. 
بر ۳۳۷ 
لا تسبوا آصحابي. 


بررسی دلایل قرآنی 

از آن چا که آیات قرآن کریم از نظر سندی خدشه‌ناپذیر است» باید آیات مورد استناد اهل سنت در بارة 
عدالت صحابه را از لحاظ معنایی بررسی کردء که آیا بر معنای مورد نظر آن‌ها دلالت می‌کند یا خیر؟ از نظر 
شیعیان هیچ یک از آیات مورد استناد اهل سنت. بر عدالت صحابه دلالت ندارند» زیرا این آیات به کلیت امت 
اشاره دارند. برای نمونه به بررسی معنای یات مورد استناد اهل سنت می‌پردازيم: 

ل#کنتم خیر مة أَخرجت لاس۲ این آیه. در پی بیان خوب بودن یکیک مردم نیست. بلکه 
وک ان اهر ره ی ای ور مق 
(صلی اه علیه وآله) را نفی نمی‌کند» از اين رو اين آیه دلالتی بر معنای مورد نظر اهل سنت ندارد. 

۲ ل#وکذلت جعلن کم آمة وسطاً آَکونوا شهداء عّی الّاس ویکون الرسول علیکم شهیدآل؛ اين آیه اشاره 


۲ توب | ۱۰۰. 

۲۳ اصابة فی تمییز الصحابة» عسقلانی» ج ۸ ص ۱۰ - ٩؛تفسیر‏ الق رآن العظیم ابن کثیر ج ۱ ص ۲۹۹ 
۳ سن» ترمذی» جح 5 ص‌‌ ۳۳۰ 

۶ فتنح الباري. عسقلانی ج ۷ ص ۶ 
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امت (روی هم رفته) از ساير امت‌ها بهتر است. نه اينکه اين افراد از همةّ افراد بهترنده امت اشاره به حیثیت 
جمعی دارد. 

۳ لاقد رضی اه عن الموّمنین لد ببایعونك تحت الشجرة فعلم ما في فلوبهم فآنزل السكينة علیهم 
وآثابهم فتحاً ریب یه هرز بیان میک کف تفر تشاهی از هلف بای تست با ماهر آمد و کیان 
آن‌ها مورد رضایت خداوند بوده اما ممکن است به دلیل کارهای بد آن‌هاء خداوند از آن‌ها ناراضی هم باشد و 
این دو هیچ منافاتی با هم ندار از این رو این آیه هیچ دلالتی بر عدالت صحابه ندارده بلکه تنها می‌گوید 
خداوند به خاطر آن عمل خاص از آنان راضی شد همین و بس. اما اینکه از هم کارهای آنان راضی باشد 
سخنی به میان نیامده است. 

۴ لاوالسابقون اون من المهاجرین والنصار والذین تبعوهم پاخسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
هم جنات تجري تحتها اانهار خالدین فیها آبداً لك لور العظیم ۷؛ اين آية شریفه. ملاک رضایت خدا را از 
صحابه‌ای که در ابتدا به پیامبر ایمان آوردند (مهاجران و انصار) بیان فرموده است و اشاره‌ای به اين که تمام 
مسلمانان این چنین هستند نداره حتی اگر آیه معنای مطلقی هم داشته باشد» آیات فراوان دیگری بر این 
اطلاق قید می‌زنند. 

نتيجة کلی برآمده از بررسی آیات نشان می‌دهد. هیچ یک از این آیات دلالت بر معنای مورد نظر 
ال نت ودازز: 


بررسی دلایل روایی 

بیش‌تر روایاتی که اهل سّت بیان کرده‌اند از نظر سندی ضعیف است برای نمونه سندهای برخی از 
آن‌ها را بررسی می‌کنیم: 

۱ «خیر رون قرني تم این بلونهم. ثم لین یلونهم»؛ بسیاری از علمای اهل سنت همچون صاحب 
الکفاية فی علم الدارية معتقدند سند این روایت تام نیست؛ ۳۶ 

دا کالنجوم ایهم اقتدیتم اهتدیتم»؛ اسناد این روایت» ضعیف است و افرادی همچون 
اه سای امس فا وال ۱۳۳ 

۳ «ان الّه اختارنی واختار آصحابی فجعلهم آصهاري وجعلهم انصاري ..؛ خداوند من و اصحابم را 
ی و انا وا اقولم تبیی, (هاماها رای ی تقزار عاره رارق این روانت کف شنم در تفن 
بشیر بن عبید له قرار دارد و او شناخته‌شده نیست. ابن حبان این روایت را باطل شمرده است به دلیل این که 
این روایت در اصول اولیه وجود ندارد و پس از آن» اين روایت را ساخته‌اند."" دکتر عطية ابن عتیق الزهرانی 
معتقد است که این حدیث. صحیح ی ۷ 

بیشتر احادیث پادشده ضعیف هستند. اما روایاتی هم هستند که مشکل‌های این چنینی ندارند اما دلالتی 
بر عدالت صحابه نیز ندارند» مانند: 

۴ «ا تسبوا صحابي»؛ تنها دلالت این روایت» بر توصية پیامبر مبنی بر دشنام ندادن به اصحاب او 


۸ لکفاية فی علم الداریة. ص ۶۷. 

۹ التبصر فی الاین» ص ۱۷۹. 

۰ ملق ةه السیحابی الحدیت انبزی: خبد الکریم ثملهاص ۸۳ 
۱ لسن ابو بکر الخلال, ج ۸ ص ۳۸۳ 


۸00۰/۸۷ ۱۵۰۵026۲ 500۳6 87-88 ۷ 1 


۵ 726 60/2۷۲ 


است» ولی بیانگر فضیلتی برای صحابه نیست؛ چرا که فحش ندادن به یکدیگر دستوری اخلاقی برای تمام 
مسلمانان است. خداوند متعال نیز در قرآن اک ی ترماید 

۷۷ ۳ اذین بذعون من دون ي الّه فسو له عدواً بغیر علم. 

و آن‌هایی را که جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی» خدا را 


۳:۲ 


دشنام خواهند داد 
آیا نهی قرآن از دشنام دادن به کسانی که خدا را نمی‌پرستند» دلالت بر فضیلت آن‌ها دارد و آن‌ها عادل» 
شریف و محترم هستند؟ در برابر این روایات» ادلة فراوانی از قرآن» سنت عقل و تاریخ بر این دلالت دارد که 
صحابةً بسیاری بوده‌اند که نه تنها عادل نیستند بلکه فاسق و منافق‌اند و جایگاهشان جهنم است و از دستة 
هالکان و کافران هستند. البته شماری از صحابه که وضعیت روشنی از نظر نفاق و کفر دارند: از جمع صحابه 
جدا هستند. و محل بحث تنها بر سر عدالت کسانی است که مدتی از محضر پیامبر استفاده کرده‌اند و ظاهرا 
در حال مسلمان بودن. از دنیا رفته‌اند. 


عدالت صحابه از دیدگاه قرآن 

آیا از منظر قرآن تمام صحابه عادل هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت» صحابه در قرآن به چند 

تخاب عناق مین 
لاوممن حولکم من الأعراب منفقون ومن آهل المدينة مردوا علیالفاق لا تعلمهم نحن نعلمیهم 
تا مرتین ِ و ۳ عذّاب عظیمل ۶۳ 

۲ صحابةٌ سست ایمان و بیمار د 
و ال ی گی ‏ وو ی اه ی و ق وی وو ۶:0 
/وذ یقول المنافقون والژین في قلوبهم مرض ما وعدنا الّه ورسوله الا غرورا 

۳ صحابةٌ دهن‌بین و حرف‌شنو از مین 
نما بستأذند لین ۷ نون بلله والیوم خر وارتبت فلویهم فهم ریبهم یترددون ولو 
آادا الخروج لآعدوا له عدة ولکن کره له انبعاهم فتبطهم وقیل افعدوا مع اعدین لو خرجوا 
فیکم ما زادوکم ‏ خبلاًوأوضنوا خلالکم یونم ات وقیکم سماعون هم واه علیم 
بالظالمیه ۲۹*۷ 


۲ انعام/ ۱۰۸. 

۳ توبه/ ٩۱۰۱‏ #و برخی از ِ که پرمون شم هستته 4 7 ساکنان مدینه ت عده‌ای] بر ای 

باز گردانیده ۲ 

۴ احزاب/ ۱۲. 

۵ توبه/ ۶۷ - 6۵: #تنها کسانی از تو اجازه می‌خواهند [به جهاد نروند] که به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و دل‌هایشان 

یه فک آفتادم وه قزر شک وی سر ردان انش هه اف رای | اراد رون رف تاش فطع یرای ان شاز ورین 
4 
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۴ صحابه‌ای که اعمال بد و نیکشان به هم مخلوط است: 
لوآخرون اعترفوا پذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سیناً عسی اه آن یتوب علیهم |ٍن ال غفور 
2 ۲:۱۸ 


۳۸ صحابةٌ سست ۳ 9 «ِِ به 0 


اه 86اه 


موم و مس لا ص ام و م2 


به خر خی خن اه تون هلآ من مر من قيء لا مر له ون في 
نفسهم ما لا پیدون ك یقولون و کان آنا من مر شيء ما فتلنا هاهتا قل لو کنتم في بیوتکم 
لبرز الذین کتب علیهم اثل [لی مضاجمهم وليبتلي اه ما في صدورکم ولیمحص ما في قلوبکم 
له علیم بات الصدور ۲*۷ 

۶ صحابة فاسق: 
لیا آیها لذین آمنوا ان جاء‌کم فاسق بنبا فتبینوا آن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعتم 

۱۳ 

۷ صحابه‌ای که ایمان در دلشان راه نیافته: 
تاغاب ثل بولک روا رل بل امن في یک و ی 
له ورسوله لا پلتکم من آعمالکم شتا ان له غفوز رحیم ۲*۹۷ 

۸ صحابهة به ظاهر مسلمان که با پول دل به اسلام می‌بندند: 
9انما الصدقات لْفتراء والمساکین والعاملین علیها ولمفة قلوبهم وفي الرقاب ولارمین وفي 
سپیل اه وین لسپیل فریضة من اه وله علیم حکیم۳ ۳ 


۳۳ اگر با شما بیرون آمده بودند جز فساد برای شما نمی‌افزودنده و به سرعت خود را میان شما می‌انداختند و در حق شما 
فتنه‌جویی می‌کردنده و در میان شما جاسوسانی دارند [که] به نف آنان [اقدام می‌کنند؛ و خدا به [حال] ستمکاران دانا است ۰۷ 
۶ توبه/ ۱۰۲: #و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با [کاری] دیگر که بد است در آمیخته‌اند. 
امید است خدا توبة آنان را بپذیرده که خدا آمرزندة مهربان است۲. 

ال مرن ۲ ۱۱۵۶ یی اد ار آن انشه اش هوانگ ی ها فرو واه که گروهی از 
شما را فرا گرفت» و گروهی [تنها| در فکر جان خود بودند؛ و در بارةٌ خداء گمان‌های نارو؛ همچون گمان‌های [دوران] جاهلیت 
می‌بردند. می‌گفتند: آیا ما را در این کار اختیاری هست؟ بگو: سررشتة کارها [شکست یا پیروزی]» یکسر به دست خدا است. آنان 
چیزی را در دل‌هایشان پوشیده می‌داشتند. که برای تو آشکار نمی‌کردند. می‌گفتند: اگر ما را در این کار اختیاری بود» [و وعدةٌ 
تیامب. واقعیت داشت ]ی در این ها کشت تس قفیی که اکر شا در خانهغامی خود هم بویت کشانی. کل کشفه شین بر آنان 
نوشته شدهء قطعاً [با پای خود] به سوی قتل‌گاه‌های خویش می‌رفتند. و [این‌ها] برای این است که خداوند. آنچه را در دل‌های 
فا اش [فرعیل | با ماه وان رام قب‌هاض ما اش یاک گرزته ضا بت ار ها اد ات ۲ 

۸ حجرات/ ۶: #ای کسانی که ایمان آورده‌ایده اگر فاسقی برایتان خبری آورد» نیک وارسی کنید» مبادا به نادانی گروهی را 
آسیب برسانید و [بعد»] از آنجه کرده‌اید پشیمان و 

۹ حجرات/ ۱۶: #[برخی از] بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌ایه لیکن بگویید: اسلام آوردیم. و هنوز در 
دل‌های شما ایمان داخل نشده است. و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از [ارزش] کرده‌هایتان چیزی کم نمی‌کند. خدا آمرزندة 
مهربان است ۷ 

۰ توبه/ 0۰: #صدقات تنها به تهی‌دستان و بینوایان و متصدیان [گردآوری و پخش] آن. و کسانی که دلشان به دست 
آورده می‌شود» و در [راه آزادی] بردگان» و وامداران» و در راه خداء و به در راه مانده, اختصاص دارد. [این] به عنوان فریضه از 
جانب خدا است و خدا دانای حکیم است۲. 
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۳ آبها لَذین منوا لذا یه اذین کفروا رحفاً فلا ولوهم بر ومن یوم یومٌذ دبره ال 
متحرفاً تال آو متحیزا ی فلة َقد بءبغضب من له ومأواه جهنم وئس المصیر۳*" 
با توجه به یادکرد این گروه‌های مختلف به وسیلةٌ قرآن» نمی‌توان همه صحابه را در یک مرتبه قرار داد 
و بدون هیچ استثنایی» رأی به عدالت همه آنان داد. 
خداوند متعال در آیاتی از سورةٌ سجده ماجرایی را نقل می‌کند و می‌فرماید: 
#آفمن کان مژمناً کمن کان قاسفاً لا یستوون * آما لین آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات 
لمأوی زا بما کائوا یعملون * وآما الذین فستّوا فماواهم انار کلما آادوا آن بخرجوا منها آعیدوا 
فیها وقیل هم ذوقوا عذاب الثر اي کنتم به تکذبون.۲۳۳ 
ابا کی که موی استهجین کس اش که اه‌هاخ است؟ کیان تیش اما کساین که 
یمان آورده و کارهای شایسته کرده‌انده به [پاداش] آنجه انحام می‌دادند در باغ‌هایی که در آن 
جایگزین می‌شونده پذیرایی می‌گردند. و اما کسانی که نافرمانی کرد‌انده پس جایگاهشان 
آتش است. هر بار که بخواهند از آن بیرون بياینده در آن باز گردانیده می‌شوند و به آنان 
گفته می‌شود: عذاب آن آتشی را که دروغش می‌پنداشتیده بجشید. 
اين آیات» دو گروه موّمن و فاسق را با هم مقایسه می‌کند؛ که هر دو گروه. از اصحاب رسول خدا 
(صلی اه علیه وآله) هستند» با مراجعه به کتاب‌های تاریخی و تفسیری - از جمله تفاسیر اهل سنت که شمار 
۲ 1 ۲ مد ۳۵۳ 
حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) و آن فاسق ولید بن عقبه است. 
ولید بن عقبه در زمان عثمان والی کوفه بود و سپس در زمان معاویه و یزید والی مدینه شد. افرادی مانند 
او در زمره صحابةً رسول خدا (صلی اللّه علیه وآله) و به ظاهر مسلمان بوده‌اند. قلي قرآن به صراحت این فرد 
را فاسق معرفی می‌کند. بنا بره این شواهد یادشده, نظریة عدالت صحابه مخالف قرآن است 
خداوند متعال در آية شريفة دیگری از قرآن کریم می‌فرماید: 
لومن آظم ممن فتری علی اه کنباًآو قال آوحي الي ولم یوج الیه ننيء ومن قال سانزل مثل 
ما آنزل اه ولو تری ذ الظالمون في غمرات الموت والْملانكة باسطوا آیدیهم آخرجوا آفسکم 
ی و ۵ مرو و وود هو و م مم ۳ ی ی ی 7 ی ۲۵۵۱ 
الیوم تجزون عذاب آلهون بما کنتم تقولون علی اه غیر الحق وکنتم عن آباته تستکبرون 


۱ انفال/ ۱7 -۱۵: #ای کسانی که ایمان آورده‌ایده هر گاه [در میدان نبرد] به کافران برخورد کردید که [به سوی شما] 
روی می‌آورند. به آنان شب میاه و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند تاشگز اف ن که [هدفش] کناره گیری برای نبردی 
[مجدد] با پیوستن به جمعی [دیگر از همرزمانش] باشد - قطعاً به خشم خدا گرفتار خواهد شد. و جایگاهش دوزخ است. و چه 
۲ سجده/ ۰۱۸-۲۰ 

وزان ۳ زد ی ِ و درو ِِ نم شده. در حالی که چیزی به او 
گرداب‌های ۳ می‌دیدی که 10 ۳ سوی آتان] ها را گشوده‌اند [و نهیب می‌زنند:] #۰ را بیرون دهید؛ 
امروز به [سزای] آنچه به ناحق بر خدا دروغ می‌بستید و در برابر آیات او تکبر می‌کردید به عذاب خوارکننده کیفر می‌یابید ۰۷ 
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گفته شده اين آیه در بارٌ عبد الّه بن ابی سرح نازل شد و او را به عنوان ظالم و کسی که بر خدا دروغ 
می‌بندد» معرفی کرده است. پیامبر اکرم (صلی له علیه واآله) در بارة او فرموده بودند: «اگر او خود ر به 
پرده‌های کعبه نیز بیاویزده بخشوده نخواهد شد». 
امک ای مت می برد هسام الیل له مایم ره کرام فنگر 
می‌نوشت و کلام خدا را تحریف می‌کرد. پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) نیز او را طرد کردند. ولی در زمان 
خليفة سوم» عثمان به او امان داد و سپس ولایت مصر را به او ۹ 
خواستند که اجازه بدهند این افراد در جنگ شرکت نکنند؛ قرآن کریم ماجرا را این چنین بازگو می‌کند: 
سفن اه مب نم نم رو عضو همم رخس واه جهن 
جزاء بما کانوا یکسبون:۳ 
وقتی به سوی آنان باز گشتیده برای شما به خدا سوگند می‌خورند تا از ایشان صرف نظر کنید. 
پس, از آنان روی برتابید چرا که آنان پلیدنده و به [سزای] آنچه به دست آورد‌اند جایگاهشان 
دوزخ خواهد بود۲. 
پس, از آنان روی بر تابیده چرا که آنان پليدند. و به [سزای] آنچه به دست آورده‌اند جایگاهشان دوزخ 
خواهد بود. 
در این ی شریفه به روشنی به جایگاه افراد در جهنم اشاره شده است و در ادامه نیز می‌فرماید: 
ی ی و ی ی اه ۱۵۳۳ 
/ابحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان له لا برضی عن القوم الفاسقین. 
برای شما سوگند یاد می‌کنند تا از آنارن خشننود کردیده پنن اگر شما هم.از اشان خشنتود شوند 
قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شدل. 
تا به این جاء به نمونه‌هایی از آیات قرآن کریم که به روشنیء تعداد فراوانی از صحابه را به عنوان فاستق, 
منافق. اهل عذاب علیم و معرفی کرد اشاره نمودیم. برآیند بررسی این نمونه‌ها چنین اسنته که نمی‌توان 
برای تمام صحابه حکمی واحد صادر کرد در نتیحه همگی آن‌ها عادل به شمار نمی‌آیند. 


عدالت صحابه از دیدگاه سنت نبوی 


روایاتی از پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) در بارة شماری از صحابه نقل شده است که ایشان را اهل 
ان 9 گمراه معرفی کرده‌اند: 
۱ آنا فرطکم علی الحوض» وسآنازع رجالاً فأغلب علیهم فقو رب صحابي أصحابی! فیقال: 


7ج ام ۲۵۸ 


نک لا تدري ما أَحدتوا بعدکه 


۵ السيرة الحبیّة» ج ۲ ص ۸۱ باب «فتح مکه»؛ الجامع حکام القرآن» قرطبی» ج ۷ ص ٩۳۹‏ الکامل فی التاریع. ابن اثیر 
ج ۲ ص ۲۴۹ فتح مکه. 

۶ توبه/ ۹۵ 

۷ توبه/ ۹۶ 

۸ مسند. احمد بن حنبل» ج ۷ ص ۰۲۵ 
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۲ اني لست آخشی علیکم آن‌تشرکوا بعدي ولكني آخشی علیکم الدنیا آن تنافسوا فیها وتقتلو 
قتهلکوا کما هلک من کان قبلکم **" 
تلمیح و اشاره داوری خویش در بارة ایشان را بیان فرموده‌اند. 
روایات نقل‌شده. همگی از جوامع حدیثی اهل سنت است» پس چگونه اهل سنت به عدالت تمام صحابه 
بنا بر آنجه تا به این جا گفته شد. مسئلة عدالت صحابه» نه از منظر قرآن کریم تأیید می‌شود» و نه از 
منظر روایات (سنت نبوی)» و نه شواهد تاریخی آن را اثبات می‌کند. از اين رو نظرية عدالت جمیع صحابه 


چکیده 


۷ اهل سنت معتقدند تمام صحابةً رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) عادل هستند و برای اثبات سخن خود به 

۷ معنای صحابی: صحابه, در اصطلاح, کسانی هستند که پیامبر خدا (صلی الّه علیه وآله) را در حالی 
درک کرده‌اند که مسلمان بوده‌اند. خواه مسلمان و مدومن حقیقی» خواه ظاهری. 

۷ شیعیان به پیروی از امامان (علیهم السلام) معتقدند. در میان صحابه افرادی بسیار بلندمرتبه و 
عظیم الشأّن بوده‌اند که حتی در شأن آن‌ها آیاتی از قرآن کریم نازل شده است. اما این حکم و جلالت 
شأن در بارةُ تمام صحابه جاری نیست. 

۷ اهل سنت نیز برای اثبات عدالت صحابه» به دلایلی از قرآن و سنت استناد می‌کنند که هیچ کدام از آن‌ها 
بر مقصود مورد نظر ایشان دلالتی ندارد. 

۷ یات با بز تمام امت: دلالت می‌کنند و با مطلق هستتند: روایات ثیر با سشلقی ضعیف دارنده با ببانگر 
مفهوم عدالت صحابه نیستند. 

آیات قرآن کریم دسته‌بندی‌های متعددی از صحابه را بیان می‌کند و همه را در یک مرتبه قرار نداده است. 
شماری را عادل شمرده و برخی دیگر را منافق» سست ایمان» دهن‌بین و .. معرفی کرده است. 

۷ روایاتی از پیامبر اکرم (صلی الثه علیه وآله) نیز نقل شده که شماری از صحابةٌ خویش راء اهل آتش 
معرفی کرده‌اند. 

۷ گزارش‌های تاریخی نیز بر عدالت صحابه مهر تأیید نمی‌زند و بیانگر موارد بسیاری از ظلم صحابة رسول 


خدا است. 


۹ صحیح.» مسلم نیشابوری» ج ۷ ص ۶۸ کتاب الفضائل» باب «ثبات حوض نبینا (صلی اه علیه وآله) وصفاته»؛ 
/ لس الکبری» ج 1 ص‌‌ و باب «دکر روایة». 
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معنای «لعن» و «سب» و تفاوت آن دو 

لعن و سب در قرآن 

ویژگی‌های لعن شدگان 

دیدگاه اهل سنت در بارةٌ لعن صحابه و پاسخ به آن‌ها 
ربار به و پاسح به ان 


۷ مفهوم سب و لعن و بررسی آن از نظر قرآن و سنت؛ 
۷ دیدگاه اهل سنت و شیعیان در بارة سب و لعن صحابد. 


طرح شبهه 


یکی از اتهامات شیعیان در نظر اهل سنت» لعن کردن و دشنام دادن صحابة رسول خدا 
اضیلن اللف عی آله | ایتناز آهام نت ان فان ان فیس 

برای روشن شدن موضوع» نخست باید به این پرسش‌ها پاسخ داده شود؛ معنای سب و لعن چیست؟ 
تفاوت سب و لعن در چیست؟» آیا دلیلی بر جایز بودن سب و لعن وجود دارد؟ و آیا اساسا سب و لعن 


معنای «لعن » و9 «سب» 9 تفاوت ات دو 


راغب اصفهانی «لعن» را «دور کردن و راندن از روی خشم» معنا کرده است؛ اگر لعن از سوی خداوند 
متعال باشد به معنای عقوبت شخص للن‌شده در آخرت و محروم ساختن او از رحمت خویش در دنیا است. و 
اگر لعن از سوی انسانی برای انسان دیگر باشد به معنای «دعا کردن او علیه انسان دیگر» است. ۲۳ 

طریحی نیز همچون راغب اصفهانی» «لمن» را به «دور کردن و راندن» معنا کرده و افزوده است, 
هنگامی که کسی نسبت به آعراب نافرمانی می‌کرد» او را می‌رانند و برای نشان دادن سرپیچی او او را 
«ملعون » می‌خواندند ۲۳ 

ابن اثیر و جوهری نیز همین معنا را برای «لعن» ذکر می‌کنند. ۳" 

«سب» به معنای «دشنام دادن و ناسزا گفتن» است و لغت شناسان, آن را مرادف «شتم» که آن نیز 
به معنای «بدگویی 3 در «شتم»» کسی نسبت بدی به دیگری 
۳ از تن زوههتای لسن وامت متفاوتت ایست 


۰ مفردات ف یألفاظ الق رآن» راغب اصفهانی» ص ۰1۷۱ 

۶۱ و طریحی» ج ۶ ص ۳۰۹. 

۲ النهاية. ابن اثين ج ۶ ص ۷۵۵ الصحاح. جوهری» ج ۶ ص ۰۲۱۹۰ 

۲ الصحاح» جوهری, ج ۱ ص ۱۴۴؛ مجمع البحرین» طریحی, ج ۲ ص ؛ لسان العرب. ابن منظو ج ‏ ص ۴۵۵. 
۴ لسان العرب, ابن منظور, ج ۸۱۲ ص ۳۱۸. 
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لعن و سب در قرآن 
قرآن کریم نیز دو واژة «لعن» و «سب» را متفاوت از یکدیگر به کار برده است. در آیات قرآن کریم» 
مادةٌ «لعن» ۲۷ مرتبه از سوی خداوند. و یک مرتبه نیز» از زبان بندگان؛ به کار رفته است. به کار گیری این 
واژه در قرآن از سوی خداوند. دلالت بر مشروعیت و جایز بودن هار 
در برابر «لعن» که با این شمار چشمگیر در قرآن به کار رفته. خداوند متعال از سب نهی کرده است و 
این چنین می‌فرماید: 
ولا تسیوا للذین یدعون من دون اه فیسبوا له عدوا بغیر علم. 
و آن‌هایی را که جز خدا می‌خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به نادانی» خدا را 
دشنام خواهند دادل. 
این نهی» دلالت بر قبح و زشتی سب و شتم دارده و چنانچه «لعن» معنای مشترکی با سب و شتم 
داشت. این نهی در برگيرندة لعن هم می‌شد. اما به کار گیری واه «لعن» و نسبت دادن این فعل به خداونده 
نشان‌دهندة حقیقت صحیح» و مشروعیت این عمل است. 
تابر آنخه کفت شنوم: سب و تم یرای ,هی مان ای تست ۵ .خکم شبه فسق ات ار آزن رو اکر 
کسی موّمنی را دشنام دهد فاسق است. آية شریفه» دشنام دادن به خدایان غیر «لْه» و حتی دشمنان را نیز 
یی که با وان کم اب به یمان هن ار راهان که رصوا: لا 
(صلّی اه علّیه وآله) فرمود: 
۳ 
سباب الموٌمن فسوق. 
دشنام دادن به مسلمان فسق و گناه است. 
لعن» امری اخلاقی نیست. بلکه امری اعتقادی و حکمی شرعی است. بنا بر این اگر کسی دیگری را 
لمن کند» کار زشت و غیر اخلاقی‌ای انجام نداده است. لعن» تبری جستن از دشمنان خدا و خویش است و 
می‌خواهيم که شیطان را لعن کند. یعنی او را از مومنان و رحمت خویش دور کند و لعن او وظيفة هر مومنی 
که به کافران و شیاطین لعن نمی‌فرستند باید گفت» چون خدا و پیامبرش آن‌ها را لعن کرده‌انده پس این کار 
جایز است» از این رو مستلة لعن به تولی و تبری باز می‌گردد؛ و اگر کسی تبری نداشته باشد. تولايش نیز 
مضفه است: ین لازمه دلایت ال فش کش از دسین فا و ولی فا است: 
تا به این جا لعن و سب را در قرآن بررسی کردیم. در موسوعةّ احادیث نبوی نیز نزدیک به سیصد عنوان 
حدیث ذکر شده, که با کلم «لعن» آغاز می‌شوند» پس کسانی بوده‌اند که پیامبر (صلی الثه علیه وآله) آنان را 
لعن کرده اس از این هم رسول تیا (ضی اه علیه واله]به وست می‌آید: کلمت کردن جایز ابدقه 


۳۹۰ 


۵ انعام/ ۰۱۰۸ 
۶ صحیح, بخاری» ج ‏ ص ۸۷۱ کتاب الدعوات؛ وسائل الشيعة» حر عاملی, ج ۸ باب ۱۵۸ از ابواب احکام عشرات» ج ۲. 
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۱۳۴ ۳ ۳" تب 


ویژگی‌های لعن شدگان 
«لعن» در قرآن کریم به چند دسته تقسیم می‌شود: 


۱. لعن ابلیس 


ه ص ه صص ‏ مس وم ۳ ۵ 1 0 
وان عليك لعنتي ای یوم لدین." ۱ 
و تا روز جزا لعنت من بر تو باد. 


۲ لعن کافران 


1 


ان اه من الکافرین وآعد لیم سعیر 
خدا کافران را لعنت کرده و برای آن‌ها آتش فروزانی آماده کرده است۲. 


۳ لعن بهودیان و مسیحیان 


لالمن الذین کفروا من بني |سرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك پما عصوا وکانو 
دز 
از میان فرزندان اسرائیل, آنان که کفر ورزیدنده به زبان داوود و عیسی بن مریم مورد لمنت 


قرار گرفتند. اين [کیفر] به خاطر آن بود که عصیان ورزیده و [از فرمان خدا] تجاوز می‌کردند۲. 


۴ لعن کاذبان 
#والخامسة آن منت الله علیه ن کان من الکاذبین ۷ 
ی ام ای کلمت تفا در او تدای ار دنر ان باقد ۱۲ 


۵. لعن ظالمان 
۳۳ 


...آلا عنَة اه علی الضالمین. 
هان! لعنت خدا بر ستمگران باد. 


۶ لعن اذیت‌کنندگان پیامبر (صلی النه علیه وآله) 
لان الذین ون له ورسوله هم اه في دیا وخرة وآعد هم عذابا مهن ۲۳ 


برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است۰۲ 


۷ ص۷۸ 
۸ احزاب/ ۶۴ 
٩‏ مانئده/ ۰۷۸ 
۰ نور/ ۰۷ 

۱ هود/ ۰۱۸ 
۲ احزاب/ ۵۷. 
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۷ لعن قاتل 


۸ لعن منافقان 


۳۷۳۳1 


ی با موّمنی را ِ ۳ و است که در 7 دا خواهد بود؛ و خدا بر را 
خشم می‌گیرد و لعنتش می‌کند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است۲. 


اوعد اه المنفقین والمنافقات ولکفار نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولمنهم اه ولهم عذاب 


۳۷۰۹ 


خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران» آتش جهنم را وعده داده است. در آن جاودانه‌ند. آن 
[آتش] برای ایشان کافی است. و خدا لعنتشان کرده و برای آنان عذابی پایدار است۰۲ 


٩‏ لعن فسادکنندگان بر زمين 


قلعت ین تن نو ي ی و ان »ین نم 
فاصمهم واعمی آبصارهم ۲۳ 

پس [ای منافقان] آیا امید بستید که چون [از خدا] بر گشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی] 
زمین فساد کنید و خویشاوندی‌های خود را از هم بکسلید؟ اینان همان کسان‌اند که خدا آنان را 
نت نموده و [گوش دل] ایشان را ناشنوا و چشم‌هایشان را ابیا کرده است ۰ 


از لعن‌هایی این چنین, که قرآن نیز آن‌ها را تأیید می‌کند» دو نکته برداشت می‌شود: 
۱. لعن جنبةّ اعتقادی دارد؛ 


۲. برای امر به معروف و نهی از منکر, باید از بدان دوری کرد و لعن کردن نیز نوعی دوری جستن است. 
فرآیند تربیتی لعن. کاهش تدریجی و رخت بر بستن بدی از جامعه است. 

اما نکتة جالب توجه این که نباید در لعن کردن زیاه‌روی کرد یعنی شخص لعن‌کننده نباید لعان شود. 
چنانچه حضرت رسول (صلّی الله علیه وآله) می‌فرمایند: «لمومن لا یکون ».۲۳ 

قرآن کریم. شخص للن‌کننده را مدح می‌کند و می‌فرماید: 


لین یتنا رن من لت وهفی نا اس في یاب 
له ویلعنهم الاعنون .۳ ۱ 

کسانی که نشانه‌های روشن, و رهنمودی را که فرو فرستادهایم» پس از آن که آن را برای مردم 
در کتاب توضیح داده‌ايم نهفته می‌دارنده آنان را خدا لعنت می‌کند. و علعنت‌کنندگان 


لعنتشان می‌کنند ۰۲ 
کافران و منافقان و شیطان و ... راء خدا و لعنت‌کنندگان لعن می‌کنند. اما سزاوار نیست که موّمن همواره 
در حال لعن دیگران باشد. 
۳ نساء/ ٩۳‏ 
۴ توبه/ ۰1۸ 


۵ محمد/ ۲۲ و ۲۳. 


۷ بقره/ ۰۱۵۹ 
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۳ ۱۳۶ 


دیدگاه اهل سنت در بارةٌُ لعن صحابه و پاسخ به آن‌ها 

اهل سنت نیز با لعن مخالفتی ندارند» اما آنچه بیش‌تر حساسیت دارد لعن صحابه است که معتقدند آن‌ها 
را نباید به هیچ وجه لعن کرد. در پاسخ به اين که آیا لعن صحابه جایز است یا نه؟ باید گفت» برخی از صحابه 
در قرآن» از سوی خداوند متعال و يا از سوی رسول خدا (صلی اه علیه وآله) لعن شده‌اند. لعن چنین افرادی 
جایز است» اما لعن‌کردن افرادی که وضعیت مشخصی از نظر ایمان. کفر و ... ندارنده جایز نیست. بنا بر این 
لعن کردن مسلمانی دیگرء باید با دلیلی محکم صورت بگیرد. 


لعن صحابه در سنت نبوی 

پیش‌تر به کسانی که قرآن کریم آنان را لعن کرده است. اشاره شد. همچنین گفته شد که بیش از سیصد 
روایت نیز از پیامبر اکرم (صلی الّه علیه وآله) وجود دارد که با لعن آغاز شده‌اند. در این جا مواردی از روایات 
1 

۱ از ووایات بسیار مشنهور: لعنی. است. که پیامیر. (صلی اللة, علیه بواله/4.دزبارة حکم بن این العاصن 
داشته‌اند. رسول خدا (صلی اه علیه وآله) او و پسرش راء در حالی که هنوز در صلبش بوده لعن کرد و فرمود: 
«ویل أمتی عما فی صاب هنا4 ۲ 

زا ی ات 
بل ادن وم مت رسول اه رجج مان با کر له فرقض بو ک ولا مات و یک 
راجع عثمان عمر لیدخله المدينة فأبی عمر ولمّا توّی عثمان الخلافة آدخله معززاٌ مکرماً وأعطاه 
مئة ألف درهم. واتخذه مروان ابنه بطانةٌ له وتسبب فیما بعد بقتل الخليفة وخراب الخلاقة 
ٍ هه 0 ۵ وت ۱ ۱ 
الراشدة. 

من شهادت می‌دهم که رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) پدرت را لعن کرد در حالی که تو در 
صلبش بودی و سپس او را به اطراف طائف تبعید کرد و ورود او به مدینه را حرام کرد وقتی 
رسول خدا (صلی اه علیه وآله) از دنیا رفت» عثمان نزد ابو بکر وساطت کرد و او نپذیرفت. و 
هنگامی که ابو بکر از دنیا رفت (بار دیگر» عثمان آنزد] عمر وساطت کرد و عمر نپذیرفت و 
آن هنگام که عثمان» خدمت را به عهده گرفت او را با عزت و احترام به مدینه وارد کرده و به او 
صد هزار درهم بخشید و پسرش مروان را به دامادی خویش پذیرفت» که سبب‌ساز [اتفاقات] قتل 
خلیفه [عثمان| و از میان رفتن خلافت راشدان شد. 

۴ روایت دیگری نقل شده است که روزی ابو سفیان سوار بر مرکب بود معاویه و برادرش یکی از پس 
مرکب می‌آمد و دیگری در جلوی مرکب. افسار آن را در دست داشت؛ رسول خدا (صلی اه علّیه وآله) به این 
سه نگاه کرد و فرمود: «اللهم العن القائد والساتق والراکب». 

راوی این روایت نابینا است و در میان گروهی این روایت را بیان کرده است؛ چنان که از او می‌پرسند آیا 


خود» این سخن را از رسول خدا (صلی اه علیه وآله) شنیدی؟ گفت: بله» وگرنه گوش‌هايم هم کر شود 


۸ التفسیر الکبی فخر رازی» ج ۲۰ ص ٩۲۲۷‏ روح المعانی» الالوسی, ج ۸۱۵ ص ۱۰۷ - ۱۰۵. 
۹ وفعة الصفین» ص ۲۱۷. 
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۱ ۳۸۰ 
همچون دو چشمان کورم. 

۴ محمد بن ابو بکر نامه‌ای به معاویه نوشت و در آن» مقایسه‌ای میان او و علی (علیه السلام) انجام داد: 
وقتترایک تیه رات ات ود هو اش اتابوو یت وافضل آتایز دنت وش تفن 
وج - مه سید الشهدء یوم ده یالاب غن رسو, اه (سّی اه یه وله) وحن 
وزته.وأنت امین ان این م رل انت بوک تبیان لرسول اه (لّی اه علّیه له الوا 
وتجهدان في اطفاء نور لّه» تجمعان علی ذلك الجموع. وتبذلان فیه المال وتولبان علیه القبائل, 
معلی ذلك مات ابوک وعلیه خلقره ۷ 

معاویه در پاسخ اين نامه, ملعون بودن خودش و پدرش را نفی نمی‌کند و می‌پذیرد."" به جز افراد 

تایه دنک ان از اماب سول دا رصل اجه الم نم رنودوانت که خرن آنارم را لس کردوازی و 
حتی برخی از این افراده مسلمان نیز» از دنیا رفته‌اند؛ همچون سهیل بن عمروء و عمرو بن العاص, ابی اعور 
السلمی» حکم بن ابی العاص و مروان بن حکم. 


گزارش‌های. تاریی نشان می‌دهد که ضحابة -بزرک رسول. غدا ‏ (صلی له علیه وال افرادی. مائند 
معاوبه. عمرو بن عاصء حبیب و عبد الرحمان بن خالده ضحاک بن یزید بسر بن ارطاة ولید. زیاد و حجاج بن 
یوسف را لعن کرده‌اند. 

حضرت علی (علیه السلام) نیز روزی که عثمان کشته شده عبد اه بن زبیر را به لیل این که از عشمان 
دفاع نکرد, لعن کرد. "" عبد الّه بن عمر نیز پسرش بلال راء سه بار من کرد.۲۳ ۲۳ 

با توجه به مطالبی که گفته شد. چند نکته نیاز به تذکر و یادآوری دارد: 

من وب با هي کقاات دارنه لفنتعیان اقضاهی و فرکهای فرع استی اما سم رای اقلا 
ات شب خان تست آما لبم عاید اتستا 

۲ موارد لعن» محدود است و در اين باره میان شیعه و اهل سنت اختلافی نیست. زیرا خداوند متعال نیز 
در قرآن کریم برخی را لمن کرده است. در مصادیق اختلافی و مشکوک نیز باید يا اقمة دلیل, لعن کرد و 
جایز نیست این کار را بدون دلیل و حجت انجام داد. 

۳ لعن افرادی از صحابه که دلیلی برای لعن آنان وجود ندارده سبب خدشه‌دار شدن وحدت میان 
مهار اسر اهل تع کیتای ها هام ین سک اسحات عال وه ایام او (مید اسلا 
را لعن می‌کنند و دلیلی هم اقامه نمی‌کنند. این کار درست نیست شیعیان هم می‌توانند با دلیلی که دارند. 
برخی از صحابه را لعن کننده هر چند ممکن است که اهل سنت به رغم وجود ادله. چنین لعنی را نداشته 


۰ همان» ص ۲۲۰. 

۱ جمل. ضامن بن شدقم مدنی. ص ٩۰‏ 

۲ مروج الاهب» ج ۲ ص ۱۱ - ۱۶. 

۳ همان ج ۲ ص ۶. 

۴ جامع بیان اللم و فضله» ج ۸۲ ص ۱۶. 

۵ برای مطالعة موارد دیگری از شواهد لعن صحابه. به کتاب مفهوم العن و السب فی القرآن, از سلسله کتاب‌های «في 
رحاب آهل البیت» مراجعه کنید. 
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۱۳/۸ سس 
باشند. در این صورت باید دلیل بیاورند که چرا از دشمنان خدا و رسول برائت نمی‌جوبند. 


چکیده 


۷ اهل سنت به لعن برخی از صحابه به وسیلا شیعیان, معترض‌اند و بر اين باورند که این عمل جایز نیست. 

۷ «لمن» به معنای «دور کردن و راندن از روی خشم» و «سب» به معنای «دشنام دادن و ناسزا گفتن» 
نشکا 

۷ در قرآن کریم واژهُ «عن» و «سب» متفاوت از یکدیگر به کار رفته است. قرآن کریم لعن را جایز دان‌سته 
ولی از سب و فحاشی منع کرده است. 

۷ لعن امری اعتقادی است و به مسئلة تبری جستن از دشمنان خدا ارتباط دارد» ولی «سب» رذیلتی اخلاقی 
و فسق است و هیچ مسلمانی اجازه ندارد دیگری را سب کند. 

خداوند متعال در قرآن کریم ابلیسء کافران» بهودیان. مسیحیان, کاذبان. فاسقان و چند گروه دیگر را لعن 
کرده است. بنا بر اين قرآن» انجام چنین لعن‌هایی را تأیید می‌کند. 

اهل سنت با لعن مخالفتی ندارند. اما معتقدند که به هیچ روی نباید صحابه را لعن کرد. شیعه بر این باور 
است که برخی از صحابه» در قرآن و سنت لعن شده‌اند و در نتیجه لعن آن‌ها جایز است اما برخی از 
صحابه وضعیت مشخصی از نظر ایمان» کفر و ... ندارنده از این رو لعن آن‌ها جایز نیست. 

۷ بیش از سیصد روایت از پیامبر اکرم (صلی اه علیه وآله) نقل شده» که با هن آغاز شده است. ایشان 
برخی از صحابة خویش را به صراحت لعن کرده‌انده مانند ابو سفیان» حکم بن ابی العاص و -. . 

گزارشن‌های تازیخی نشان مي‌دهد که صعاية بزرگ سول دا (ضلی الهعلیه و آله) افرادی مانته 
معاویه» عمرو بن عاصء حبیب و عبد الرحمان بن خالده ضحاک بن یزی بسر بن ارطاة ولید زیاد و 
حجاج بن یوسف را لعن کرده‌اند. 
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۷ معنا و مفهوم تقیه و تفاوت آن با نفاق؛ 
ات هت شش وه فتیضارن تاره تفه 
۷ پاسخ به این شبهات. 


طرح نبهه 

یکی از موضوعاتی که در اسلام مطرح و عقل نیز لزوم آن را تأیید می‌کند تقیه است. موضوعی که با 
نگرش به همه سویه‌های آن. بی‌گمان مصلحتش آشکار می‌شود. 

این موضوع در جهان اسلام تنها به شیعیان اختصاص ندارد. اما شیعیان به تقیه ورزیدن در میان دیگر 
فرق اسلامی شهرت دارند و به همین سبب متهم به نفاق نیز هستند. برای پاسخ به اين اتهام. باید معنای 
نفاق و تقیه و تفاوت آن دو روشن شود. 


معنای «تقبه» 9 «نفاق» 


«تقیه» در لغت از ريشة «وقایة» و به معنای «حفظ چیزی از خطر و ضرر» است. زبیدی در تاج العروس, 
«تقیه» را به معنای «بر حذر شدن و احتیاط از ضرر» معنا کرده است:۲ 

«تقیه» در اصطلاح شرعی عبارت است از اظهار کردن امری بر خلاف حکم دین» از طریق قول یا فعل. 
به انگیزة حفظ جان. مال» شرف و يا آبروی خود یا دیگری: ۲۷ 

به بیانی ساد‌تره تقیه یعنی کسی در دل ایمان دارد. اما بر خلاف میل درونی خویش, با آن عمل اظهار 
مخالفت می‌کند تا از خطری در امان بماند. اما در نفاق» کسی که به دل ایمان ندارد اظهار ایمان می‌کند تا از 
این طریق سودی ببرد یعنی در جامعةّ اسلامی از منافع مسلمان بودن بهره گیرد. 

بنا بر این میان نقیه و نفاق, دو تفاوت مهم وجود دارد: 
اظهار ایمان می‌شود؛ 

۲ تقیه برای حفظ جان موّمن یا وحدت مسلمانان است. اما نفاق برای این است که کسی که 
مسلمان نیست از منافع مسلمان بودن بهره گیرد. 


۷ نقض الوشیعة». ص ۰۱۸۱ 


ادن 2020 ۳ 


ادلةهٌ مشروعیت تقیه 


الف) قرآن کریم 
آیاتی از قرآن کریم بر مشروعیت و درستی تقیه دلالت دارنده از جمله: 
. ۷ یذ من لکفرین لیا من دون مین ون یل ذلت فیس من اه 
في شیء الا آن توا منهم نقاة وبحذرکم الله نفسه والی الله اْمصیر ۷ 
موّمنان نباید کافران را -به جای موّمنان - به دوستی بگیرند؛ و هر که چنین کنده در 
هیچ چیز [او را] از [دوستی] خدا [بهره‌ای] نیست» مگر این که از آنان به نوعی تقیه کند 
و خداونده شما را از [عقوبت] خود می‌ترساند. و بازگشت [همه] به سوی خدا است۲. 
من زا نب سل من ره وق مین پامان ولج مج 
ی ی ۱۳ 
هر کس پس از ایمان آوردن خود. به خدا کفر ورزد [عذابی سخت خواهد داشت] مگر 
آن کس که مجبور شده و[لی] قلبش به ایمان اطمینان دارد. لیکن هر که سینه‌اش 
به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود. 
و عده‌ای از اصحاب پیامبر (صلی الّه علیه وآله4 از سوی مشرکان آزار و شکنجه می‌شدند؛ یاسر و سمیه بر اثر 
شکنجه‌ها به شهادت رسیدند و عمار چیزی به زبان آورد که خواستهُ مشرکان بود در نتیجه از شکنجة 
مشرکان نحات یافت و جان خود را حفظ کرد. او نسبت به عمل خود بیمناک شد و با چشمانی اشکبار نزد 
پیامبر (صلی اه علیه وآله) آمد و جریان را برای پیامبر (صلی الثه علیه وآله) بازگو کرد. پیامبر 
(صلی الّه علیه وآله) در حالی که او را نوازش می‌کرده فرمود: اگر بار دیگر نیز از تو چنین خواستند. انجام بده؛ 
۳ ۹ ۲ ۳۹۰ 
در این هنگام اي مورد بحث نازل شد. 
و شرایط عادی این است که هر سهء با هم وجود داشته باشد. اما اگر شرایط سختی به وجود آمدء حقیقت 
ایمان در دل باقی می‌ماند. و آن بخش از ایمان که در اعمال ظاهری بروز می‌کند. می‌تواند در اين شرایط 
انجام نشود. از این رو تقیه امری مشروع و پذیرفته است. 
۴ /(وقال رجل ممن من ال فرعون یکتم لٍیمانه آتقتلون رجلا آن یقول ربي الّه وقد 
چام نات من ریکم ون یل کاب یه نیون یل صادقا بصیکم بعض اي 
بعدکم ان له لا بهدي من هو مسرف کذاب "۲۳ 
و مردی مدومن از خاندان فرعون که ایمان خود ر نپان می‌داشت. گفت: آیا مردی را 


3 


می‌کشید که می‌گوید: پروردگار من خدا است؟ و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان 


۸ آل عمران/ ۲۸. 

۹ نحل/ ۰۱۰۱ 

۰ مجمع البیان» طبرسی» ج ۲ ص ٩۳۸۸‏ الکشاف» زمخشری» ج ۲ ص 8۲؛ تفسیر الفرآن العظیم ابن کثی ج ۶ ص ۲۲۸. 
۱ غافر/ ۲۸. 
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دلایل آشکاری آورده» و اگر دروغگو باشد دروغش به زیان او است و اگر راستگو باشد 
برخی از آنجه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید» چرا که خدا کسی را که 
افراط کار دروغزن باشد هدایت نمی‌کند۲. 
فرد موّمنی از آل فرعون. به حضرت موسی (علیه السلام) ایمان آورد و با او رابطة پنهانی داشت. او 
حضرت موسی را از نقشهة قتلش از سوی فرعونیان آگاه نمود. در حالی که آن مرد موّمن, یمان خود را از 
فرعونیان» پنهان می‌داشت. پنهان داشتن ایمان جز به اين نبود که اقوال و افعالی را که اظهار می‌نماید» با 
عقاید فرعونیان هماهنگ باشد. او این کار را برای حفظ جان خود و حضرت موسی (علیه السلام) و کمک به 
او در برابر خطر فرعونیان انجام می‌داده بنا بر اين او به اصل تقیه عمل کرد. قرآن کریم نیز عمل او را با 
تکریم و ستایش یاد می‌کند. ۳" 


ب) عمل صحابه 


گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد. برخی از بزرگان اهل سنت و صحابةٌ رسول خدا (صلی الثه علیه وآله) 
نیز تقیه کرده‌اند؛ همچون عبد اه بن مسعود. ابو موسی اشعری, ابو هربره ابن عباس» سعید بن جبیر» واصل 
بن عطاء عمرو بن عبید معتزلی و ابو حنیفه. 

چنان که ابن عباس کیفیت نماز شب معاویه را نقل می‌کند. 
یک بار در پاسخ گفت» عمل معاویه که نماز وتر را یک رکعت خوانده درست است و بار دیگر در پاسخ به همان 


از فقو بارق مان شب شاه زرسر له 


پرسش گفت. معاویه نماز وتر را سه رکعت خواند و نماز وتر به این صورت درست بوده است. طحاوی در 
این باره می‌گوید: ابن عباس, بار نخست بر طریق تقیه سخن گفته و این عمل او نیز درست بوده است. 

ابو عبیده قاسم بن سلام از حسان بن آبی یحبی کندی روایت می‌کند که سعید بن جبیر بر منبر بود و 
این شخص (حسان بن ابی یحیی) از او پرسید. زکاتم را چه کنم؟ وی در پاسخ گفت: به حاکمان وقت 
تحویل بده؛ وقتی سعید بن جبیر از منبر بر خاست و مجلس را ترک کرد. آن شخص نیز به دنبال او رفت و 
گفت به من امر کردی که زکاتم را به این حاکمان بدهم. در حالی که آن‌ها این زکات را در جای درست 
مصرف نمی‌کنند. سعید بن جبیر پاسخ می‌دهد. خودت آن جایی که خدا امر کرده است مصرفش کن؛ تو نزد 
گروهی از مردم از من پرسش کردی و من نمی‌توانستم این‌گونه به تو پاسخ بدهم. 

بنا بر این سعید بن جبیر با تقیه پاسخ این شخص را داده است. 


ج) روایات 
روایاتی از ائمة اهل بیت (علیهم السلام) درستی تقیه را تأیید می‌کند: 
۱. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 
لتقية ترس المومن والتقية حرز المومن.** 
تقیه سپر و دژ مستحکم موّمن است. 
۲ مفضل از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند: 


۴ ول اتکافی» کلیتن»ج ۲ صن 2.۲۲۱ ۲۳ 
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|ذا عملت بالتقية م یقدروا لک علی حيلة وهو الحصن الحصین وصار بینک وبین آعداء 
لا تیا ۱ 
اگر تقیه کنی نمی‌توانند به تو حیله‌ای بزنند. و آن (تقیه) دژ مستحکمی است و میان تو 
و دشمنان خدا به عنوان مق است که قادر بر سوراخ کردن آن نیستند. 
۳ علی (علیه السلاع) می‌فرماید: 
ی ای کف" هه کر ره "۳۹۹-۰ 
التقية من افضل اعمال المومن. یصون بها نفسه واخوانه عن الفاچرین - 
تقیه از برترین اعمال موّمن است» خویش و برادرانش را با آن از فاسدان حفظ می‌کند. 
امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: 
التقية من ديني ودین اي ۲۳ 
تقیه مذهب من و پدرانم است. 
۵. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: 
اتقو له علی دینکم واحجبوه بالتقية ۳ 
در بارةٌ دینتان تقوای خدا را داشته باشید. و آن را با تقیه بپوشانید. 
روایات اهل بیت (علیهم السلام) با یادکرد تقیه به عنوان سپر و دژ آن را افضل اعمال و مذهب 
اهل بیت (علیهم السلام) دانسته‌اند. 


میه ع وه 
تقبه سیعیاه 
2 مب( 


دلیل‌های پیشین نشان می‌دهد که تقیه امری مشروع و درست است» و حتی ائمة شیعه به آن 
سفارش کرده‌اند. اما چرا با وجود این که نقیه امری همگانی است. تنها شیعیان به آن شهرت یافته‌اند؟ در پاسخ 

در تاریخ طولانی حکومت خلفا و حاکمان پس از رسول خدا (صلی اه علیه وله به ویژه بنی امیه و 
بنی عباس, بیش‌تر حاکمان, مخالف شیعه بودند به آن‌ها بسیار ظلم می‌کردند و شیعیان, تنها زمانی کوتاه در 
امنیت زندگی می‌کردند. از اين رو بدیهی است که شیعیان برای حفظ جان خود از خطرات» تقیه کنند و اگر 
اهل سنت نیز همچون شیعیان در خطر بودند. بی‌گمان راه تقیه را در پیش می‌گرفتند. 
بن یوسف مبنی بر قتل شیعیان است. به گونه‌ای که سر علوبان را برای او به هدیه می‌آوردند و پشته‌ها از سر 
بريدة شیعیان ساختند. همین سبب شد که اهل بیت (علیهم السلام) راهکاری برای حفظ جان پیروانشان 


بدهند و آن هم تنها تقیه بود. 


۵ وسئل الشیعة. شیخ حر عاملی» ج ۸7 ص ۲۱۳. 
۶ همان ص 2۰۲۲۲ ۲۱۶۱۱ 

۷ اصول الکافی. کلینی» ج ۰۲ ص ۲۱۹. 

۸ همان ص ۲۱۸. 
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۳ ۱۳۴ 


شرایط تقیه 
تقیه در همه وقت و همه جا جایز و شایسته نیست زیرا در هم شرایط اثربخش نیست. گاهی نیز بر اثر 
تقیه نکردن و به خطر انداختن جان, نتیجه و فایده حاصل می‌شود. چنان‌که پس از مرگ معاویه, امام حسین 
(علیه السلام) تقیه را جایز ندانست و علیه حکومت ستمگر قیام کرد» چرا که فسق یزید بر همگان آشکار بود. 
نکتة مهم در تقیه این که اگر ظلم و فشار حاکم بر شیعیان برداشته شود و آن‌ها را در عمل به اعتقادشان 
آزاد بگذارند. دیگر نیازی به تفیه کردن نیست. از این رو اتههام نفاق به شیعیان درست نیست. زیرا فشار و زور 
سبب می‌شود که شیعیان نتوانند عقایدشان را ابراز کنند. 


انواع تقیه 

تقیه از کافر مورد اتفاق تمام مسلمانان, و جایز است قرآن کریم نیز اين تقیه را بیان فرموده است. 

ی ری همان ِ و مین در حال حاضر و در تمام طول تاریخ 

برخی 1 فقهای 1 سنت تقیه در ۳ مسلمانان دیگر ِ 1 می‌دانند و برخی هم تنها تقیه در برابر 
مشرکان و کافران را جایز می‌شمارند. 

برای نمونه فخر رازی در تفسیرش, ذیل آية ۱۰۹ سور مبارکة نحل از شافعی نقل می‌کند که او تقیه در 
مسلمان را جایز می‌داند. زیرا هر چند ظاهر این آیه, در بارة تقية عمار یاسر در برایر مقر کان استته: آها 

که جک ۱ ۲ ّ بخش آیه که که می‌فرمید 9 من أکره ۳ یمان ملاک را 

ِ نمی کند و شافعی تقیه در برابر مسلمان را هم جایز می‌داند. 

بنا بر این تقیه در برابر مسلمانان دیگر که اهل بیت (علیهم السلام) آن را به کار گرفته‌انده دو گونه است: 

۱. نقیة خوفی» که در برابر ظلم و برای حفظ جان صورت می‌گیرد؛ 
در بکارگیری مهر در سجده. از اين‌گونه به شمار می‌آید؛ زیرا برخی اهل سنت گمان می‌کنند که شیعیان مهر 
را به عنوان بت می‌پرستند. البته باید سبب استفادة شیعیان از م در سجده کردن که جایز نبودن سجده بر 
غیر زمین (همچون فرش و ..) است روشن شود. با این تییین, دیگر نیازی به تقية شیعیان در برابر اهل سنت 
تاه وه بای ریات که ای مایرایس راخ اهل عفته اشار شمه اسفاده از مر مخت لت آناخ 
و به خطا رفتنشان می‌شود و شیعیان را مشرک خطاب می‌کننده از این رو جایز نیست. 

تقیه در فتوا دادن و سیاست نیز از زمره تقية مداراتی به شمار می‌آیند. 
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چکیده 


۷" 


۷ 


> 


شیعیان بر اثر شهرت در تقیه کردن, به نفاق نیز متّهم شد‌اند. در حالی که اگر ظلم و فشار حاکم بر 
شیعیان برداشته شود و آن‌ها را در عمل به اعتقادشان آزاد بگذارنه دیگر نیازی به تقیه کردن نیست. 
باطن کافر است. تظاهر به ایمان می‌کند. 

ایمان را بازگو می‌کند» تأیید شده است. افزون بر آن» از ممن آل فرعون به عنوان یک نمونه از افرادی 
که مجبور به تقیه شده بوده یاد شده است. 

برخی از بزرگان اهل سنت و صحابةٌ رسول خدا (صلی اه علیه وآل) همچون, عبد اه بن مسعود 
ابو موسی اشعری, ابو هربره ابن عباس» سعید بن جبیره واصل بن عطاء. عمرو بن عبید معتزلی و 
ابو حنیفه نیز تقیه کرده‌اند. 

تقیه در همه وقت و همه جا جایز و شایسته نیست. زیرا تقیه در همه شرایط اثربخش نیست. 

برخی از فقهای اهل سنت. تقیه در برابر مسلمانان دیگر را جایز می‌دانند و برخی هم تنها تقیه در برابر 
مشرکان و کافران را جایز می‌شمارند. 
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مسائل فشهی وضو و نماز 


روایات مسح از پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله) 
ب) اختلاف در اذان 

. «حی علی خیر العمل» در اذان 

۲ شهادت به ولایت علی (علیه السللام)... 

ج) اختلاف در نحوة نماز خواندن 


۷ مسائل فقهی اختلافی میان شیعیان و اهل سنت در بارة وضو و نماز؛ 
۷ یراس کلایل شغیان و اه کشت 


۱. کیفیت شستن دست‌ها 


یکی از مسائل اختلافی» میان شیعیان و اهل سنت در نحوة وضو گرفتن و شیوةٌ شستن دست‌ها در وضو 
است. باید دید چرا شیعیان دست‌ها را از بالا به پایین می‌شویند در حالی که دیگران از پایین به بالا 
می‌شویند؟! 
همگی می‌دانيم که وضو یکی از مقدمات نماز است. در سور مبا رک مائده می‌خوانيم: 
(با ها ین و رف رتی اسلاة فاضا وجوهگم ریبک ای لفق 
سار رل ی ی 
ای افراد باایمان هر گاه برای نماز به پا خاستیه صورت و دست‌های خود را تا آرنج 
بشویید و سر و پاها را تا کعیین (دو برآمدگی) صبح کنید۲. 
لفظ «أیدی» در جملةٌ نخست للافاغسلوا وجوهکم وآیدیکم ای المرافق۲» جمع «ید» به معنی دست 
است و با در نظر گرفتن دو مطلب روشن می‌شود که چرا باید دست‌ها را از بالا به پایین شست. 
۱. کلم «ید» در زبان عربی استعمالات مختلفی دارد و گاه تنها به انگشتان دست. گاه به انگشتان تا 
مچ» گاه به انگشتان تا آرنج» و سرانجام» گاه به کل دست از سر انگشتان تا کتف اطلاق می‌شود؛ 
۲ مقدار واجب شستن دست در وضو فاصلةٌ میان مرفق تا سر انگشتان است. از اين رو قرآن» عبارت 
«الی المرافق» را به کار برده تا مقدار واجب را بیان کند. 
از آن جایی که لفظ «ید» کاربردهای گوناگونی دارده کلمة «الی» در «الی المرافق» بیانگر مقداری از 
اجزای عضو است که باید شسته شود یعنی باید دست‌ها تا آرنج شسته شود نه کم‌تر و نه بیش‌تر و هرگز 
ناظر به «کیفیت» غسل و شست‌وشوی دست (که آیا از بالا به پایین صورت گیرد یا از پایین به بالا) نیست 
اما کیفیت شست و شو چگونه است؟ این مطلب همسو با عرف و عادت است و معمولاً از بالا به پایین 


می‌شویند. به عنوان نمونه اگر پزشک دستور دهد پای بیمار را تا زانو بشویید. پای وی را از بالا به پایین 


۶ مانده|‎ ٩ 
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می‌شویند. نه بر عکس» يا اگر انسانی به رنگ‌کاری بگوید این اتاق را تا سقف رنگ کنء هیچ گاه از 
پایین دیوار آغاز نمی‌کند» بلکه از بالا شروع می‌کند تا به پایین برسد. از این رو, شيعة امامیه معتقد است که در 
هنگام وضو صورت و دست‌ها را بایستی از بالا به پایین شست و خلاف آن را صحیح نمی‌داند. زیرا کلمة 
«ا» در زبان فارسی» و یا «ٍلی» در زبان عربی» در اين موارده ناظر به بیان مقدار محل عمل است نه کیفیت 
اه 

گذفته از از سر اقب ال میت (غلییرالسلام4 کال تفرا ناش یه تعیت از رسول تفن 
(صلی الّه علیه وآله) بیانگر کیفیت شستن است و آنان دست‌ها را از بالا به پایین می‌شستند. 


۲ مسح يا شستن با 
شیعیان بر خلاف اهل سنت به جای شستن پاهای خود در وضوء به مسح کردن آن‌ها اکتفا می‌کنند. 
مسح پاها در وضو پشتوانة قرآنی و حدینی دار اکنون هر دو را به اختصار بیان می‌کنیم: 
ظاهر آيةٌ ششم سورة مائده. حاکی از آن است که انسان نمازگزار به هنگام وضو دو وظیفه دارد؛ یکی 
شستن صورت و دست و دیگری مسح سر و پاها. این مطلب از تقارن و مقايسة دو جملهٌ زیر روشن می‌شود: 
- افاغسلوا وجوهکم وآیدیکم ٍلی المرافق ۲؛ 
- لاوامسحوا برژسکم وآرجلکم [لی الکعبین ۰۷ 
چنانجه ما این دو جمله را به فرد عرب‌زبانی که ذهن او به اختلافات فقهی آگاهی نداشته باشد 
ارائه کنیم» بی‌گمان خواهد گفت که طبق این آیه وظیفة ما نسبت به صورت و دست شستن؛ و نسبت به سر 
از نظر قواعد ادبی» لفظ «آرجلکم» باید عطف بر کلمة «رئوسکم» باشد» که نتيجة آن همان مسح پاها 
است» و نمی‌توان آن را بر لفظ پیشین «وأیدیکم» عطف کرد که نتيجة آن شستن پاها است؛ زیرا لازمة آن 
این است که مان معطوف هرا تخل » و عطوف علیه 9 یتیک حملف سمتزظه‌ای. امش بر رسک 
ضمناً در این قسمت (مسح کردن پاها تفاوتی میان قرائت جر و قرائت نصب وجود ندارد و بر مبنای 
هر دو قرائت» کلم «آرجلکم» عطف بر کلم «رئوسکم» است؛ با این تفاوت که اگر بر ظاهر «رئوسکم» 
عطف شود مجرور» و اگر بر محل آن عطف شود منصوب خواهد بود. 
علمای امامیه در تحقیق مفاد آیةٌ وضو بحث‌های گسترده‌ای دارند که طبرسی در مجمع البیان به برخی 
۳ ۱ م۳ 
از آن‌ها اشاره کرده تا 


ريش اختلاف 


. غسلتان: ۷ شسسترن دست‌ها 9 صورت؟؛ 


* ۰ مجمع البیان» طبرسی» ج 5 ص ۱۱۷ ۰۱۱۲ 
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۱۴۰ بویت 


۲. مسحتان: مسح بر سر و پاها. 

هر گاه از ابن عباس در بارة کیفیت وضو می‌پرسیدند. او در پاسخ می‌گفت: «نزل القرآن بالمسح: وحی 
لهی بر مسح بر پا وارد شده است». 

و نیز می‌گفت: «مردم اصرار بر شستن کردند. در حالی که مسح فرمان داده است».! 

ولی باید دید چگونه اين اختلاف با ظهور آیه در مسح پدید آمد. از بررسی روایات و تاریخ تشریع وضو 
به دست می‌آید که دو عامل» سبب پیدایش انحراف از ظاهر آیه شده است. 


30 


الف) سلطه‌ها و حکومت‌ها 


سلطه‌ها و حکومت‌هاء بیش‌ترین تأثیر را در تغییر حکم مسح پاها داشتند به ویژه حجاج بن یوسف که 
اصرار می‌ورزید باید پاها شسته شود زیرا آلودگی پاهای نمازگزاران که بیشتر پابرهنه بودنده بسیار 
ناراحت کننده بود. 

انس بن مالک از اصحاب پیامبر (صلّی له علیه وآله) که عمری طولانی داشت مدتی در کوفه 
زندگی می‌کرد. به وی خبر دادند که حجاج می‌گوید: «فاغسلوا بطونهما وظهورهما؛ ظاهر و باطن پاها را 
بشویند» وقتی وی این جمله را شنیده سخت شورید و گفت: «صدق ال وکذب الحجاج قال الّه تعالی: 
وس ریک وق ۳ 

دعوت مردم به شستن پا از سوی اموی‌هاء بسیار جدی و سرسختانه بود به گونه‌ای که فقیهان معاصر 
آنان» جرئت مخالفت نداشتند. 

احمد بن حنبل از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) -» از ابو مالک اشعری نقل می‌کند که وی 
به بستگان خود گفت: همدیگر را خبر کنید تا من نماز رسول خدا را برای شما بخوانم» وقتی همگان 
گرد آمدند. وی گفت: در میان شما بیگانه‌ای نیست؟ گفتند: خیره وی ظرف آبی طلب کرد پس از شستن 


۰ 2 1 1۳ ی ۰ ی ۳.۲ 
دهان و بینی» سه بار صورت و دست‌ها را شست. آن گاه بر سر و روی پا مسح کشید و نماز گزارد. 


ب) تقدیم مصلحت‌اندیشی بر ظهور آیه 
انگیزةٌ عدول از مسح و روی آوردن به غسل شده است. 
ابو بکر رازی» معروف به جصاص, در کتاب /حکام القرآن می‌نویسد: 
آية وضو از نظر وجوب مسح یا غسل» مجمل است. لازمة احتیاط این است که پاها 
تسه وی زیر ازور این تضورت فقو اخمال انتتام اس گر ۳ 
ادعای اجمال در آیه با هدف آن‌که در مقام بیان وظیفه است» سازگار نیست؛ افزون بر این اگر بنا بر 


لش الساوا جه گنای ات که طوو لایر سس بر با راکش ون موی زگ 


۱ الدر المنتوره سیوطی, ج ۲ ص ۶ - ۱. 

۲ تفسیر طبري» ج ۰۱ ص ۸۲؛ تسیر الفرآن العظیم. ابن کثیره ج ۲ ص ۲۰. 

۲۳ مد احمد بن حنبل» ج ۵. ص ۳۶۲؛المعجم لکبیر طبرانی» ج ۲ ص ۲۸ ح ۳۶۱۲. 
۴ کتاب بدعت. تألیف آیت الّه سبحانی. 

۵ احکام الفرآن» الحصاص, ج ۰۲ ص ۰۳۶ 
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می‌گوید: تر کردن پاهای کثیف و آلوده چه سودی دارد؟" "" 

او از این نکته غفلت کرده که آيهُ وضو تنها از آن بدوی‌ها و انسان‌های ناپاکیزه نیست بلکه وحی الهی» 
شهری و بدوی را هم‌زمان در بر می‌گیرد و اين نور آلهی تا روز رستاخیز تابنده است. 

جا دارد از مولف المنار بپرسیم: مسح بر سر با یک انگشت (که شافعی آن را کافی می‌داند)» چه سودی 
دارد؟ به چه دلیل یکی از آن دی جایز و عقلانی و دیگری نامشروع معرفی می‌شود؟ گذشته از اين» وضو تنها 
نظافت نیست بلکه آميخته با عبادت است. پاکیزه‌ترین افراد باید برای نماز وضو بگیرنده و انسان ناپاکیزه هم 
باید نخست پاها را بشوید و سپس وضو بگیرد. 

تا این جا گفت و گوی ما مربوط به آیه‌ای از قرآن بوده اکنون دلایل مسح را در روایات مطرح می‌کنیم: 


روایات مسح از پیامبر گرامی (صلی الثه علیه وآله) 

شاید برخی گمان کنند که در کتب اهل سنت. روایتی از پیامبر در بارة لزوم مسح بر پا وارد نشده است 
در حالی که با یک بررسی» بیش از سی روایت یافت می‌شود که بسیاری از آن‌ها بیانگر وضوی رسول خدا و 
تاره ان 

بر پایة دلالت روشن آية وضو بر لزوم مسح و روایات چشم‌گیر در این مورده بایسته است که فقهای اهل 
سنت در این مسئله تجدید نظر کنند و از این طریق گامی به سوی وحدت در رفتار بر دارند و در اين مورد از 
گروه فراوانی از بزرگان صحابه و تابعان که وضوی آنان بر اساس مسح بر پا بوه پیروی کنند. اکنون اسامی 
برخی از آنان را در این جا می‌آوریم: ۳۷ 

۱. امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود: «رآیت رسول اللّه یمسح ظاهرهما». 

۲ جابر بن عبد اللّه گوید: امام محمد بن علی بن الحسین (علیه السلام) - معروف به باقر العلوم - که 
عظمت و جلالت علمی و فقاهت او مورد اتفاق همگان است"" به من فرمود: مسح علی رأسك وقدمیك؛ 
بر سر و پاهایت مسح بکش»."" 

۴ بسر بن سعید می‌گوید: عثمان وضو گرفت و بر سر و پاها سه بار مسح کشید و گفت: رسول خدا 
(صلی الله علیه وآله) این چنین وضو می‌گرفت. "۳" 

6 حمران بن آبان - غلام عثمان - از او نقل می‌کند: پیامبر خدا (صلّی الله علیه وآله) پس از شستن 


۱۳۲۱ 


۳.۷ 


صورت و دست بر سر و پاها مسح می‌کشید. 
۵. عبد الله بن زید مازنی» معروف به ابن عماره» می‌گوید: پیامبر وضو گرفت و «مسح راسه ورجلیه؛ سر و 
۲ ۳ 

پاهایش را مسح کشید». 


نز 

۷ مستدء احمد بن حنبل, ج ۱ ص 2۰۱۵۳ ٩۳۹‏ همان؛ ص ۱۸۲,ج 4۱ 
۸ تذکرة الحفاظ الأهبي ج ۰ ص ۱۲۶. 

۹ ستفسیر طبري» ج ۱» ص ۸۲ 

۰ مسند. احمد بن حنبل» ج ۱ ص 2۰۱۰٩‏ 1۸. 

۱ کت العمال ج ٩‏ ص 2۰2۳۱ ۰۲۱۸۱۳ 

۲ همان» ص 40۱ 2 ۲1۹۲۲ 
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۱۴۳۲ رت 

7 عبد اللّه بن عباس» پیوسته می‌گفت: «ن الوضوء غسلتان ومسحتان» .۲۳ 
تم ال از وضو سوام تشن یرای ی و ماتته و سانگاه ماه فیه ارت ۱۴ 

۸ رفاعة بن رافع. از اصحاب رسول خدا (صلی اه علیه وآله4 از آن حضرت چنین نقل می‌کند: پیامبر بر 
شیاه زا کون امد کر را هی ۳ 

٩‏ ابو مالک اشعری» صحابی رسول خدا (صلّی له علیه وآله4 به نزدیکان خوده وضوی رسول خدا 
(صلی اه علیه وآله) را آموزش داد و در پایان بر روی پاها مسح کشید.""" 

۰ رفاعة بن رافع» صحابی رسول خدا (صلّی الله علیه وآله» از آن حضرت نقل می‌کند که فرمود: نماز 
هیچ یک از شما پذیرفته نمی‌شود تا وضوی کامل بگیرده صورت و دست‌ها را بشوید و سر و پاها را تا دو 

۳۷ ۳ 

ما از میان آعلام صحابه و تابعان» به ذکر ده نفر اکتفا کردیم» اسامی شخصیت‌هایی که مسح بر سر را از 
پیامبر (صلّی اه علیه وآله) و بزرگان صحابه و تابعان نقل کرده‌انده در کتاب الانصاف فی صسائل دام فیها 
لاف " وارد شده است. 


ب) اختلاف در اذان 


۱. «حی علی خیر العمل» در اذان 

پرسش: چرا شیعیان در اذان و اقامه» ذکر «حی علی خیر العمل» را می‌افزایند!؟ 

پاسخ: در اذان شیعه» پس از «حی علی الفلاح»» دو بار «حی علی خیر العمل» گفته می‌شود. در روایات 
اهل بیت (علیهم السلام» اين جمله جزء اذان معرفی شده است در حالی که در اذان کنونی اهل سنت چنین 
هادایشست: ای تا روج ره اند اعملاف کم ات مه اوه یلد راو مق یه ات 

یادآور می‌شویم که در عصر خليفة دوم» «مصلحت‌اندیشی» رواج بیش‌تری داشت» چه بسا 
مصلحت‌اندیشی» بر حکم خدا در قرآن و سنت مقدم شمرده می‌شد. 

برای نمونه» در عصر پیامبر (صلی اه علیه وآله) و عصر خليفة نخست و حتی بخشی از خلافت خليفة 
دوم سه طلاق کردن زن در یک مجلس, تنها یک طلاق محسوب می‌شد اما در نیمه دوم خلافت خليفة دوم 
این حکم دگرگون شد و سه‌طلاقه کردن زن در یک مجلس» سه طلاق واقعی تلقی شد و هر نوع حق رجوع 
از شوهر سلب شد."" 


۳ تفسیر طبری» ج ۰ ص ۸۲ 
۴ همان. 


۵ سن ابن ماجه». ج ۱ ح ۶1۰؛ سن, نسائی» ج ۲ ص ۲۲۱. 
۶ مسد احمد بن حنبل ج ‏ ص ۰۲۶۲ 
۷س کتهحا که تیشاپو ری ی 
۸ کصاف فی مسائل دام فیها العلاف» ج ۸ ص .٩۱-۹۵‏ 
۹ تفشییر این و را در کتاب الاعتصام بالکتاب و الستةء ص ۲۱۰ - ۱۷۵ مطالعه کنید. در این مطلب میان مورخان و 
محدثان اتفاق نظر است در این باره به: صحیح.» مسلم» ج 6 باب الطلاق الثلاث ح ۱ و ٩‏ سن. بیهقی» ج ۷ ص ۳۲۹؛ 
۳ 


1 ۷ 87-88 500۳6 0.26۲ ۸)0://۷۱۵۰۵ظ 


با راادن/ 721۳56 ۱۴۳ 


در ادامه ثابت خواهیم کرد که حذف «حی علی خیر العمل» از فصول اذان» در عصر خليفة دوم 
رخ داده است. 
بررسی تاریخ اذان و اقامه به روشنی ثابت می‌کند که جملة «حی علی خیر العمل» از فصول قطعی اذان 
بوده است و موّذنان در عصر پیامبر (صلی اه علیه وآله) و مدتی پس از آن حضرت این جمله را ضمن فصول 
دیگر می‌گفتند. سپس به عللی از اذان حذف شد. 
الف) سید مرتضی می‌گوید: 
علمای اهل سنت نقل کرده‌اند که در برخی سال‌های رسالت جملٌ «حی علی خیر 
ما کف شا ول از ان تشه وش ۳ 

ب) ابن عربی در فتوحات می‌گوید: 
در جنگ خندق, آن گاه که صحابة پیامبر خندق می‌کندنده چون وقت نماز فرا رسید. 
یک نفر از آنان ندا سر داد: «حی علی خیر العمل» و از آن زمان تاه تا ۲۱ 

ج) شرف الدین معروف به سیاغی (متوفای ۱۲۲۱ه) در کتاب الروض الضیر می‌گوید: 
صحیح آن است که اذان با «حی علی خیر العمل» تشریع شده است گذشته از اين. 
همگان اتفاق نظر دارند بر این که در روز خندقء این جمله جزء اذان بوده است. ۳۳ 

د) سه طايفة بزرگ امامیه زیدیه و اسماعیلیه که پیرو مکتب اهل بیت (علبهم السلام) هستنده آن را جزء 
0 

اکنون به برخی از روایات در این مورد اشاره می‌کنیم: 

۱ متقی هندی د کنر العمال از معجم طبرانی نقل می‌کند: 

کان بلال یوذن بالصبح فیقول: «حی علی خیر العمل»؛"" بلال در اذان صبح «حی 
علی خیر العمل» می‌گفت. 

۲ حافظ علوی زیدی (280 - ۳۱۷ ه) در رسالٌ خاص خود به نام //ذان بحی علی خیر العمل به طور 
مسند از «ابی محذوره» صحابی رسول خدا (صلی اه علیه وآله)» نقل می‌کند که پیامبر به وی اذان آموخت و 
یکی از فصول آن «حی علی خیر العمل» بود.*" 

و سیره‌نویسان اتفاق نظر دارند که پیامبر (صلّی اه علیه وآله) اذان را پس از بازگشت از جنگ حنین به 
وی آموخت. " غزوٌ حنین در اواخر سال هشتم هجری, پس از فتح مکه رخ داد و این حاکی است که این 
فصل از اذان تا آن روزء جزء این فریضة الهی بوده است. 

اين دو نمونه. از روایاتی است که بیانگر وجود اين فصل از اذان, در عصر رسول خدا (صلّی الثه علیه وآله) 
بوده است. 


7ح نت ی 


۰ تنصار ص ۱۳۷ باب وجوب قول «حي علي خبر العمل». 

۱ افتوحات المکیة» ج ٩‏ ص ۰۰. 

رون اضر شور ۵6۲ 

۳ کتاب لا ذان بحي علي خیر العمل» حافظ علوی. ص .٩۱‏ 

۴ کنر العمال» متقی هندی. ص ۲۶۲ ح ۲۲۱۷۶. 

۵ کتاب /لاأذان بحي علي خیر العمل حافظ علوی» ص ۲۱ ۲۷ و ۲۹:/اعتصام بحبل اله. الامام قاسم بن محمد الزیدی. 
۶ مس احمد بن حنبل» ج ۲ ص ۰۸ 
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در دو رسالة تحقیقی که به قلم اندیشمندانة دو عالم زیدی نگارش یافته استء به نام‌های اذان بحی 
علی خیر العمل,» نگارش حافظ علوی زید و اعتصام بحبل اله» تألیف امام قاسم بن محمد الزیدی 
(م ۱۰۲۹ ه)؛ از شخصیت‌های بزرگی از صحابه و تابعان نقل شده است که همگی در اذان و اقامة خود پایبند 
به گفتن این فصل از ادان بودند. یادآور شدن اسامی و گفته‌های آنان» در این مختصر نمی گنجد و محققان 
بنا بر اين» نباید در اصل مشروعیت این فصل از اذان شک کرد. در واقع کسانی که آن را از فصول اذان 
حذف کرده‌انده باید علت حذف آن را بیان کنند. متأسفانه این کار جز «مصلحت‌اندیشی شخصی» دلیل 
دایح ی نداشته است. 
حافظ علوی در کتاب /۷ذان بحی علی خیر العمل به سندی از «حسن بن یحیی بن الحسین بن زید بن 
علی» نقل می‌کند که آل رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بر وجود آن در اذان اتفاق نظر دارند و موذنان در 
عصر ابو بکر نیز به همین شیوه اذان می‌گفتند اما وقتی عمرء زمام خلافت را به دست گرفت» گفت: ««عوا 
ح ‏ عله تا 1 ۲ 3 , 7 .-. .۱ ۱ 
حی علی خیر العمل لثلا پشتغل الناس عن الجهاد فکان آول من ترکها؛ "" گفتن «حی علی خیر العمل» را 
ترک کنید تا مردم به بهانة این که نماز بهترین عمل است. جهاد را ترک نکنند. او (عمر) نخستین فردی بود 
که این فصل از اذان را ترک کرد». 
محقق شهیر سعد الدین تفتازانی (۷۱۲ ه) در شرح مقاصد. و متکلّم معروف اشعریء علاء الاین قوشجی 
(م ۸۷۹ ه) می‌گویند: عمر بن خطاب نسبت به سه چیز هشدار داد و گفت: 
سه چیز در عهد رسول خدا (صلی الله علیه وآله) رسمیت داشت و من از آن‌ها 
باز می‌دارم و انحام‌دهندة آن را مواخذه می‌نمایم: ۱. متعةّ زنان؛ ۲. متعة حج؛ ۳. گفتن 
هی علی خیرالسمل»۳۸ 
خود او حجت باشد نه برای دیگران و آیندگان. اگر آیندگان از حقیقت امر آگاه شدند» باید سنت را پر بدعت 
مقدح‌بدا رتیه وزاه آن که ملاکه تدکر کون شله است:د و دیگ فاد بر ید کف وش رک تست ون 
صحابة دیگر به گونه‌ای دیگر عمل کرده‌اند. 
از آن جا که تثبیت چنین بدعتی کار آسانی نبوده تنی چند از بزرگان» برای این نهی ارزش قائل نشدند و 
همچنان به هنگام اذان این جمله را می‌گفتند. 
عبد له بپن عمر و علی پن | لحسیده در اذان پس از «حی علی الفلاح» جملة «حی علی 
خیر العمل» می‌گفتند. "۳" 
و از آن جا که گفتن این جمله نوعی شعار مخالفت بود پیوسته در طول تاریخ موافق و مخالف از آن 
بهره میگرفتند. 


۷ کناب لأذان بحی علی خیر العمل, حافظ علوی» ص ۲. 
۸ شرح مقاصد سعد الدین تفتازانی». ص ٩۲۸۲۵‏ شرح تجرید. قوشجی. بحث امامت. 
۳۳۹ سیرة حلبی. جح 5 ص‌‌ ۳۰۵ 
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در قیام حسنی‌هاء آن گاه که حسین بن علی بن حسن (صاحب فخ) بر مدینه مسلّط شد عبد ال بن 
حسن افطس بر بالای مناره‌ای که روی مرقد پیامبر گرامی (صلّی الثه علیه وآله) است قرار گرفت و به موّذن 
گفت: بگو: «حی علی خیر العمل» موذن نیز این جمله را به زبان راند. ۳" 

و نیز در دولت آل بویه که تمایلات شیعی داشتند شعار شیعیان بغداد در اذان‌ها جملةٌ «حی علی خیر 
العمل» بود. آن گاه که سلحوقی‌ها روی کار آمدند این شعار ممنوع شد» و شگفت این است که فرمان دادند در 
اذان صبحء جملة «الصلاة ۳ من النوم» را بگویند و این جریان در سال (۶6۸ ه) رخ داد ۲۳ 


۲ شهادت به ولایت علی (علیه السلام) 


شیعیان در اذان. پس از شهادت بر رسالت پیامبر گرامی (صلّی الّه علیه وآله4 بر ولایت امیر مومنان علی 
توضیح چند نکته ضروری است: 
الف) تمامی فقهای شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارند که شهادت ثالثه - شهادت بر ولایت علی 
(صلّی اه علیه وآله4 دو بار «حی علی الصلاة» دو بار «حی علی الفلاح» دو بار «حی علی خیر العمل» دو 
تکبیر و دو بار تهلیل و این سخنی است که همه فقهای شیعه بر آن‌اند. 
۲ اگر فردی شهادت سوم را به عنوان جزئی از اذان بگوید» کار حرامی مرتکب شده و گناه کرده است. 
۲ شهادت سوم در اذان» بدون قصد جزئیت جایز و یا مستحب است و این استحباب دو مبنا دارد: 
الف) علی (علیه السلام) به حکم قرآن و حدیث رسول گرامی (صلّی اه علیه وآله4 ولی خدا است. 
ب) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر گاه به رسالت پیامبر (صلّی اه علیه وآله) شهادت دادید» بر 
ولایت علی (علیه السلام) نیز گواهی دهید. 
در اثبات اصل نخست و ولی خدا بودن علی (علیه السلام)» گذشته از حدیث متواتر غدیر و روایات 
متواتری که پیامبر گرامی (صلی اه علیه وآله) کراراً فرموده است: «یا علی أنت ولی کل مومن بعدی»,۳۳ 
قرآن مجید نیز بر ولایت علی (علیه السلام) تصریح کرده است. آن جا که می‌فرماید: 
نما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوّتون الزکاة وهم 
عِ ۲ سس ۵ یت س‌ و و حت 2 ,۳ 03 5 ۳ س‌ و ِ ۳۳۳ 
راکعون # ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. 
نماز را بر پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او 
و افراد باایمان را بپذیرنده حزب و جمعیت خدا پیروز است ۰۲ 
مفسران اتفاق نظر دارند که اين آیه در حق امیر مومنان علی (علیه السلام) وارد شده است آن گاه که 


۰ مفاتل الطالبیین, ابو الفرج اصفهانی» ص ۶ . 
۱ سیرة حلبی, ج ۲ ص ۳۰۵. 

۲ کنر العمال» ج ۰۱ ص 2۰۲۹۱ ۰۱۰۶۸ 

۳ مائده/ ۵۵ و .۵٩‏ 
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فقیری وارد مسجد شد. و از مردم کمک خواست و حضرت که ذر حال رکوع بزه با انگشست خود ید فقیر 
اشاره کرد که انگشتر را از دست او بر گیرد و در آن هنگام دو آية یادشده, فرود آمد. 
مدارک شأن نزول اين آیه فزون‌تر از آن است که در اين جا ذکر شود اما به عنوان نمونه به چند مورد در 
پاورقی اشاره می‌کنیم. *۳ 
بدین ترتیب با توجه به آیةٌ یادشده و آیات و روایات پرشمار دیگ آشکار می‌شود که امیر موّمنان 
(علیه السلام) ولی و سرپرست موّمنان از جانب خدا است. 
در بارة اثبات نکتة دوم نیز قاسم بن معاویه, از اصحاب امام صادق و کاظم (علیهما السلام» از آن 
حضرت چنین نقل کرده است: 
ه ای کی فا ش انیا مات امیس کواغ دام سا ماوت 
به ولایت علی (علیه السلام) نیز گواهی دهد.*" 
بنا بر آنچه گفته شد. هیچ یک از شیعیان» آن را به عنوان جزئی از اذان نمی‌گویند و حتی برخی برای 
این که از دیگر اجزا تمیز داده شود تنها یک بار آن را در اقامه می‌گویند و در این صورت مشکلی در این مورد 
نخواهد بود. 


ج) اختلاف در نحوهٌ نماز خواندن 


۱ شیعیان و نماز با دست باز 


پرسش: چرا شیعیان با دست باز نماز می‌خوانند؟ 

پاسخ: قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز (دست‌بسته نماز خواندن)» از آموری است که 
استحباب آن, میان فقهای سه مذهب از مذاهب چهارگانة اهل سنت مشهور است: 

خفی‌ها فسفدند کهتزوی هم گذاشتن دست‌ها در.نمازه سنت است و واخب نیست» و بزای مرد تور است 
که کف دست راستش را بر پشت دست چپ زیر ناف قرار دهد و زن دست‌ها را بر سینه‌اش بگذارد. 

شافعی‌ها معتقدند که گذاشتن دست روی یکدیگر در نما برای مرد و زن سنت است و بهتر است که 
کف دست راست را بر پشت دست چپ زیر سینه و بالای ناف به سمت چپ قرار دهد. 

تخل ها معقدتد که گناشتن دشت‌ها زو هوست است هبتر است. که کف دشت راست‌ترا برنشت 
دست چپ نهاده زیر ناف قرار دهند. 

فرقة مالکیه» بر خلاف سه مذهب بالا معنقد است که آویختن دست‌ها در نمازهای واجب» مستحب است» 
پیش از مالکی‌ها نی گروهی همین نظر را داشتند که از آن جمه‌اند: عبد له بن زییره سعید بن صسیب» سعید 


۲ منبع سنی نقل کرده است» حتی حسان بن ثابت که در واقعه حاضر بوده چند بیتی در بارةٌ این رویداد گفت که یکی را 
یادآور می‌شویم: 

«فأنت الذي أعطیت اذ نت راکع فدتك نفوس القوم یا خیر راکع. 

تو کسی هستی که در حال رکوع بخشیدی. ارواح دیگران فدای تو شود, ای بهترین رکوع کننده». 
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بن جبیر» عطاء ابن جریح» نخعی, حسن بصری, آبن سیرین و گروهی از فقها. 

از امام اوزاعی منقول است که نمازگزان میان آوبختن دست‌هاء یا روی هم قرار دادن آن‌ها 
۱۳ 

اما مشهور میان شيعة امامیه آن است که قرار دادن دست‌ها روی یکدیگر در نمازه حرامء و سبب بطلان 
نماز است:واز فقهای شیعه کمقر کسی فافلید کراهت شده.استه مانتد ابو الصلاح لین در کافی ۳۳ 


کیفیت نماز پیامبر (صلی الثه علیه وآله) 

با ان که نه نف مالکن هام مذاهب. دیگز اه تم فرار داقق. دش راشت بر دست: اجب قور تماز | 
چه رسد بر استحباب. بلکه می‌توان ادعا کرد که دلایلی بر خلاف ادعای آنان وجود دارد و روایاتی که از 
فریقین (شیعه و سنی) پیانگر طريقة نماز گزاردن رسول اکرم (صی اه علیه وآله) است. از گذاشتن دست‌ها بر 
یکدیگر سخنی به میان نیاورده است و امکان ندارد که پیامبر (صلّی الثه علیه وآله) امر مستحبی را در طول 
حیات خود (يا بخشی از آن) ترک نماید. اکنون سه نمونه از این روایات را که دو مورد آن از طریق اهل سنت 
است و دیگری از طریق شيعة امامیه. ذکر می‌کنيم که چگونگی نماز پیامبر (صلّی اه علیه وآله) را 
بیان می‌کند و در هیچ یک کوچک‌ترین اشاره‌ای به روی هم قرار دادن دست نشده است. چه رسد به 
چگونگی آن. 
الف) حدیث ابی حمید ساعدی 


حدیث ابی حمید ساعدی را برخی از محدثان (سنی) روایت کرده‌اند و ما از کتاب سنن بیهقی 
نقل می‌کنيم. ابن حمید رو به اصحاب پیامبر کرد و گفت: من داناترین شما به نماز رسول خدا 
(صلی له علیه وآله) هستم. گفتند: به چه سبب؟ زیرا تو نه بیش از ما پیرو آن حضرت بوده‌ای و نه افزون‌تر از 
ما مضاحن کردواش کف خر کفه پین ‏ خفست کمان ام شرت راز ها عضو گنه خی کیت 
رسول خدا (صلی الثه علیه وآله) هر گاه می‌خواست به نماز بایسند. دست‌ها را تا برابر شانه‌هایش بالا می‌برده 
سپس تکبیر می‌گفت و هنگامی که همةّ اعضایش به حال اعتدال در جای خود قرار می‌گرفت به قرائت 
می‌پرداخت آن گاه تکبیر می‌گفت و دست‌ها را تا برابر شانه بالا می‌برده پس از آن به رکوع می‌رفت و دو کف 
دست را بر زانوها می‌گذاشت و در حال اعتدال» که نه سرش را بالا می‌گرفت و نه پایین می‌انداخت» رکوع را 
انجام می‌داد. سپس از رکوع» سر بلند می‌کرد (می‌ایستاد) و می‌گفت: «سمع اللّه لمن حمده». آن گاه دست‌ها 
را تا برابر شانه‌ها بالا می‌برد و تکبیر می‌گفت» سپس (برای سجده) روی به زمین می‌آورد و دست‌هایش را (در 
سجده) از پهلوهایش جدا می‌گرفت» آن گاه سر از سجده بر می‌داشت و پای چپش را خم می‌کرد و بر آن 
می‌نشست. آنگشتان پاهایش را در سجده باز می‌نمود و سجدة دوم را نیز همین گونه انجام می‌داد و پس از 
سجده. تکبیر می‌گفت» سپس پایش را خم می‌کرد و بر آن می‌نشست در حالی که هر عضوی به حال اعتدال 
قرار می‌گرفت. رکعت پس از آن را هم به همین کیفیت انجام می‌داد و پس از دو رکعت» در حال قيام 
تکبیر می‌گفت و دست‌هایش را تا برابر شانه‌ها بالا می‌برده همان گونه که تکبیر افتتاحیه را انجام می‌داد و در 


۶ الفقه علی المذاهب الحمسه. محمد جواد مغنیه ص ٩۱۰‏ رسالة محتصرة السدل» دکتر عبد الحمید. ص 5. 
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بقیةٌ نمازش نیز همین طور عمل می‌کرد تا به سجده آخر. پس از آن سلام می‌گفت» پای چپ را عقب 
قرار می‌داد و بر سمت چپ بر ورک"۳" 
(صلّی اه علیه وآله) بدین گونه نماز می‌گزارد. "۳" 

این حدیث در مقام بیان کیفیت نماز رسول خدا (صلّی اه علیه وآله) که از طریق اهل سنت روایت شده 


است. حال به حدینی که شيعة امامیه روایت کرده است» توجه کنید. 


می‌نشست. همه گفتند: ابو حمید راست گفت» رسول خدا 


ب) حدیث حماد بن عیسی 

حماد بن عیسی از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت کرده است که آن حضرت فرمود: چه قدر 
ناپسند است برای مردی که شصت يا هفتاد سال از عمرش بگذرد و یک نماز با شرایط کامل انجام نداده باشد. 
حماد گفت: از این سخن امام (علیه السلام) در دلم احساس حقارت کردم و عرض کردم: فدایت شوم نماز را 
(با شرایط کامل) به من تعلیم فرما. 

پس ابو عبد الله جعفر بن محمد (علیهما السلام) راست‌قامت رو به قبله ایستاد و دست‌هایش را با 
انگشتان بسته بر روی ران‌هایش انداخت و پاهایش را نزدیک به هم به فاصلة سه انگشت باز قرار داد و 
انگشتان پاهایش همه رو به قبله بود و آن‌ها را از قبله منحرف نمی‌کرد و با خشوع و فروتنی تمام تکبیر گفت 
و سورة حمد و توحید را با ترتیل قرائت کرد سپس به اندازةٌ نفس‌کشیدنی در حال قیام صبر کرد و پس از آن 
تکبیر گفت در حالی که هنوز ایستاده بوده آن گاه به رکوع رفت و دو کف دستش را با انگشتان باز روی کاس 
زانوهايش قرار داد و زانوها را به عقب داد تا پشتش صاف شد به طوری که اگر قطره‌ای آب یا روغن بر 
پشتش ريخته می‌شد به واسطة راست بودن پشتش به هیچ طرف مایل نمی‌گشت امام گردنش را (در رکوع) 
راست گرفت و چشمانش را بست و سه مرتبه با ترتیل تسبیح (سبحان ربی العظیم وبحمده) گفت» سپس 
راست‌قامت ایستاد و چون کامللاً به حال قیام در آمد. گفت: «سمع اللّه لمن حمده» و پس از آن در همان حال 
قیام. تکبیر گفت و دست‌ها را تا برابر صورت بالا آورد و آن گاه به سجده رفت و دست‌هايش را پیش از زانوها 
بر زمین گذاشت و سه مرتبه گفت: «سبحان ربی الأعلی وبحمده» و (در سجده) عضوی از بدنش را بر عضو 
دیگر نگذاشت و بر هشت موضع سجده کرد: پیشانی» دو کف دست. دو کاسة زانو دو انگشت ابهام په و 
بینی» " سپس سر از سجده بر داشت و هنگامی که راست نشست تکبیر گفت و ساق پای چپ را خم کرده؛ 
روی آن نشست و پشت پای راستش را بر کف پای چپش گذاشت و گفت: «ستغفر الّه ربی وأتوب الیه» و 
در همان حال نشسته تکبیر گفت و سپس سجدة دوم را مانند سجدة نخست به جا آورد و همان ذکر تسبیح 
را در سجدة دوم نیز گفت و از عضوی از بدنش برای عضو دیگر در رکوع و سجود کمک نگرفت و در حال 
سجده دست‌هایش را به صورت بال از بدنش جدا گرفت و ساعد دست‌ها را بر زمین نگذاشت و بدین ترتیب 
دو رکعت نماز به جا آورد. سپس فرمود: ای حماد. این‌گونه نماز بخوان» و در نماز به هیچ سویی التفات مکن و 


۸ «تورک» عبارت است از این که انسان در حال نشستن, بر روی پای چپ بنشیند» و روی پای راست را بر کف پای چپ 
قرار دهد. 

۹ سن بیهفی» ج ۲ ص ۷۲ ۸۷۳ ۱۰۱و ۱۰۲ لسن آبو داووده ج ۸ ص ۸۹۶ باب «افتتاح الصلاة» ح ٩۳۰۰-۷۳۰‏ 
السنن» ترمذی» ج ۲ ص ۸۸ باب «صفة الصلاة». 

۰ گذاشتن هفت موضع در سجده بر زمین واجب و گذاشتن بینی بر خاک سنت است که «ارغام» نامیده می‌شود. 
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تا ها نات ازع راهان با رات هو یا ی هت تا ۱۳ 

چنان که ملاحظه می‌شود. هر دو روایت در پی بیان کیفیت نماز واجب است و در هیچ کدام کوچک‌ترین 
اشاره‌ای به روی هم گذاشتن دست‌ها نشده است. زیرا اگر گرفتن دست سنت بود. امام صادق (علیه السلام) 
در بیان خود آن را ترک نمی‌کرد و حال اين‌که آن حضرت با عمل خود نماز رسول خدا (صلّی الله علیه وآلد) 
را برای ما مجسم کرد چون او از پدرش امام باقر (علیه السلام) و امام باقر (علیه السلام) از پدرانش و آن‌ها از 
امیر موّمنان (علیه السلام) و او از رسول اعظم (صلوات الّه علیههم اجمعین) آموخته‌اند. بنا بر این دست روی 
دست گذاشتن در نماز بدعت است و انجام این عملء داخل کردن چیزی در شریعت است که از شریعت 
ج) حدیت «المسیء صلائه» 

در میان محدثان اهل سنت حدیثی است به نام حدیث «المسیء صلاته» یعنی حدیث کسی که نماز 
خود را صحیح نمی‌خواند. در این حدیث چنین آمده است: 

ابو هریره می‌گوید: پیامبر وارد مسجد شد. مردی نیز وارد مسجد شد و نماز گزاره سپس به حضور پیامبر 
آمد و سلام کرد. پیامبر سلام او را پاسخ گفت و فرمود: برگرد و دو مرتبه نماز بخوان. رفت و نماز گزارد و 
به سوی پیامبر باز گشت. پیامبر نیز فرمود: برگرد و باز نماز بگزا, اين کار سه بار تکرار شد» سرانجام آن مرد 
عرض کرد: سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرده است» من جز آنچه انجام می‌دهم. چیزی نمی‌دانم, 
چه بهتر که نماز را به من بیاموزی. 


در این هنگام پیامبر فرمود: هر گاه به نماز ایستادی تکبیر بگو سپس آنجه از آیات قرآن می‌دانی, 
بخوان» سپس رکوع کن به گونه‌ای که بدنت آرام شود آن گاه پيامبن دیگر اجزا و شروط نماز را به او 


آموخت ‏ وهنخ اهاره‌ای بد گذاردن دست راست بر دست چپ نمی کنده در تعالی که اگر ایم کار واجب ونیا 


مستحب موّکد بود» از گفتن آن خودداری نمی‌کرد. 


نظر ائمة اهل بیت (علیهم السلام) 


اهل بیت (علیهم السلام) از این عمل (گرفتن دست در نماز/ دوری می‌جستند و آن را از رفتارهای مجوس در 
برابر پادشاه می‌دانستند. 

محمد بن مسلم از امام جعفر صادق يا امام محمد باقر (علیهما السلام) روایت می‌کند و می‌گوید: به آن 
تکفیر ۰ است ۵ تباید ام شوه 
نماز تکفیر مکن (دست‌هایت را بر هم مگذار» زیرا مجوس این عمل را انجام می‌دهند. 

صدوق به سندی از امیر موّمنان علی (علیه السلام) روایت کرده است که آن حضرت فرمود: مسلمان 


۱ وسال الشیعة» شیخ حر عاملی» ج ۶ باب اول از ابواب افعال نمازه ح ۱ باب ۰۱۷ حدیث ۱ و ۲. 


۳ «تکفیر» در این جا به معنی تعظیم در برابر پادشاهان است. 
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دست‌هایش را در نماز جمع نمی‌کند و در حالی که در برابر خدای عز وجل ایستاده است» خود را همانند به 
اهل کفر (یعنی مجوس) نمی‌کند.**" 
در خاتمه یادآوری می‌کنيم که آقای دکتر علی سالوس» پس از نقل نظریات و فتاوای فقهای شیعه و 
سنی» (در بارة نهادن دست‌ها بر یکدیگر در حال نماز) به کسانی که دست روی دست گذاشتن را 
حرام می‌دانند حمله می‌کند و می‌گوید: 
کسانی که قائل به حرمت و مبطل بودن این عمل هستند یا تنها آن را حرام می‌دانند 
به واسطة تعصب مذهبی» میان مسلمانان اختلاف و تفرقه پدید می‌آورزن. *۶" 
جا دارد از ایشان پرسیده شود: اگر تلاش» بررسی و تحقیق در کتاب و سنت» شیعه را به این نتیجه 
رسانده که گرفتن دست در نماز. امری است که پس از نبی اکرم (صلّی الّه علیه وآله) پیدا شده و مردم در 
زمان خلفا به آن امر می‌شدنده گناه شیعه چیست؟ و در این صورت هر کس گمان کند که آن عمل جزئی از 
نماز است چه واجب باشد یا مستحب بی گمان» امری را در دین بدعت نهاده که از دین نیست. آیا جزای 
کسی که در کتاب و سنت اجتهاد و تحقیق نماید» این است که با تير اتهام به تعصب مذهبی و ایجاد اختلاف» 
هدف قرار گیرد؟ 
اگر این اتهام به جا باشده آیا امام مالک را نیز می‌توان این‌گونه متهم کرد؟ زیرا او گرفتن دست را مطلقاً و 
یا دست کم در نماز واجب» مکروه می‌داند. آیا می‌توان امام دار الهجره را به تعصب مذهبی و ایجاد خلاف 
متهم کرد؟ 
به چه دلیل دست‌بسته نماز خواندن را نشانة تعصب مذهبی و میل به اختلاف میان مسلمانان نمی‌دانید؟ 
قضاوت با شما است. 


۲ سجده بر تربت 


از نظر شریعت مقدس اسلام» سجده تنها برای خدا شایسته و جایز است» و به جز برای او نمی‌توان 
پیشانی بر زمین سایید. و این سخنی است که همه فقهای اسلام بر آن اتفاق نظر دارند. 

اگر اختلافی وجود دارد به مورد دیگر مربوط می‌شود و آن اين‌که از نظر فقه شیعی, تنها می‌توان بر دو 
چیز سجده کرد: 

الف) زمین» یعنی خاک» سنگ و مانند آن دو؛ 

ب) چیزی که از زمین می‌روید» به شرط آن که پوشیدنی و خوردنی نباشد. 

از نظر فقه سنی» دايرةٌ حکم وسیع‌تر اس آن‌ها سجده بر منسوجاتی از پشم و پنبه و مو را 
جایز می‌داننده تنها شافعی است که می‌گوید: بر گوشة دستار و اطراف جامه و آستین پیراهن سجده 
ها وج 

اکنون باید دید روایاتی که از پیامبر گرامی (صلی الله علیه وآله) در قلمرو گفتار و رفتار وی 
وارد شده است کدام یک از دو نظریه را تأیید می‌کند. بی‌گمان پیامبر گرامی (صلی اه علیه وآله) به حکم 


۴ وسائل الشیعة. شیخ حر عاملی» ج ۶ باب ۱۵ و ابواب «قواطع الصلاة», ح ۸۱ ۲ و ۷ 
۵ فقه الشیعة الامامیه و مواضع العلاف بینه و بين المذاهب الأربع ص ۰۱۸۳ 
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قرآن. «سوه و الگو» است و هیچ فردی نمی‌تواند رأی خود را بر گفتار و رفتار او مقدم بدارد. 

بررسی احادیث اسلامی که در صحاح و سنن آمده است» این مطلب را ثابت می‌کند که حکم نهایی 
سجده‌گاه و به تعبیر فقیهان «ما یصح علیه السجود» در سه مرحله بیان شده است. 

در مرحلةٌ نخست تنها سجده بر زمین تشریع شد و سجده بر غیر آن جایز نبوده و هر چه یاران پیامبر از 
گرمی سنگ‌ریزه‌های مسجد نبوی شکایت می‌کردنده رسول گرامی (صلّی اه علیه وآله) به شکایت آنان 
ترتیب اثر نمی‌داده و حتی اگر شخصی بر گوشة دستار خود سجده می‌کرده رسول گرامی (صلّی اه علیه وآله) 
آن را از زیر پیشانی او می‌کشید و کراراً می‌فرمود: «نرّب!»» یعنی صورت خود را خاک‌آلود کن. 

به دلیل الزامی بودن سجده بر زمین» یاران رسول خدا (صلی الله علیه وآله) برای پرهیز از گرماء 
سنگ‌ریزه‌ها را در دست خود نگاه می‌داشتند تا مقداری خنک شود آن گاه به هنگام فرود برای سجده بر آن‌ها 
سجده می کردند. 

در این مرحله تنها و تنها سجده بر زمین» آن هم به صورت طبیعی جایز بود. 

در مرحل دوم, وحی الهی بنا بر مصلحت» موضوع را توسعه داد و سجده بر حصیر و بوریا نیز تشریع شد. 
و همگی می‌دانیم که حصیر و بوریا از روییدنی‌ها است و از این جهت گشایشی در امر سجده پدید آمد. 

در مرحلة سوم اجازه داده شد که به هنگام ضرورت و ناچاری» مانند گرمای شدید و غیره, بر گوشة دستار 
و مانند آن سجده کنند و در نبود ضرورت» از سجده کردن بر غیر زمین و روییدنی‌ها بپرهیزند. 

این مراحل سه‌گانة تشریع در موضوع سجده است. 


فلسفه سجده بر خاک 
ی ام اس ی رن کی ام لامتحا ۵ 
حدیثی بیان کرده است و به روشنی می‌رساند که اصرار تشریع اسلامی بر سجده بر زمین» جنبةْ تربیتی 
داشته است. 
حضرتش فرمود: 
هر گاه کسی از شما نماز گزارده پیشانی و بینی خود را بر زمين قرار دهد تا ذلت و 
۰ ۰ 7 ۳:۷ 
هشام بن حکم از امام صادق (علیه السلام) فلسفة سجده بر زمین را پرسید. امام در پاسخ او چنین فرمود: 
زیر سحد ه۵» خضوع 9 فروتنی در برابر خدا است 9 هرگز شا نستة تیستت انسان 
پرستش‌گرء بر خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها سجده کند؛ زیرا معبود دنیاپرستان خوراک و 
پوشاک است. بنا بر این نباید بر آنجه معبود دنیاپرستان است سجده کرد. در حالی که 
۹ ۲ 2 ۰ هی یت ۰ ۳:۸ 
سجده بر خاک و زمین بالاترین و برترین مظهر فروتنی و خضوع در برابر خدا است. 
از آن جا که سجده بر خاک مظهر کامل عبودیت و اظهار بندگی است» عمر بن عبد العزیز بر حصیر تنها 
اکتفا نمی‌کرده بلکه مقداری خاک بر حصیر می‌ریخت و بر آن سجده می‌نمود. ابن حجر در شرح صحیح 
بتحاری می‌گوید: 


۷ لهاية ابن آثی ج ۲ ملاة «رغم». 
۸ بح ر انوا ج ۸۲ ص ۱۶۷ باب «ما یصح السجود علیه». 
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۱۵۲ 


انم ند ی الق موی لا یکتفیبلمرة بل کان بت له اثراب 
۳:۹ 
ون علیه. 


2 1 0 ی : ۳۵۰ _ 

حتی عروة بن زبیر نیز جز بر زمین» بر چیز دیگر سجده نمی‌کرد. ات 
به هنگام سفرء ی با ای کنو هار 
می‌گوید: نماز بر «طنفست» ۲" من تازه است؛ و از رسول خدا به سند صحیح روایت شده است که بدترین 


اققر ار باه یت دعر ار ی شاه کت اش ۲ 


سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام) 


در این جا پرسشمی مطرح است که چرا شیمیان از میان سرزمین‌های جهان» خاک کربلا را بر گزیده‌اند و 
ترجیح می‌دهند به هنگام نماز بر آن سجده نمایند و چرا قطعه‌هایی از تربت یادشده را در مساجد و خانه‌های 
خود. یا به هنگام مسافرت با خویش به همراه دارند؟ 

پاسخ این پرسش روشن است و آن اينکه سجده‌گاه باید از هر آلودگی پاک ياشنه و چون در همة شرایط 
سجده بر زمین پاک امکان‌پذیر نیست به پیروی از تابعی بزرگ «مسروق بن آجدع» بخشی از خاک پاک را 
به صورت قطعه در می‌آورند و همراه دارند تا در همه جا سجده بر خاک پاک امکان‌پذیر باشد» درست مانند 
کسانی که در حال سفرء مقداری خاک همراه خود می‌برند که اگر نیازی به تیمم پیدا کردند. بر آن تیمم کنند. 

و ما اي که چرا از میان خاک‌هء تربت کربلا را گزینش کرد‌اند؛ دلیل آن است که وقتی نمازگزار پیشانی 
خود را بر آن خاک مقدس می‌گذارده فداکاری‌های بی‌نظیر بزرگ‌مرد تاریخ از خاندان رسالت را به یاد می‌آورد 
که چگونه جان» مال و فرزندان خود را در راه اعتلای اسلام فدا نمود و زیر بار ظلم و ستم و ننگ نرفت و 
درس آزادگی و غیرت دینی به جهانیان آموخت 

سطمیر رت ین (عایه امن باق را از مین وه ارم یی ار لک رز سعود از 
اخلاص می‌بخشد و او را تا فداکاری در راه دين که نماز جزئی از آن است. آماده می‌سازد. 

علی بن عبد اللّه بن عباس که از تابعان است به «رزین» نوشت: «آن ابعث الي بلوج من آحجار المروة 
ای تفای وی رت نان اس مه کی 

هه با مایپ سای اس کاس تسه اب هار ما و کرد موز 
در راه خداء سختی‌ها تحمل نمود. 

شیخ طوسی با سند خود از معاوية بن عمار نقل می‌کند. امام صادق (علیه السلام) کيسهةٌ زردرنگی از 
جنس «دیبا» داشت که مقداری از تربت امام حسین (علیه السلام) در آن کیسه بود به هنک نماز آن را بر 


۰ همان. 
۲ فرش, موکت و نوعی فرش مخملی و کرکدار. 
۲ لمصف» عبد الرزاق صنعانی» ج ۲. 
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ار راونا/ 0721۳5 ۵۳ 
3 و 1 ۳۵۵ 
روی سجادةٌ خود می‌ریخت و بر آن سجده می‌کرد. 
کشاتی. که..اهر یه فرنکه ربا زا نیع پریشینر اسان کلم می گنت «مسجود له» را از 
«مسجود علیه» باز نشناخته‌انده در تمام احوال. سجده برای خدا است و او «مسجود له» است» و چیزی که 
اتمه من رشق نوتم «مسجود علیه» است؛ خاک باشد یا فرش خاک کربلا باشد» یا خاک مدینه و يا سنگ 


مزوه: 


چکیده 


۷ بکنن از مسائل اختلافی:میان شیعیان و اهلدسنت: در شیوة شین دست‌ها ذر.وضه است» اهل ستت از 
یه شریة ای آذین ناب سم ای اسلاة فاغلوا رک وییکم ی ارف شستن 
دست‌ها از انگشتان تا آرنج (از پایین به سمت بالا) را نتیجه می‌گیرند. در حالی که شیعیان با استناد به 
همین آیه و سيرة عقلا (شيوة رایج تمام مردم دنیا4 دست‌ها را از آرنج تا نوک انگشتان می‌شویند. 

۷ وجه دیگر اختلاف فریقین در وضو گرفتن مربوط به مسح پاها است. شیعیان با توجه به آیةٌ وضو حکم 
پاها را به حکم مسح سر عطف می‌کنند و آن‌ها را مسح می‌کنند. در حالی که اهل سنت حکم پاها را به 
حکم دست‌ها عطف کرده و بر این باورند که باید پاها را نیز مانند دست‌ها شست. 

۷ بیش از سی روایت در جوامع روایی اهل سنت موجود است که بیانگر چگونگی وضوی رسول خدا 
(صلی الله علیه وآله) و اصحاب او است. ایشان در وضو پاها را مسح می‌کردند. در حالی که اهل سنت 
تحت تافین اراد هکوست‌ها و مصات‌انذیش ها بر علاف-سیره رشول خدا سل ال علیه وله اه 
اصحاب ایشان عمل می‌کنند. 

۷ عبارت «حی علی خیر العمل» جزء اذان است و در زمان رسول خدا (صلّی اه علیه وآله) تا زمان خليفة 
تاه ون ادان گقه م ی اما هشن موه ادن علف مه ول شمان ان ان را نان 
می‌گویند. 

۷ شهادت به ولایت علی (علیه السلام) بنا بر نظر تمامی فقهای شیعه. جزء اذان به شمار نمی‌آی و گفتن 
آن انا میات ایشت با قرط فده است که به نب آذان کفه نشود: 

شیعیان با دست,بان تماز مي خهوانند در حالی: که اهل ستکههن تماز:دشت‌ها را بر زوین .هم قرار می دهد 
روایاتی که گزارشگر کیفیت نماز پیامبر (صلی له علیه وآله) هستنده شيوة نماز خواندن شیعیان را 

۷ احادیث واردشده در جوامع روایی اهل سنت نشان می‌دهد» تشریع در بارة سجده‌گاه در سه مرحله 
صورت گرفته است: ۰.۱ سجده بر زمین؛ ۲. سجده بر حصیر و بوریا؛ ۳. سجده بر گوشة دستار و مانند آن 
به هنگام ضرورت و ناچاری و در موارد غیر ضروری باید از سجده کردن بر غیر زمین و روییدنی‌ها پرهیز 
کرد. این احادیث مطابق نظر شیعیان در باب سجده است. 

۷ برگزیدن سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام) از سوی شیعیان, یادآور فداکاری او در راه دین است و 
در میان تابعین نیز افرادی بودند که همانند چنین کاری را می‌کردند. چنان‌که مسروق می‌خواست 
تکه سنگی از مروه را برای سجده همراه داشته باشد. 


۵ وسائل الشیعة. شیخ حر عاملی» ج ۳ ص ۰۸ باب شانزدهم از ابواب «ما بصح علیه السجود». 
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